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مقدمه
پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران به سال ۱۳5۷ که بر اعتقاد راسخ 
مردم به آموزه های حیات بخش اسلام ناب محمدی بنیان گردیده بود و تشکیل 
نظام سیاسی مبتنی بر حاکمیت الله و تعالیم شریعت اسلام را در پی داشت؛ فصل 
تشکیل  اسلامی،  انقلاب  زد.  رقم  معاصر  سیاسی  و  حقوق  اندیشه ی  در  نوینی 
نظام اسلامی و ایجاد دولت اسلامی تنها نخستین اقدامات در جهت دست یابی 
به هدف مطلوب و محقق نمودن آرمان متعالی انسان های مسلمان در عرصه ی 
زندگی اجتماعی و به تعبیر دقیق تر تحقق تمدن نوین اسلامی محسوب می گردید 
که جلوه ی بارز و نمونه ی اعلای آن در دوره ی ظهور حضرت بقیه الله الاعظم به 

منصه ی ظهور خواهد رسید.
دست یابی به این هدف متعالی نیازمند فراهم نمودن مقدمات لازم در زمینه های 
گوناگون فردی و اجتماعی است به نحوی که همه ی افراد جامعه با هر جنسیت 
برای  را  باید خود  اجتماعی  و سطح  جایگاه  هر  در  و  قبیله ای  و  قوم  هر  از  و 
دست یابی به آرمان مطلوب و ایجاد زمینه های تحقق تمدن نوین اسلامی آماده 
و مهیا نمایند. به بیان دقیق تر تمدن نوین اسلامی تنها زمانی برپا خواهد شد که 
تک تک افراد جامعه تکالیف و وظایف خود را به نحو دقیق شناخته و بر اساس 

آن عمل نمایند.
در این بین جامعه ی حقوقی کشور به عنوان مجموعه ای که وظیفه ی ترسیم و 
حراست از بایدها و نبایدهای زندگی فردی و اجتماعی، به منظور تحقق عدالت و 
سامان بخشی به جریان زندگی انسان ها را بر عهده دارد، دارای جایگاه تأثیرگذار 
و نقش به  سزایی هستند. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال ترسیم وظایف 
حقوق دانان در پیشبرد اهداف دولت اسلامی به سمت تمدن نوین اسلامی است 
و در حقیقت در مقام پاسخ گویی به این سؤال بنیادین است که هر حقوقدان در 
هر جایگاه و مقام حقوقی همانند عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت 
در قوه ی قضاییه، عضویت در شورای نگهبان، سمت استادی در دانشگاه، وکالت، 
سردفتری و ... در مقام انجام وظایف خویش، باید چه بایسته هایی را مدنظر قرار 
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افزایش  نمایند که موجب  با آن تعریف  متناسب  را  دهند و سبک زندگی خود 
اسلامی  حکومت  برای  شده  طراحی  متعالی  اهداف  سمت  به  حرکت  سرعت 

باشند؟
به نظر می رسد بهترین و سریع ترین مسیر برای دست یابی به هدف متعالی ذکر 
شده استخراج تکالیف حقوق دانان از منظومه ی فکری مقام معظم رهبری حضرت 
آیت الله العظمی خامنه ای است، چرا که با نگاهی به جایگاه ولی فقیه در اندیشه ی 
اسلامی می توان به وضوح دریافت که مقام رهبری علاوه بر مدیریت کلان ارزشی 
سهل الوصول ترین  به سوی  اسلامی  امت  راهبری  وظیفه ی  اسلامی  حکومت  در 

مسیرها برای دست یابی به اهداف را نیز بر عهده دارد.
و  تکالیف  ترسیم  پژوهش  این  از  اصلی  مهم هدف  دو  این  گرفتن  نظر  در  با 
رسالت های حقوق دانان و نهادهای حقوقی در منظومه ی فکری مقام معظم رهبری 
است. بر همین اساس در این اثر که به روش تفسیر داده گردآوري شده است 
 ۶8 سال  از  »مدظله العالی«  رهبری  معظم  مقام  بیانات  و  منویات  از  مجموعه ای 
تاکنون براساس موضوع- مخاطب مورد انتخاب واقع شده و پس از استخراج، 
جمع آوري و دسته بندي مورد بازخوانی، تقریر و تحلیل قرار گرفته است. لازم به 
ذکر است که مبناي تقسیم بندي نیز متخذ از بیانات معظم له مي باشد؛ بدین گونه 
که مباحث بر اساس فهرست استخراج شده از بیانات ایشان تدوین شده است. به 
عبارت دیگر آنچه در این پژوهش مورد توجه است، بازخوانی دیدگاه مقام معظم 
رهبری »مدظله العالی« در رابطه با جایگاه و نقش حقوق دانان و نهادهای حقوقی 
است که ضمن ایجاد منبعي موثق براي استفاده دست اندرکاران امر، برای جامعه ی 
علمی و دانشگاهی حقوقی نیز مثمر ثمر خواهد بود. علاوه بر این به نظر مي رسد 
که با بررسي دیدگاه ها و نظرات معظم له در عین این که مي توان از اندیشه ی ایشان 
آگاهي پیدا کرد، بتوان عملکرد حقوق دانان و نهادهای حقوقی را با رهنمودهاي 
امام امت اسلامی سنجید و میزان حرکت آن ها را در جهت سیر به سمت اهداف 

مطلوب آزمود.
در این کتاب، در بخش اول تحت عنوان »لزوم شناسایی هدف« به ترسیم هدف 
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نهایی از حرکت انقلاب اسلامی و الزامات و بایسته های آن پرداخته می شود و 
این مسیر روشن گردد. در بخش  سعی می شود جایگاه و نقش حقوق دانان در 
دوم تحت عنوان »لزوم کسب مقدمات ضروری حرکت در مسیر دست یابی به 
اهداف« تکالیف و بایسته های عمومی مورد نیاز برای دست یابی به اهداف از جمله 
خودسازی و تهذیب نفس، مسئولیت پذیری و حضور در صحنه،  دشمن شناسی و 
مواردی از این دست مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش سوم تحت عنوان 
»لزوم طراحی ساختارها، فرآیندها و نهادهای مورد نیاز« به لزوم نظریه پردازی در 
حقوق اسلامی به عنوان اولین قدم در راستاي طراحی مسیر و نقشه راه حرکت 
حقوق دانان پرداخته شده و با عنایت به ابتناء حقوق اسلامی بر مفاهیم بنیادیني 
راستاي  در  مفهوم شناسي  از  نمونه  دو  »آزادی«،  و  »عدالت«  مفهوم  هم چون 
بخش  در  است.  شده  ارائه  رهبري  معظم  مقام  سوی  از  حقوقي  نظریه پردازی 
چهارم کتاب نیز تحت عنوان »لزوم ارتقاء بهره وري حقوقي نهادها« به لزوم تلاش 
حقوق دانان در جهت کارآمدسازي حقوقی سازمآن ها و نهادها و نقش حقوق دانان 
در ارتقاء عملکرد حقوقی آن ها اشاره شده است. پس از آن به طور ویژه در بخش 
پنجم نهادهاي حقوقي خاص و مهم کشور مدنظر قرار گرفته و تحت عنوان »لزوم 
ارتقاء کارآمدی نهادهای حقوقی« به موضوع کارآمدسازی هرچه بیش تر و ارتقاء 
عملکرد نهادهایی که کارویژه اصلی آن ها ماهیت حقوقی دارد، و بایسته ها و ابعاد 
آن از منظر مقام معظم رهبري پرداخته شده و تکلیف حقوق دانان در این راستا 
مدنظر قرار گرفته است. در بخش ششم کتاب نیز مسئولیت های حقوق دانان در 

عرصه ی بین الملل مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.
و  تکالیف  جایگاه،  بهتر  هرچه  شناساندن  در  بتواند  اثر  این  که  است  امید 
عملکرد  در  مثبت  تحول  ایجاد  و  حقوقی  نهادهای  و  حقوق دانان  رسالت های 
آنان نقش مثبتي ایفا کند. در این راستا از دیدگاه و نقطه نظرات مخاطبان ارجمند 
گرمی  به  مذکور  موضوعات  درباره ی  سازنده  پیشنهادهای  و  اثر  این  درباره ی 

استقبال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، بهار ۱۳۹۶
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بخش اول: لزوم شناسایی هدف )حقوق دانان و تحقق تمدن 
نوین اسلامی(

ایران،  اسلامی  جمهوری  نظام  شکل گیری  و  اسلامی  انقلاب  پیروزی  با 
اندیشه ای نو در عرصه ی حقوقی بروز و ظهور یافت که بر مبنای کارآمدی 
به واسطه ی  است.  استوار  اجتماعی و حکومتی  فردی،  دین در عرصه های 
محمدی«  ناب  »اسلام  مکتب  پایه ی  بر  اسلامی  جمهوری  نظام  استقرار 
رویکرد مدیریت کلان اجتماعی تغییر کرده و اقامه ی حق و عدل در جامعه 
و شکل گیری »تمدن نوین اسلامی« در دستور کار قرار گرفته است. بحث 
از تمدن اسلامی یکی از نکات برجسته انقلاب اسلامی به شمار می آید به 
گونه ای که به عنوان هدف انقلاب اسلامی از این مهم یاد می شود. مسئله 
تمدن اسلامی نمایانگر آن است که این جریان تنها در پی ایجاد حکومت 
اسلامی در مرزهای ملی خود نیست، بلکه داعیه ی تحقق یک تمدن با همه ی 
نوین  تمدن  تحقق  راستای  در  البته  دارد.  را  در عصر جدید  تمدنی  لوازم 
اسلامی و در جهت تحقق جامعه الهی، لازم است که نظامات، ساختارها 
و نهادها در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و به ویژه حقوقی به گونه ای 
سامان دهی گردد که بتواند این اهداف و آرمان ها را محقق سازد. بنابراین 
برای رسیدن به این اهداف بزرگ باید طرحی نو در انداخته شود و مبتنی 
بر نظام معرفتی اسلامی، نظامات و نهادهای اجتماعی از جمله نظام حقوقی 
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متحول گردد.
در این میان با توجه به جایگاه علم حقوق به عنوان علم تنظیم گر روابط 
اجتماعی و با التفات به جایگاه »قانون« و نقش آن در نظم دهی به جوامع، 
موقعیت،  به  نسبت  باید  و  داشته  دوش  بر  مضاعف  رسالتی  حقوق دانان 
داشته  نظر  دقت  و  اشراف  تمدن  این  ایجاد  در  خود  جایگاه  و  رسالت 
باشند تا بتوانند با ایجاد یک حرکت هماهنگ و پیشرو، ایجاد تمدن نوین 
اسلامی در دنیای امروز را تضمین نمایند. اولین گام در این مسیر شناخت 
صحیح هدف و ابعاد گوناگون آن، لوازم تحقق آن، شاخصه های آن در نظام 
این  در  تأثیرگذار  نقش آفرینان  شناسایی  و  تحقق هدف  مراحل  اجتماعی، 

زمینه است.
ابعاد،  اسلامی،  نوین  تمدن  تحقق  لزوم  حاضر  بخش  در  اساس  این  بر 
لوازم و فرآیند پنج گانه ی تحقق تمدن نوین اسلامی در اندیشه ی مقام معظم 
رهبری مورد مطالعه قرار گرفته و نقش ها و تکالیفی که حقوق دانان در این 

زمینه برعهده دارند، بررسی می گردد.
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 فصل اول: تمدن نوین اسلامی، هدف نهایی و آرمان اصیل
نظام اسلامی، نظامی است که یک خط حرکت تکاملی معقول و منطقی 
برای خود تصویر کرده که منتهای این حرکت ایجاد تمدن درخشان اسلامی 
است. بر اساس این تفکر تحقق تمدن نوین اسلامی به عنوان هدف نهایی و 

آرمانی اصیل که برآمده از شریعت اسلامی است تلقی می گردد.
»خط کلّی نظام اسلامی چیست؟ اگر بخواهیم پاسخ این سؤال 
را در یک جمله ادا کنیم، خواهیم گفت خط کلّی نظام اسلامی، 

رسیدن به تمدّن اسلامی است.«۱

 گفتار اول: عصر ظهور دوره ی تشکیل کامل تمدن اسلامی
به  اتفاق می افتد  در دوران ظهور  اسلامی  کامل  تمدن حقیقی و  تشکیل 
گونه ای که عصر ظهور، عصر آغاز حرکت انسان ها در صراط مستقیم الهی 

است.
کامل در دوران ظهور حضرت     به صورت  اسلامی  تمدّن  »البته 
بقیه الله ارواحنافداه است. در دوران ظهور، تمدّن حقیقی اسلامی 
و دنیای حقیقی اسلامی به وجود خواهد آمد. بعضی کسان خیال 
می کنند دوران ظهور حضرت بقیه الّله، آخرِ دنیاست! من عرض 
می کنم دوران ظهور حضرت بقیه الّله، اوّلِ دنیاست؛ اوّلِ شروع 
حرکت انسان در صراط مستقیم الهی است؛ با مانع کمتر یا بدون 
مانع؛ با سرعت بیش تر؛ با فراهم بودن همه ی امکانات برای این 

حرکت.«۲

۱. بیانات در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه ی علمیه ی قم در مدرسه ی فیضیه، ۱۳۷۹/۰۷/۱4.
۲. همان.

حركت تكاملي معقول و منطقي نظام اسلامي
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  گفتار دوم: انقلاب اسلامی زمینه ساز تمدن نوین اسلامی
انقلاب اسلامی مردم ایران به واسطه ی ظرفیت و قدرتی که دارد، می تواند 
ظرف تحقق تمدن نوین اسلامی محسوب گردد و تمدن ممتاز، برجسته ، 

متعالی و باشکوه اسلامی را در مقابل چشم همه ی دنیا بنا سازد.
»انقلاب اسلامی تواناست. آن قدرتی و ظرفیتی و انرژی متراکمی 
که در انقلاب اسلامی وجود دارد، این توانائی را دارد که همه ی 
این موانع را از سر راه بردارد و آن تمدن ممتازِ برجسته ی متعالیِ 
این  و  کند؛  برقرار  دنیا  را جلوی چشم همه ی  اسلامی  باشکوه 
در زمان شما خواهد بود، ان شاءالله به دست شما خواهد بود، با 

همت شما خواهد بود.« ۱

 فصل دوم: ابعاد تمدن نوین اسلامی
در مقام تبیین ابعاد تمدن نوین اسلامی باید آن را به دو بخش ابزاری و 
ابزاری و وسیله ای تمدن اسلامی ارزش هایی  محتوایی تفکیک نمود. بعد 
همانند تولید و نشر علم، اختراعات، رشد اقتصادی، اقتدار سیاسی و نظامی 
و ... است که به عنوان پیشرفت در جامعه مطرح می گردد و بخش اصلی، 

حقیقی و نرم افزاری تمدن اسلامی، ناظر به سبک زندگی اسلامی است.
»این تمدن نوین دو بخش دارد: یک بخش، بخش ابزاری است؛ 
یک بخش دیگر، بخش متنی و اصلی و اساسی است. به هر دو 

بخش باید رسید.« ۲

۱. بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، ۱۳۹۱/۰۷/۲۳.

۲. بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، ۱۳۹۱/۰۷/۲۳.
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بعد  معیار  اسلامی،  جمهوری  پیشرفت های  اول:  گفتار   
سخت افزاری تمدن اسلامی

همین  از  است  عبارت  ابزاری  بخش  چیست؟  ابزاری  بخش  »آن 
می کنیم:  مطرح  کشور  پیشرفت  به عنوان  امروز  ما  که  ارزش هایی 
اعتبار  نظامی،  و  اقتدار سیاسی  اقتصاد،  اختراع، صنعت، سیاست،  علم، 
بین المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ؛ این ها همه بخش ابزاری تمدن است؛ 
وسیله است. البته ما در این بخش در کشور پیشرفت خوبی داشته ایم. 
کارهای زیاد و خوبی شده است؛ هم در زمینه ی سیاست، هم در زمینه ی 
مسائل علمی، هم در زمینه ی مسائل اجتماعی، هم در زمینه ی اختراعات 

و از این قبیل، الی ماشاءالله در سرتاسر کشور انجام گرفته است.« ۱

 گفتار دوم: سبک زندگی اسلامی، معیار بعد نرم افزاری تمدن 
اسلامی

را  ما  زندگی  متن  که  است  چیزهائی  آن  حقیقی،  بخش  »اما   
تشکیل می دهد؛ که همان سبک زندگی است. این، بخش حقیقی 
و اصلی تمدن است؛ مثل مسئله ی خانواده، سبک ازدواج، نوع 
آشپزی،  نوع  خوراک،  نوع  مصرف،  الگوی  لباس،  نوع  مسکن، 
کار،  و  مسئله ی کسب  زبان،  مسئله ی  مسئله ی خط،  تفریحات، 
رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، 
در  ما  رفتار  ورزش،  در  ما  رفتار  سیاسی،  فعالیت  در  ما  رفتار 
رسآن های که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما 
با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، 
با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت  رفتار ما 
و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با 
زندگی  متن  که  است،  تمدن  اصلی  بخشهای  آن  این ها  بیگانه؛ 

۱. همان.
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انسان است. تمدن نوین اسلامی در بخش اصلی، از این چیزها 
تشکیل می شود؛ اینها متن زندگی است؛ این همان چیزی است که 
در اصطلاح اسلامی به آن می گویند: عقل معاش. خب، می شود 
این بخش را به منزله ی بخش نرم افزاری تمدن به حساب آورد؛ 
و آن بخش اول را، بخشهای سخت افزاری به حساب آورد. اگر 
ما در این بخشی که متن زندگی است، پیشرفت نکنیم، همه ی 
رستگار  را  ما  نمیتواند  کردیم،  اول  بخش  در  که  پیشرفت هایی 
کند؛ اصل قضیه این است که ما بتوانیم متن زندگی را، این بخش 

اصلی تمدن را اصلاح کنیم.«۱

 فصل سوم: شاخصه ی تمدن نوین اسلامی، پیشرفت در 
همه ی ابعاد مادی و معنوی

 تفکر تمدن نوین اسلامی دارای شاخصه هایی است که شاکله ی این تمدن 
را می سازد و معیاری برای رسیدن به نقطه ی مطلوب محسوب می گردد. 
قرآن،  از  برگرفته  قوانین  مردمی،  حکومت  تشکیل  در  که  شاخصه هایی 
استقرار عدالت، گسترش اخلاق انسانی به واسطه ی اجتهاد و پاسخگویی به 

مقتضیات و نیازهای روز آمد بشر متبلور می شود:
»این هدف نهایی نمیتواند چیزی کمتر از »ایجاد تمدن درخشان 
قالب  در  خود  ابعاض  همه ی  با  اسلامی  امت  باشد.  اسلامی« 
قرآن دست  مطلوب  تمدّنیِ  به جایگاه  باید  و کشورها،  ملت ها 
یابد. شاخصه ی اصلی و عمومی این تمدن، بهره  مندی انسان ها از 
همه ی ظرفیتهای مادی و معنوی  ای است که خداوند برای تأمین 
سعادت و تعالی آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه 
مردمی،  حکومت  در  را  تمدن  این  ظاهری  آرایش  است.  کرده 
در قوانین برگرفته از قرآن، در اجتهاد و پاسخگویی به نیازهای 

۱. همان.
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نوبه  نوی بشر، در پرهیز از تحجّر و ارتجاع و نیز بدعت و التقاط، 
در ایجاد رفاه و ثروت عمومی، در استقرار عدالت، در خلاص 
شدن از اقتصاد مبتنی بر ویژه  خواری و ربا و تکاثر، در گسترش 
اخلاق انسانی، در دفاع از مظلومان عالم، و در تلاش و کار و 

ابتکار، میتوان و باید مشاهده کرد.«۱

 فصل چهارم: مراحل تحقق تمدن نوین اسلامی
فرآیند تحقق تمدن نوین اسلامی در یک زنجیره ی منطقی، مرتبط و به هم 
وابسته ی پنج گانه قابل طرح و بررسی است. بر این اساس حلقه ی اول این 
فرآیند تشکیل انقلاب اسلامی بود که تحقق یافت. حلقه ی دوم تشکیل نظام 
اسلامی است که این مرحله نیز سپری شده است. در مرحله ی بعد تشکیل 
دولت اسلامی، سپس تشکیل جامعه ی اسلامی و حلقه ی آخر تشکیل امت 

اسلامی است.
»یک زنجیره ی منطقی وجود دارد؛ حلقه ی اول، انقلاب اسلامی 
است، بعد تشکیل نظام اسلامی است، بعد تشکیل دولت اسلامی 
امت  تشکیل  بعد  است،  اسلامی  جامعه ی  تشکیل  بعد  است، 
اسلامی است؛ این یک زنجیره ی مستمری است که به هم مرتبط 
است. ]البته[ فرآیند تحقّق هدفهای اسلامی، یک فرآیند طولانی 
و البته دشواری است. به طور نسبی انسان به آن اهداف نزدیک 

می شود؛ اما تحقّق آن ها، بسیار طولانی است.«۲

 گفتار اول: انقلاب اسلامی
انقلابی  اسلامی، جنبش  انقلاب  از  منظور  رهبری  معظم  مقام  دیدگاه  از 
است که نظام فاسد و مرتجع را سرنگون کرده و زمینه های ایجاد نظامی 

۱. بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی، ۱۳۹۲/۰۲/۲۹.
۲. بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه، ۱۳۹۰/۰۷/۲4.
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جدید مبتنی بر مبانی اسلامی را مهیا می سازد:
ایجاد  است،  همه  از  پرُسروصداتر  و  پرُهیجانتر  که  اوّل  »قدم 
آسان ترین  این  لیکن  نبود؛  آسانی  کار  است.  اسلامی  انقلاب 
است. منظور از انقلاب اسلامی - که حلقه ی اول است - حرکت 
انقلابی است؛ والا به یک معنا انقلاب شامل همه ی این مراحل 
می شود. اینجا منظور ما از انقلاب اسلامی، یعنی همان حرکت 
انقلابی و جنبش انقلابی که نظام مرتجع را، نظام قدیمی را، نظام 
نظام  ایجاد  برای  را  زمینه  و  میکند  را سرنگون  فاسد  و  وابسته 

جدید آماده میکند.«۱

 گفتار دوم: تأسیس نظام اسلامی
حلقه ی بعد از تشکیل انقلاب اسلامی، تحقق نظام اسلامی است. منظور از 
نظام اسلامی نظامی است که مبتنی بر هندسه ی الهی شکل گرفته و در قالب 

نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی متبلور شده است. 
نظام  از  اینجا  در  من  منظور  است.  اسلامی  نظام  بعد،  »حلقه ی 
که  دارد،  مشخصی  تعریف  که  کلی  هویت  آن  یعنی  اسلامی، 
کشور، ملت و صاحبان انقلاب - که مردم هستند - آن را انتخاب 
می کنند. در مورد ما، مردم ما انتخاب کردند: جمهوری اسلامی. 
جمهوری اسلامی یعنی نظامی که در آن، مردم سالاری از اسلام 

گرفته شده است و با ارزشهای اسلامی همراه است.«۲

۱. بیانات در دیدار کارگزاران نظام،۱۳8۰/۰۹/۲۱.
۲. بیانات در دیدار رؤسای سه قوه و مسئولان نظام، ۱۳8۷/۰۶/۱۹.
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 گفتار سوم: دولت اسلامی
به  دولت  است.  اسلامی  دولت  تشکیل  اسلامی،  نظام  از  بعد  حلقه ی 
اطلاق  می پردازد  اداره ی یک کشور  به  که  مدیریتی  دستگاه های  مجموعه 

می شود:
در  که  آنچه  اساس  بر  که  است  این  اسلامی  دولت  از  »منظور 
اساسی  قانون  یک  آمد،  وجود  به  اسلامی  نظام  تعیین  دوره ی 
درست شد؛ نهادها و بنیآن های اداره ی کشور و مدیریت کشور 
اسلامی  دولت  مدیریتی،  نهادهای  مجموعه ی  این  شد.  معین 
است. در اینجا منظور از دولت، فقط قوه ی مجریه نیست؛ یعنی 
را  کشور  یک  اداره ی  که  کشور  مدیریتی  دستگاه های  مجموع 

برعهده دارند؛ نظامات گوناگون اداره کننده ی کشور.«۱
مبانی  بر  اسلامی  دولت  ابتناء  که  داشت  توجه  باید  خصوص  این  در 
اسلامی باید در ساختارها و نهادها معین گردد که این مهم وظیفه ی خطیری 
را بردوش حقوق دانان اسلامی قرار میدهد تا ساختارها و نهادهای اعمال 

قدرت را بر پایه ی مبانی اسلامی طراحی کنند:
»اسم ما که دولت اسلامی باشد، کافی نیست؛ و الّا قبل از ما چند 
دولت جمهوری اسلامیِ دیگر در منطقه ی ما و آفریقا و جاهای 
انقلاب، در جایی  از  دیگر وجود داشته و الان هم هست. قبل 
دولتی تشکیل شد که ما شوخی می کردیم و می گفتیم جمهوری 
اسلامی امریکاییِ فلان جا! آن دولت با نام جمهوری اسلامی هم 
بود. بنابراین اسم ما دولت اسلامی باشد، کافی نیست؛ باید عمل 

و جهت گیری ما اسلامی باشد.«۲
 بر این اساس در مرحله ی دولت سازی بیش از هر کس مسئولان نظام 

۱. بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه، ۱۳۹۰/۰۷/۲4.
۲. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، ۱۳84/۰۶/۰8.
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اسلامی در قبال آن مسئول می باشند و بر همین مبنا اقدامات آن ها در تطبیق 
به عنوان  اسلامی  آموزه های  در  مذکور  و  مطلوب  شرایط  با  خود  شرایط 

لازمه ی تشکیل دولت اسلامی محسوب می شود.
به تشکیل دولت  نوبت  آمد،  پیش  اسلامی  نظام  که  آن  از  »بعد 
اسلامی به معنای حقیقی می رسد؛ یا به تعبیر روشن تر، تشکیل 
منش و روش دولت مردان - یعنی ماها - به گونه اسلامی؛ چون 
به  باید  با تلاش  و  به تدریج  نیست؛  فراهم  اول  وهله ی  در  این 
با ضوابط  را  باید خودشان  دولت مردان  و  مسئولان  آید.  وجود 
و شرایطی که متعلق به یک مسئول دولت اسلامی است، تطبیق 
اگر  یا  بیایند؛  کار  سر   - هستند  اگر   - افرادی  چنان  یا  کنند. 
ناقص اند، خودشان را به سمت کمال در آن جهت حرکت دهند 

و پیش ببرند.«۱
لذا مسئولان نظام اسلامی به عنوان مهم ترین مخاطبان حکم لزوم تشکیل 
دولت اسلامی می بایست بایدها و نبایدهای تشکیل دولت مطلوب اسلامی 
را شناخته و بر اساس آن عمل نمایند. اما این موضوع تکلیف سایر اقشار 
هم چنین  و  و خط مشی ها  روش ها  این  که  را  حقوق دانان  ویژه  به  جامعه 
الگوها و روش های انتخاب و روی کار آمدن و نظارت بر عملکرد نهادها و 
مقامات مختلف را طراحی یا نظارت می نمایند، از بین نمی برد. این تکلیف، 
تکلیفی مستمر و دائمی است که از گذشته شروع شده و مستمراً باید در 

جهت تکمیل و اجرای آن عمل نمود:
»از همان اوان کار، تلاش برای تشکیل دولت اسلامی شروع شد. 
بعضیها می گویند شما بعد از ۲۷ سال می خواهید دولت اسلامی 
تشکیل دهید؟ نه، تلاش و اقدام برای تشکیل دولت اسلامی از 
روز اول شروع شد؛ منتها افت و خیز داشته؛ پیشرفت و عقب گرد 
داشته؛ در جاهایی موفق بودیم، در برهه ای موفق نبودیم. بعضی 

۱. بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳۷۹/۰۹/۱۲.
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از ماها وسط راه پایمان لغزید؛ بعضی از ماها در اصل هدف مردد 
شدیم؛ بعضی از ماها نتوانستیم خود را نگه داریم؛ دلبسته ی به 

رفتارهای طاغوتی شدیم.«۱

 گفتار چهارم: جامعه اسلامی
مرحله ی بعد از تشکیل دولت اسلامی، تحقق جامعه اسلامی است. مراد 
از جامعه ی اسلامی، جامعه ای است که در آن مبانی، مؤلفه ها، آرمان ها و 
نهادهای جامعه  انضمامی در تمامی ساختارها و  اهداف اسلامی به شکل 
میانی در نظر گرفته  به عنوان هدف  این مرحله  پیدا کند که تحقق  عینیت 

می شود:
بخش  آن  که این،  جامعه ی اسلامی است؛  بعد از آن،  »بخش 
بعد از آنکه دولت اسلامی تشکیل  اساسی است.  و  مهم  بسیار 
که  این  است   دولت  اسلامی   تعهد  این   و  مسئولیت  شد، 
چه؟  جامعه ی اسلامی یعنی  ببخشد.  تحقق  جامعه ی اسلامی را 
اهداف اسلامی،  آرمان های اسلامی،  آن،  در  که  جامعه ای  یعنی 
برای بشر ترسیم کرده است، تحقق  آرزوهای بزرگی که اسلام 
آزاد،  جامعه ی  برخوردار از عدالت،  عادل،  جامعه ی  کند.  پیدا 
جامعه ای که مردم در آن، در اداره ی کشور، در آینده ی خود، در 
پیشرفت خود دارای نقش اند، دارای تأثیرند، جامعه ای دارای عزت 
ملی و استغنای ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر 
پیشرفت   - همه جانبه  پیشرفتهای  دارای  جامعه ای  گرسنگی،  و 
علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی - و بالاخره جامعه ای 
پیشروی  حال  در  و  توقف  بدون  رکود،  بدون  سکون،  بدون 

دائم؛ این آن جامعه ای است که ما دنبالش هستیم.«۲

۱. همان.
۲. بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه، ۱۳۹۰/۰۷/۲4.
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  گفتار پنجم: تمدن نوین اسلامی
ایجاد امت  مرحله آخر فرآیند تمدن سازی تحقق تمدن نوین اسلامی و 
اسلامی است. زمینه ساز تحقق امت اسلامی نیز وجود جامعه اسلامی است 
که در آن انسان و جامعه در ابعاد فردی و اجتماعی به حاکمیت عبودیت 

الهی پرداخته و به نهایت کمال انسانی خود یعنی ربوبیت نائل گردد:
»خب، وقتی یک چنین جامعه ای به وجود آمد، زمینه برای ایجاد 
امت اسلامی، یعنی گسترش این جامعه هم به وجود خواهد آمد؛ 
که حالا آن مقوله ی دیگری و بحث دیگری است. این چیزی که 

به عنوان هدف ذکر شد، یک امر بسیار والاست.«۱

 فصل پنجم: لوازم تحقق تمدن نوین اسلامی
برای  آن  لوازم  تحقق  نیازمند  اسلامی  نوین  تمدن  هدف  به  دست یابی 
همه ی اقشار جامعه به ویژه حقوق دانان است. مهم ترین لوازم تحقق تمدن 
نوین اسلامی ذیل دو عنوان تولید فکر دینی و تربیت و پرورش انسان قابل 
تمدنی  تحقق چنین  بایسته های  و  استلزامات  از  که  لوازمی  است؛  مطالعه 

محسوب می گردد.
دو   - دیگر  تمدّن  هر  مانند   - اسلامی  تمدّن  یک  ایجاد  »برای 

عنصر اساسی لازم است: یکی تولید فکر، یکی پرورش انسان.«۲

 گفتار اول: تولید فکر دینی
اولین گام در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی تولید فکر دینی است. 
در این صورت است که می توان ادعا داشت تمدنی نوین و مبتنی بر مبانی 
اسلامی طراحی شده که قابلیت پیاده سازی داشته باشد. تولید و کشف چنین 

۱. همان.
۲. بیانات در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه ی قم در مدرسه ی فیضیه، ۱۳۷۹/۰۷/۱4.
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فکر و اندیشه ای باید از منابع اسلامی یعنی کتاب و سنت صورت گرفته 
و دارای ویژگی هایی هم چون تداوم، تناسب با اقتضائات زمانه و ابتناء بر 

معارف اسلامی باشد که نتیجه ی  آن ایجاد تمدنی کارآمد است.
اقیانوس است.  »فکر اسلامی مثل یک دریای عمیق است؛ یک 
هر کس که لب اقیانوس رفت، نمی تواند ادّعا کند که اقیانوس را 
شناخته است. هر کس هم که نزدیک ساحل پیش رفت و یا چند 
متری در آب در یک نقطه ای فرو رفت، نمی تواند بگوید اقیانوس 
را شناخته است. سیرْ در این اقیانوس عظیم و رسیدن به اعماق آن 
و کشف آن - که از کتاب و سنتّ همه ی این ها استفاده می شود - 
کاری است که همگان باید بکنند؛ کاری است که در طول زمان 
باید انجام گیرد. تولید فکر در هر زمانی متناسب با نیاز آن زمان 
از این اقیانوس عظیم معارف ممکن است. در همه ی زمان ها این 
امکان برای متفکّران آگاه، قرآن شناسان، حدیث شناسان، آشنایان 
با شیوه ی استنباط از قرآن و حدیث، آشنایان با معارف اسلامی 
و مطالبی که در قرآن و در حدیث اسلامی و در سنتّ اسلامی 
هست، وجود دارد که اگر به نیاز زمانه آشنا باشند، سؤال زمانه 
را بدانند، درخواست بشریتّ را بدانند، می توانند سخن روز را 
از معارف اسلامی بیرون بیاورند. حرف نو همیشه وجود دارد؛ 
تولید فکر، تولید اندیشه ی راهنما و راه گشا برای بشریتّ. شرط 

دوم، پرورش انسان است.«۱
تولید فکر دینی به عنوان یکی از لوازم تحقق تمدن نوین اسلامی نیازمند 

لوازمی است که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

۱. همان.



راه عدالت 32

 اول: نگاه اجتهادی و عالمانه به حوزه های گوناگون علم، فرهنگ و 
تمدن

وجود نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصه های مختلف فکری، فرهنگی و 
تمدنی و به طور عام علوم انسانی که در بر گیرنده ی مصادیقی چون علوم 
رسانه ای، مباحث روابط بین الملل و علم حقوق می شود ضرورت تولید علم 

و اندیشه دینی است:
»نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصه  های گوناگون، از علوم انسانی 
تا نظام تعلیم و تربیت رسمی، و از اقتصاد و بانکداری تا تولید 
فنی و فناوری، و از رسانه  های مدرن تا هنر و سینما، و تا روابط 

بین  الملل و غیره و غیره، همه از لوازم این تمدن  سازی است.«۱

دوم: لزوم تبیین، تدوین و تحقق فرهنگ زندگی اسلامی
لازمه ی دیگر تحقق تولید فکر دینی در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی، 
مقوله ی فرهنگ زندگی است. این مقوله دارای مبانی و بن مایه های اسلامی 
هم چون خردورزی، اخلاق و حقوق است که نیازمند تبیین، تدوین و تحقق 
آن به شکل مطلوب اسلامی می باشد. در این راستا یکی از تکالیفی که بر 
حقوق دانان ملزم می گردد این است که به تدوین و تحقق حقوق اسلامی 

به عنوان یکی از بن مایه های فرهنگ مطلوب اسلامی اقدام نمایند.
»یک مقوله ای در اینجا مطرح می شود و سر بر می آورد، به عنوان 
باشیم که فرهنگ  این  باید ما به دنبال  مقوله ی فرهنگ زندگی. 
اسلام  مطلوب  شکل  به  و  کنیم  تدوین  کنیم،  تبیین  را  زندگی 
تحقق ببخشیم. البته اسلام بنُ مایه های یک چنین فرهنگی را برای 
از  است  عبارت  فرهنگ  این  بنُ مایه های  است.  کرده  معین  ما 
قرار  ما  اختیار  در  اسلام  را  این ها  حقوق؛  اخلاق،  خردورزی، 
داده است. اگر ما به این مقولات به طور جدی نپردازیم، پیشرفت 

۱. بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی، ۱۳۹۲/۰۲/۰۹.
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شکل  اسلامی  نوین  تمدن  و  کرد  نخواهد  پیدا  تحقق  اسلامی 
نخواهد گرفت.«۱

سوم: ایمان به مکتب و ایدئولوژی اسلامی
از لوازم دیگری که در باب تولید فکر دینی و تمدن سازی نوین اسلامی 
مورد نیاز می باشد ایمان به مکتب و ایدئولوژی است چرا که هیچ تفکری 

بدون ایدئولوژی دوام نخواهد آورد:
ایدئولوژی  بدون  دارد،  تمدن سازی  داعیه ی  که  ملتی  »هیچ 
هیچ  است.  نکرده  حرکت  امروز  تا  و  کند  حرکت  نمی تواند 
ملتی بدون دارا بودن یک فکر و یک ایدئولوژی و یک مکتب 
نمی تواند تمدن سازی کند. پس بدون مکتب و بدون ایدئولوژی 
است.  ایمان  به  احتیاج  آورد؛  وجود  به  را  تمدن  یک  نمی توان 
این تمدن دارای علم خواهد بود، دارای صنعت هم خواهد بود، 
این مکتب، هدایت کننده و  بود؛ و  پیشرفت هم خواهد  دارای 

اداره کننده ی همه ی این ها خواهد شد.«۲

چهارم: عدم تقلیدگرایی از غرب
ابعاد سبک  یکی دیگر از لوازم تولید فکر اسلامی آن است که در تمام 
و  مخرب  فرهنگ  و  تمدن  از  تقلید  آن،  حقوقی  بعد  جمله  از  و  زندگی 

هویت زدای غرب را کنار گذاشته و به مبانی اسلامی رجوع گردد.
»ما برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسلامی، به شدت باید از 
تقلید پرهیز کنیم؛ تقلید از آن کسانی که سعی دارند روش های زندگی 
و سبک و سلوک زندگی را به ملت ها تحمیل کنند. امروز مظهر کامل 
و تنها مظهر این زورگویی و تحمیل، تمدن غربی است. شرط رسیدن 
به تمدن اسلامیِ نوین در درجه ی اول این است که از تقلید غربی 

۱. بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، ۱۳۹۱/۰۷/۲۳.

۲. بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، ۱۳۹۱/۰۷/۲۳.
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پرهیز شود. باید همه احساس کنند که مسئولیت ایجاد تمدن اسلامیِ 
نوین بر دوش آن هاست؛ و یکی از حدود و ثغور این کار، مواجهه ی 

با تمدن غرب است، به صورتی که تقلید از آن انجام نگیرد.«۱ 

  گفتار دوم: تربیت و پرورش انسان های مؤمن
همان گونه که بیان شد، دومین بخش از لوازم اساسی تحقق تمدن نوین 
این تمدن  انسان هایی است که اهداف طراحی شده برای  اسلامی پرورش  
را در عرصه های فردی و اجتماعی به منصه ی ظهور برسانند. از همین رو 
تربیت افراد بر مبنای آموزه های اسلامی در راستای آرمان اصیل تمدن سازی 
امری ضروری به نظر می رسد. در این میان حقوق دانان به عنوان بخشی از 
جامعه که وظیفه ی آن ها تعیین و تضمین اجرای قواعد و مقرراتی به منظور 
ساماندهی زندگی اجتماعی متناسب با آموزه های شریعت اسلام است، در 
کنار کسب تخصص های علمی لازم۲، باید ابتدا رابطه خود را با خدا تقویت 
کنند و ویژگي هاي اخلاقي و شخصي خود را ارتقاء بخشند تا در راه انجام 
تکالیف بعدي خود توانمند و ثابت قدم بوده و از مسیر حق نیز منحرف 

نگردند.
»عزیزان من! کسانی که پایشان لغزید، خیلی از مواردش را که 
ما دیدیم، ناشی بود از عدم تعمق در امر دین و معارف اسلامی؛ 
شعائری بود، شعارهایی بود، احساساتی بود، بر زبانشان بود، اما 

در دلشان عمق نداشت.«۳

۱. بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، ۱۳۹۱/۰۷/۲۳.
۲. در این خصوص ذیل عنوان »طراحی حقوق اسلامی« مباحث جامعی مطرح خواهد شد.

۳. بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت، ۱۳84/۰۷/۱۷.
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 فصل ششم: نقش حقوق دانان در تحقق تمدن نوین 
اسلامی

تشکیل و تحقق تمدن نوین اسلامی نیازمند لوازمی است که مورد اشاره 
نظام جمهوری  لوازم در  این  بر آن، محقق ساختن  اما علاوه  قرار گرفت 
اسلامی ایران به عنوان پیش زمینه ی تحقق تمدن اسلامی نیازمند نقش آفرینان 
راستای  در  بتوانند  اساسی  و  اصلی  به عنوان هسته ی  که  است  متولیانی  و 
اجرای آن اقدام عملی صورت دهند. به نظر می رسد نقش آفرینان و متولیان 
این مهم، متفکران و نخبگان فکری حوزوی و دانشگاهی هستند که در این 
تعیین کننده ای  تکالیف ویژه و  متفکران حقوقی جایگاه و  نخبگان و  میان 
نظام سازی،  اسلامی،  تمدن سازی  اصلی  نتایج  و  دارند، چراکه خروجی ها 
در  و  حقوقی  نظامات  چارچوب  در  اسلامی  دولت سازی  و  جامعه سازی 

قالب قوانین و مقررات تبیین می شود.
»این ها ]تحقق لوازم تمدن اسلامی[ به عهده ی کیست؟ به عهده ی 
نخبگان - نخبگان فکری، نخبگان سیاسی - به عهده ی شما، به 
به وجود  گفتمانی  ما  اجتماعی  محیط  در  اگر  عهده ی جوان ها. 
بیاید که ناظر به رفع آسیب ها در این زمینه باشد، می توان مطمئن 
بود با نشاطی که نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران دارند، با 
خوبی  پیشرفتهای  بخش  این  در  ما  دارد،  وجود  که  استعدادی 
خواهیم کرد؛ باید آسیب شناسی کنید و بعد علاج کنید. نخبگان 
موظف اند، حوزه موظف است، دانشگاه موظف است، رسانه ها 
موظف اند، تریبون دارها موظف اند؛ مدیران بسیاری از دستگاه ها، 
بخصوص دستگاه هایی که با فرهنگ و تربیت و تعلیم سروکار 
مدارس  برای  یا  دانشگاه ها  برای  که  کسانی  موظف اند؛  دارند، 
برنامه ریزی آموزشی می کنند، در این زمینه موظف اند؛ کسانی که 
سرفصل های آموزشی را برای کتاب های درسی تعیین می کنند، 
باید  همه.  دوش  بر  است  وظیفه ای  یک  همه  این ها  موظف اند. 
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کنیم،  باید کار  این زمینه  بزنیم. در  نهیب  به خودمان  ما همگی 
حرکت کنیم.«۱

نظام سازی،  چگونگی  به  وابسته  اسلامی  تمدن سازی  نمودن  نهادینه 
مسائل  این  که  است  حقوقی  و  حکومتی  قالب های  در  و...  جامعه سازی 
جایگاه ویژه حقوق دانان را در تحقق تمدن اسلامی به نمایش می گذارد و 

به تبع آن بر وظایف و تکالیف مهم آن ها در این زمینه تاکید می کند:
و  قانون نویسی  نظام سازی،  چگونگی  شما،  اصلی  »مسئله ی   
مدیریت کشور و انقلاب ها خواهد بود؛ این همان مسئله ی مهم 
این جهاد  تمدن سازیِ اسلامی مجدد در عصر جدید است. در 
رویکرد  با  چگونه  که  بود  خواهد  این  شما  اصلی  کار  بزرگ، 
علم،  و  عقلانیت  رعایت  و  مردم سالارانه  شیوه ای  به  و  اسلامی 
به  یک  را  خارجی  و  داخلی  تهدیدهای  و  کنید  جامعه سازی 
یک از سر بگذرانید؛ چگونه »آزادی و حقوق اجتماعی« منهای 
منهای  »نظم«  و  »مارکسیزم«،  منهای  »برابری«  و  »لیبرالیزم«، 
»فاشیزم غرب« را نهادینه کنید؛ چگونه تقید خویش به شریعت 
مترقی اسلام را حفظ کنید، بی آنکه گرفتار جمود و تحجر شوید؛ 
پیشرفت  چگونه  شوید؛  منزوی  بی آنکه  شوید،  مستقل  چگونه 
کنید، بی آنکه وابسته شوید؛ چگونه مدیریت علمی کنید، بی آنکه 

سکولاریزه و محافظه کار شوید.«۲
نظام  قالب  در  اسلامی  انقلاب  مبانی  و  اهداف،  آرمان،  دیگر  سوی  از 
اسلامی، به طور خاص در قوانین و مقررات اسلامی عینیت پیدا می کند و در 
گذر زمان کامل می گردد. این موضوع نمایان گر جایگاه ویژه ی حقوق دانان 
نوین  تمدن  تحقق  در  آن ها  تأثیرگذار  نقش  و  اسلامی  نظام جمهوری  در 

اسلامی است.

۱. بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، ۱۳۹۱/۰۷/۲۳.
۲. خطبه های نماز جمعه تهران- ترجمه خطبه عربی، ۱۳۹۰/۱۱/۱4.
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بخش دوم: لزوم کسب مقدمات ضروری حرکت 
در مسیر اهداف

حرکت در مسیر تحقق اهداف طراحی شده برای فرد و جامعه اسلامی 
دیگر  بیان  به  است.  ضروری  مقدماتی  تحقق  و  شرایط  کسب  نیازمند 
حقوق دانان همانند سایر اقشار به منظور تلاش در جهت ایجاد تمدن نوین 
اسلامی باید الزامات و بایسته هایی را به عنوان مقدمه حرکت خود کسب 
نمایند که بدون آن ها حرکت در مسیر طراحی شده ناممکن به نظر می رسد. 

در ادامه به مهم ترین این مقدمات ضروری حرکت اشاره خواهد شد:

 فصل اول: لزوم خودسازی و تهذیب نفس
به  و  خود  به  انسان  که  است  این  خودسازی  قدم  مهم ترین  و  »اولین 
اخلاق و رفتار خود با نظر انتقادی نگاه کند؛ عیوب خود را با روشنی و 

دقت ببیند و سعی در برطرف کردن آن ها داشته باشد.«۱
اقدام برای حرکت به سمت و سوی خودسازی منوط به شناخت دقیق 

ابعاد تحول اخلاقی است:
»تحول اخلاقی، یعنی این که انسان هر رذیلت اخلاقی، هر اخلاق 

۱. بیانات در خطبه های نماز عید سعید فطر، ۱۳8۰/۰۹/۲5.
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یا  دیگران  آزار  موجب  که  ناپسندی  و  بد  روحیه ی  هر  زشت، 
عقب ماندگی خود انسان است، آن را کنار بگذارد و به فضایل و 

زیبایی های اخلاقی، خود را آراسته کند.«۱
بر این اساس لزوم حفظ رابطه ی با خدا، لزوم وجود تقوای جمعی علاوه 
بر تقوای فردی، محاسبه ی نفس، تهذیب نفس و انجام کار برای خدا و ... 
از  نتیجه  در  و  برای خودسازی  نیاز  مورد  مهم  موارد  و  مصادیق  از جمله 
پیش شرط های تحقق تکالیف حقوق دانان در جامعه اسلامی محسوب می شود.

اول: لزوم حفظ رابطه ی با خدا
نگاه  با  چه  و  فردی  نگاه  با  چه  مسلمانی  هر  وظیفه  مهم ترین  و  اولین 
اجتماعی و حکومتی، حفظ رابطه با خداوند است. آحاد مردم مسلمان ایران 
و به ویژه مسئولان متناسب با جایگاهی که در اختیار دارند در این مورد 

مسئولیتي سنگین بر دوش دارند:
»برادران و خواهران عزیز! ما که در جمهوري اسلامي مشغول 
و  گرایش ها  و  سلیقه ها  و  فکرها  همه  از  فراتر  هستیم،  خدمت 
انگیزه ها و تفاوت هایی که قهراً وجود دارد، همه باید در یک چیز 
مشترک و به آن مهتم باشیم و آن حفظ رابطه خودمان با خداست؛ 
ذکر نعمت الهي است؛ به یاد داشتن لطف و فضل پروردگار است 
به خاطر فرصتي که به ما داده است. آنچه در این راه مهمّ است، 
نیتّ خدمت و تلاش براي خدمت است. این نیتّ را باید حفظ 

کرد؛ نیتّ مقدّسي است.«۲
یکي از مصادیق و موارد حفظ رابطه ی با خداوند انس با قرآن است. قرآن 
به عنوان کلام خداوند و برنامه زندگي حقوق دانان بهترین موعظه کننده براي 

خودسازي و مراقبت از خود است.

۱. پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال، ۱۳۷۶/۰۱/۰۱.
۲. بیانات دیدار با نمایندگان مجلس، ۱۳8۱/۰۳/۰۷.
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»یکی از راه هایی که این عمق را در اعتقادات انسان، در مبانی فکری 
انسان، در روح انسان، در ایمان انسان ایجاد می کند، انس با قرآن است. 
بنابراین در زندگی حتماً قرآن با تدبر را در نظر داشته باشید و نگذارید 

حذف شود.«۱

دوم: محاسبه ی نفس تکلیف هر فرد
یک بار  است.  نفس  محاسبه  تهذیب،  و  خودسازی  لوازم  از  دیگر  یکي 
قرآن انسان را موعظه می کند یک بار هم انسان باید خویش را موعظه  کند. 
لذا مقام معظم رهبري در مورد محاسبه ی نفس به عنوان یکي از مصادیق 

تهذیب نفس می فرمایند:
»اما مفیدتر از آن این است که انسان خودش، خودش را موعظه 
من  المحاسبة  کانت  ما  و  نفسک  من  واعظ  لک  کان  »ما  کند: 
همّک«؛ تا وقتی که از درون خودت موعظه گری داری و تا وقتی 
رها  را  را  خودمان  هست.  خودت  حسابرسی  بر  تو  همّت  که 

نکنیم؛ از خودمان حساب کشیم.«۲

سوم: رعایت تقوا در عرصه های فردی و اجتماعی
باید  خصوص  این  در  می باشد.  خود  از  کردن  مراقبت  معنای  به  تقوا 
هرجایگاهی  در  و  مسلمانی  انسان  هر  اسلامی،  اندیشه  منظر  از  که  گفت 
گفتار، کردار،  در  باید  کارشناسان حقوقي  اساتید و  از قضات، وکلا،  اعم 

تصمیم گیری و.. تقوای الهی داشته باشند.
 »تقوا مایه ی هدایت، فَرَج و اقتدارِ عزم و اراده ی انسانی است. 
از  خود،  گفتار  از  خویشتن؛  از  مراقبتِ  جز  نیست  چیزی  تقوا 
مراقب  خود.  تصمیم گیری  از  خود،  معاشرت  از  خود،  کردار 
باشیم در تصمیم گیریِ ما، در عمل ما، در فکر و سخن ما اراده ی 

۱. بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت،   ۱۳84/۰۷/۱۷.
۲. بیانات در دیدار با جمعي از پژوهشگران و مسئولان شرکت های دانش بنیان، ۱۳۹۱/۰5/۰8.
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شیطانی وارد نشود؛ این همان تقواست. هر کس این مراقبت را 
داشته باشد، خدای متعال به او کمک می کند.«۱

تقواي فردي است  کنار  تقوای جمعی در  مسئله مهم تر موضوع رعایت 
که باید در فعالیت های تشکیلاتی و جمعی نیز نسبت به رعایت تقوا فردی 
و جمعی اهتمام داشته باشند. مقام معظم رهبری در خصوص این موضوع 

می فرمایند:
»یک تقوای جمعی هم داریم. تقوای جمعی این است که جمع ها 
خودشان  مراقب  جمع،  حیث  به  جمع  باشند.  خودشان  مراقب 
باشند. بی مراقبتی جمع ها نسبت به مجموعه ی خودشان، موجب 
می شود که حتیّ آدم هائی هم که در بین آن جمع ها تقوای فردی 
بروند  جایی  به  و  بغلتند  جمع ها  آن  عمومیِ  حرکت  با  دارند، 
ناحیه ضربه  این  از  ما  این سی سال،  در طول  نمی خواهند.  که 

خورده ایم.«۲

چهارم: کار برای خدا
با خدا، تهذیب نفس و مصادیق  ارتباط  لزوم  آنچه را که در مورد  همه 
و موارد آن ذکر شد در یک جمله خلاصه خواهد شد و آن اینکه »براي 
خدا کار کنید«. اگر نیت و اقدام همه براساس همین جمله باشد طوري که 
تکلیف هر حقوق دان اجراي تمام و کمال وظیفه اش براي رضاي خداوند 
می توان جامعه  که  است  آن وقت  ثروت  و  مقام  نوع  از  نه چیزي  و  باشد 

آرماني و مهدوي را تصور کرد.
»یکی از ویژگی ها که بسیار مهم است تا برای خودسازی به آن 
توجه کنیم وشاید جنبه تقدمی هم داشته باشد، »اخلاص« است. 
اخلاص عبارت است از کار را خالص انجام دادن و این که کاری 

۱. بیانات در خطبه های نمازجمعه، ۲4 /۱۱ /۱۳8۲.
۲. بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس، ۱۳۹۰/۰۳/۰8.
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را مغشوش انجام ندهیم خالص بودن عبادت و عمل این است 
که برای خدا باشد.«۱

»مسئولیت، یعنی هر انسانی در هر مرتبه یی که هست، در درجه ی 
او  تصمیم گیری  و  گفتار  و  رفتار  ببیند  کند،  از خود سؤال  اول 
یا  بود،  پرهیزگاری  اساس  بر  و  عاقلانه  بود؛  چه  تحت تاثیر 

خودخواهانه و برای شهوات و اغراض شخصی بود.«۲

پنجم: ارتباط مستمر با دعا
»دعا! دعا هم خیلی چیز مهمی است و به نظر من صحیفه ی سجادیه ی 
مبارکه یکی از بهترین ذخایر معنوی ماست، اگر بتوانیم از این استفاده 
کنیم. با این دعاهای صحیفه ی سجادیه که هر کدامی یک بابی است، 
به  را  هر کدامی یک دنیای خاصی است، یک دریایی است و معارف 
انسان تعلیم می  دهد، دل انسان را نرم می کند، خشوع را به انسان تعلیم 

می  دهد، مأنوس باشید.«۳

ششم: توکل و اعتماد به خداوند متعال
»در راه های طولانی گاهی انسان قوّه هم دارد، زانو و پاها اصلًا خسته 
روحی  این خستگی  می شود.  روحی  از حرکت خسته ی  آدم  اما  نشده، 
این خستگی  که  این   برای  باز می دارد.  اهداف  به  رسیدن  از  را  انسان 
بیشتر  هم  خطرش  گاهی  جسمی  خستگی  از  -که  نیاید  پیش  روحی 
الهی  به کمک  امیدواری  و  به خدا  توکل  پروردگار،  از  استمداد  است- 

لازم است؛ این را از دست ندهید و این را داشته باشید.«4

۱. بیانات در اوّلین روز ماه مبارک رمضان ، ۱۳۷۱/۱۲/۰4.
۲. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ، ۱۳8۳/۰۱/۲۶.

۳. بیانات  در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم ،۱۳8۷/۰۳/۲۱.
4. بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت  ، ۱۳84/۰۷/۱۷.
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هفتم: دوری از غفلت و غرور
بیاوریم،  به دست  را  الهی-  نعمت  این  استغفار-  بخواهیم  »اگر 
دو خصلت را باید از خودمان دور کنیم، یکی غفلت و دیگری 
غرور. غفلت، یعنی انسان به کلّی متوجّه و متنبهّ نباشد که گناهی 
بزرگی  بسیار عجیب و خطر  می زند. غفلت، دشمنی  او سر  از 
است. شاید واقعاً برای انسان هیچ خطری بالاتر و هیچ دشمنی 

بزرگ تر از غفلت نباشد.«۱

 فصل دوم: توسعه ی فرهنگ کار
یکی دیگر از الزامات اساسی حرکت جمعی مردم ایران به سمت رشد و 
تعالی، لزوم توسعه ی فرهنگ کار و فعالیت است. تا روحیه مسئولیت پذیری 
و  خاص  اقشار  ویژه  به  و  مردم  آحاد  میان  در  فعالیت  و  کار  فرهنگ  و 

تاثیرگذار ایجاد نگردد نمی توان امیدی به پیشرفت حقیقی داشت.
»سعی کنیم تنبلی را، بیکارگی را، بی اعتنایی به کار را در چشم 
مردم به شکل درستی موهون کنیم؛ یعنی بیکارگی باید موهون 

بشود؛ کار باید ارزش بشود.«۲
البته باید توجه داشت که مقصود از کار معنای عام آن است:

کسی  هر  است،  کار  گسترده ی  معنای  که  اوّل  بحث  »درباره ی 
این معنا کارگر است؛  به  به کاری مشغول است،  که در جامعه 
کارهای  مدیریتّی،  کارهای  خدماتی،  کارهای  تولیدی،  کارهای 
علمی؛ این ها همه کارگرند. یک مدیر هم در کار مدیریتّی خود 
کارگر است؛ یک استاد دانشگاه، یک استاد حوزه، یک دانشجو، 
یک طلبه، کسانی که این کارها را می کنند، کارهای دینی، کارهای 
تبلیغاتی، به این معنا همه کارگرند.  خب، کار به این معنا یک 

۱. بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران ، ۱۳۷5/۱۰/۲8.
۲. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت ، ۱۳۹4/۰۶/۰4.
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برکتی دارد که این برکت در هیچ چیز دیگر نیست. کار به این 
معنای گسترده ای که عرض کردیم، سازنده است؛ هم سازنده ی 
خود انسان است، هم سازنده ی جامعه است، سازنده ی دیگران 
وقت گذرانی های  تنبلی،  بیکاری،  است.  ارزش  بنابراین  است؛ 
بی جا، بی مورد، هدر دادن نیروی جوانی، نیروی فکری، نیروی 

بدنی مذموم است، ضدّ ارزش است؛ این منطق اسلام است.«۱
در دیدگاه مقام معظم رهبری، ضرورت توسعه این فرهنگ از آنجا ناشی 

می شود که:
»یک کشور اگر بخواهد عزت خود را، هویت خود را، منافع خود 
را، امنیت خود را به دست بیاورد، احتیاج دارد به ابتکار، به کار. با 
نشستن، با خوابیدن، با غفلت از اطراف، نمی شود به اهداف عالی 
کشورهای  و  اسلامی  جامعه ی  می بینید  این که  کرد.  پیدا  دست 
دچار   - سال  سیصد  سال،  دویست   - سال  صد  چند  اسلامی 
عقب ماندگی شدند، که امروز چوب آن عقب ماندگی را همه ی ما 

داریم می خوریم، این به خاطر غفلت ها بود.«۲
باید توجه نمود که توسعه و ترویج روحیه ی کار و وجدان کاری نیازمند 

فرهنگ سازی در میان افراد جامعه است.
کار،  وجدان  کار،  در  جدیت  کار،  روح  می توانیم  چگونه  »ما 
اقتصادی  توسعه ی  طرح های  در  را  کار  و سلامت  کار  پیگیری 
خودمان در نظر بگیریم؛ بدون این که فرهنگ عمومی جامعه را 
بالا ببریم و فرهنگ کار و وجدان کار و معلومات مربوط به کار 

را به آن ها تزریق کنیم؟ پس، می بینید که به فرهنگ برگشت.«۳
مذمت  و  کار  آثار  خصوص  در  صورت گرفته  توصیه های  به  توجه  با 

۱. بیانات در دیدار کارگران، ۱۳۹5/۰۲/۰8.
۲. بیانات در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش، ۱۳۹۰/۱۱/۱۹.

۳. بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۶۹/۰۹/۱۹.
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بیکاری، می توان بایسته هایی را برای کار در اندیشه اسلامی ایران بیان نمود. 
این بایسته ها عبارت اند از:

اول: ادا نمودن حق کار
»به همه توصیه کنیم هرکس هرجا هست، کار کند، کیفیتّ کار 
را بالا ببرد، حقّ کار را اداء کند. این که ما مسئولیتّ یک مدیریتّ 
نیرویمان  تمام  را،  را، وقتمان  منتها خودمان  بگیریم  به عهده  را 
را صرف آن کاری که مسئولیتّش را به عهده گرفته ایم نکنیم و 
به کارهای دیگر بپردازیم، حقّ کار اداء نشده است. لذاست که 
به مسئولان حکومتی-  دولتی،  مدیران  به  بنده  توصیه ی  همیشه 
چه در قوّه ی مجریهّ، چه در قوّه ی قضاییهّ، چه در قوّه ی مقننّه، 
چه در نهادهای گوناگون- این بوده است که این مسئولیتّی را که 

قبول می کنید، با همه ی وجود دنبالش بروید.«۱

دوم: وجدان کاری
و  گرفتیم  عهده  به  را  کاری  اگر  این که  یعنی  کار«  »»وجدان 
برای شخص خودمان  کار،  این  چه  کردیم-  تعهّد  را  آن  انجام 
کاری  چه  و  باشد،  درآوردن  نان  جهت  خودمان؛  خانواده ی  یا 
اجتماعی و مردمی و مربوط به دیگران باشد؛ آن را خوب و کامل 
و دقیق و تمام انجام دهیم. به تعبیر معروف، برای آن کار، »سنگ 
محصول  باشد،  کار«  »وجدان  دارای  ملتی  اگر  بگذاریم«.  تمام 
کار او خوب خواهد شد، و وقتی محصول کار نیکو شد، وضع 

اجتماعی، به طور قطع بهبود پیدا خواهد کرد.«۲

۱. بیانات در دیدار کارگران، ۱۳۹5/۰۲/۰8.
۲. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت وزیران، ۱۳۶۹/۰۶/۰۱.
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سوم: اتقان کاری
»رحم الله امرء عمل فاتقنه«؛ رحمت خدا شامل حال کسانی است 
که کاری را انجام می دهند و آن را با اتقان، درست و کامل به 
سامان می رسانند؛ نیمه کاره رها نمی کنند و سهل انگاری در آن به 
خرج نمی دهند. همه ی ما در هر بخشی که مشغول کار هستیم، 

مخاطب این خطاب هستیم.«۱

چهارم: تمرکز بر یک مسئولیت )مردی و کاری(
»من یک وقت زمان ریاست جمهوری، در شورای عالی انقلاب 
فرهنگی جمله ای را از کتاب »سیاست نامه ی« خواجه نظام الملک 
نقل کردم. این کتاب، یکی از متون بسیار زیبا و فاخرِ ادبی ماست. 
دوره ی  می گذرد-  زمان  آن  از  سال  هشتصد  هفتصد،  این که  با 
سلطان سنجر یا ملکشاه- در عین  حال انصافاً مطالبش هم چنان 
تازه است و انسان وقتی آن را می خواند، لذت می برد. به هرحال، 
یکی از توصیه هایی که به شاهِ زمان خودش می کند، این است:” 
زنهار! مردی را دو کار مفرمایی؛ مردی و کاری!" راست می گوید؛ 
یک مرد، یک کار. البته خود خواجه نظام الملک ده تا کار داشته! 

ولی به قول سعدی:
جز به خردمند مفرما عمل          گرچه عمل کار خردمند نیست

خردمند مدیریت می کند؛ اما عمل را به عهده ی دیگران می گذارد. به هرحال، 
»مردی و کاری«. به این نکته هم اهمیت بدهید؛ خیلی مهم است.«۲

۱. بیانات در دیدار مسئولان دفاتر نهضت سوادآموزی و مسئولان شهربانی، ۱۳۶۹/۰۷/۰4.
۲. دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما، ۱۳8۳/۰۹/۱۱.



راه عدالت 46

 فصل سوم: حضور در صحنه  و مسئولیت پذیری 
یکی دیگر از الزامات مقدماتی حرکت در مسیر اهداف طراحی شده برای 
جامعه اسلامی، حفظ حضور مستمر مردم، نخبگان و مسئولین در صحنه، 
احساس مسئولیت و روحیه ی مسئولیت پذیری در قبال جامعه است. اهمیت 
مسئولیت پذیری در تحقق اهداف و تعالی جامعه به نحوی است که »هیچ 

جامعه ای بدون احساس تعهد، به قله های رفیع سعادت نخواهد رسید.«۱  
مسئول دانستن  از  عبارتست  مسئولیت  احساس  از  مقصود  اساس  این  بر 

خود نسبت به اهداف متعالی طراحی شده.
زندگی،  فکر  به  که  همان طور  انسان  یعنی  مسئولیت  »احساس 
معیشت، اشتغال، ازدواج، و هر چیز مربوط به خود است، نسبت 

به اهدافی که از خود او فراتر است هم احساس مسئولیت کند.«۲
حکومت  در  صحیح  مسئولیت پذیری  شاخصه های  مهم ترین  از  یکی 

اسلامی، داشتن روحیه خدمت به مردم است.
»در نظام جمهوری اسلامی، پذیرش مسئولیت به معنای کامجوئی 
از قدرت نیست؛ به معنای قبول زحمات خدمت به مردم است؛ 
این معنای قبول زحمت است؛ معنای مسئولیت در نظام جمهوری 

اسلامی این است.«۳

اول: لزوم ترویج احساس مسئولیت در میان آحاد مردم و نخبگان 
دارای  باید  هستند،  که  مقامی  و  جایگاه  هر  در  جامعه  افراد  تک  تک 
در  که  چرا  باشند.  خود  جامعه ی  وضعیت  به  نسبت  مسئولیت  احساس 

اندیشه اسلامی، همه ی افراد مسئول به حساب می آیند.

۱. بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان، ۱۳8۱/۱۲/۰۶.
۲. همان. 

۳. بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۹۲/۰5/۱۲.
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همه  ندارم؛  مسئولیتی  من  ندارم،  تکلیفی  من  نگوید  »هیچ کس 
مسئول هستند. مسئولیت معنایش این نیست که اسلحه ببندیم و 
بیائیم در خیابان راه برویم؛ بلکه در هر کاری که هستیم، احساس 

مسئولیت کنیم.«۱

دوم: مسئولیت پذیری یکی از شاخص های ارزش و اهمیت انسان
در صورتی که انسان به دنبال سنجش میزان قدر و ارزش خود می باشد 
باید به نوع و میزان اهمیت مسئولیت هایی که بر عهده می گیرد، توجه نماید. 
ریشه این امر در آن است که ارزش و اهمیت انسان در مسئولیت هایی است 

که بر عهده دارد.
»اهمیت هر انسانی به قدر آن مسئولیتّی است که بر دوش می گیرد 
و این انسان یا این مجموعه یا این سازمان به همان اندازه اهمیت 

پیدا می کند.«۲

سوم: بایسته ها و الزامات مسئولیت پذیری
احساس  مسئولیت پذیری دارای بایسته ها و الزاماتی است که می توان به 
مجاهدت ها و دغدغه های مسئولیت و لزوم خوداگاهی نسبت به احساس 

مسئولیت به عنوان مهم ترین آن ها اشاره کرد:
»مسئولیت را با سختی ها و دغدغه هایش و با مجاهدتی که باید 
برای ادای آن کرد، قبول کنیم.«۳ »احساس مسئولیت و تعهد باید 
آگاهانه باشد. فرد باید بداند که به دنبال چه چیزی است و موانع 

راه را بشناسد.«4

۱. بیانات در دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه شش بهمن، ۱۳88/۱۱/۰۶.
۲. بیانات در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، ۱۳۹4/۰۲/۰۶. 

۳. بیانات در دیدار کارگزاران نظام ، ۱۳8۲/۰8/۱۱. 
4. بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان، ۱۳8۱/۱۲/۰۶.
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چهارم: لزوم ترک غرور و کبر در صورت پذیرش مسئولیت
هرچند مسئولیت پذیری یک ارزش و تکلیف به شمار میآید، اما هرگز 
نباید منجر به خودبرتربینی یا غرور شود و کسی که مسئولیت خاصی رو 
پذیرفته، نباید تصور کند که حق خاصی برای وی ایجاد شده است. در این 

راستا مقام معظم رهبری می فرماید:
»ما می خواهیم  بگویید  ناکرده همگی تان یک وقت  »اگر خدای 
این کار و فعّالیت و حضور را ببوسیم و کنار برویم«، عقیده ندارم 
که این میدان، خالی خواهد ماند؛ نه. عقیده ی من این است که 

بارِ خدا، زمین نمی ماند.«۱

 فصل چهارم: دشمن شناسی 
یکی دیگر از الزامات و بایسته های عمومی حرکت در مسیر تحقق اهداف 

نظام اسلامی، شناخت درست دشمن است. 
ما  دشمنان  دشمنی  کرد،  غفلت  نباید  که  دیگری  واقعیت  »یک 
است. از دشمنی دشمن نباید غفلت کرد. به قول سعدی: »دشمن 
آنگاه  بجنباندَ«،  دوستی  فروماندَ، سلسله ی  حیلتی  از همه  چون 
در دوستی کاری کند که هیچ دشمنی نکرده باشد؛ این را نباید 

فراموش کنیم؛ این واقعیتی است.«۲
از لوازم دشمن شناسی صحیح و درست، شناخت اهداف دشمن در هر 

مرحله و برهه است:
»یک ملت زنده و ملتی که اهل پیشرفت است، از جمله کارهایی 
که در کنار سازندگی، در کنار پیشرفت علمی و در کنار کارهای 
بزرگ، حتما باید از آن غفلت نکند، شناخت هدف های دشمن 

۱. بیانات در دیدار هنرمندان و مسئولان فرهنگی کشور، ۱۳۷۳/۰4/۲۲. 
۲. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۹۲/۱۲/۱5.
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در هر مرحله است. این خاصیت زنده بودن است.«۱
با نظام اسلامی را در سه  به طور کلی می توان اهداف دشمن در مقابله 

عرصه مطالعه نمود:
اول،  می کند.  تعقیب  را  مقطعی  و  مرحله ای  هدف  سه  »دشمن 
عبارت است از تخریب وحدت ملی؛ یکپارچگی ملت ایران را 
بشکنند و تخریب کنند. دوم، تخریب ایمان و باورهای کارساز 
در دل مردم؛ سوم، تخریب روح امید و تخریب آینده در ذهن 
مردم. پس، سه تخریب، مورد نظر دشمن است: تخریب وحدت 
ملی، تخریب باورهای کارساز و مقاومت بخش، و تخریب روح 

امید.«۲
برای مقابله با دشمنی که به جنگ با اهداف نظام اسلامی آماده و ابزار های او 
نیز قابل رصد و بررسی است مهم ترین صلاح و راه کار مبارزه داشتن بصیرت 

است. گام اول در تبیین این سلاح، روشن شدن مفهوم بصیرت است: 
شناخت  زمان،  شناخت  یعنی  چه؟  یعنی  روشن بینی.  »بصیرت، 
نیاز، شناخت اولویتّ، شناخت دشمن، شناخت دوست، شناخت 
شناخت ها؛  این  برد؛  کار  به  باید  دشمن  مقابل  در  که  وسیله ای 

بصیرت است.«۳
ارزش و اهمیت بصیرت در عرصه ی اجتماعی به نحوی است که سعادت 

و شقاوت یک جامعه بسته به وجود و یا عدم بصیرت است:
»اگر من بخواهم یک توصیه به شما بکنم، آن توصیه این خواهد 
بر  که  بلاهائی  بصیرت.  کنید؛  زیاد  را  خودتان  بصیرت  که  بود 
بی بصیرتی  اثر  بر  موارد  از  بسیاری  در  می شود،  وارد  ملت ها 

۱. بیانات در خطبه های نمازجمعه ، ۱۳۷8/۲۶/۰۹.

۲. بیانات در خطبه های نمازجمعه ، ۱۳۷8/۰۹/۲۶.
۳. بیانات در دیدار اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین، ۱۳۹۳/۰۹/۰۶.



است.«۱
مبتنی بر این دیدگاه وجود بصیرت شاخصه ی فرد انقلابی به نظر می رسد:

»انقلابی باید بصیر باشد، باید بینا باشد، باید پیچیدگی های شرائط 
زمانه را درک کند.«۲

۱. بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر، ۱۳88/۰5/۰5. 
۲. بیانات در دیدار طلاب و فضلا و اساتید حوزه علمیه قم ، ۱۳8۹/۰۷/۲۹.
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بخش سوم: لزوم طراحی ساختارها، فرآیندها و 
نهادهای مورد نیاز )حقوق دانان و طراحی نظام حقوق اسلامی(

نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی ایمان به خداي یکتا و اختصاص 
حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، وحي الهي و نقش 
بنیادین آن در بیان قوانین، معاد و نقش سازنده ی آن در سیر تکاملي انسان 
و  مستمر  رهبري  و  امامت  تشریع،  و  در خلقت  عدل خدا  به سوي خدا، 
نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام استوار گردیده و هدف نهایی آن 
تحقق حاکمیت شریعت الهی در عرصه های فردی و اجتماعی و حرکت 
دادن انسان ها به سوی کمال مطلق و رسیدن به جایگاه خلیفه اللهی است. در 
همین راستا اصل 4 قانون اساسی بر لزوم انطباق همه ی قوانین و مقررات 
با موازین اسلام تاکید می کند. آنچه در این زمینه محل بحث و تأمل است 
نحوه ی طراحی نظام حقوقی مبتنی بر ضوابط و معیارهای شریعت اسلام 

است.
به  و حرکت  انسانی  علوم  در  تحول  نرم افزاری،  می رسد جنبش  نظر  به 
سمت تولید علم دینی از مهم ترین حلقه های طراحی نظام حقوق اسلامی 

است که در این زمینه تکالیفی بر عهده حقوق دانان قرار دارد.
 در همین راستا نخست به لزوم نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی، 
چیستی، ماهیت و روند تحول علوم انسانی در جامعه پرداخته می شود و 
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در ادامه تولید حقوق اسلامی به عنوان یکی از شاخه های علوم انسانی نیز 
مورد مطالعه قرار می گیرد.

 فصل اول: لزوم بازنگری در علوم انسانی با رویکرد اسلامی
تحول بنیادین در جامعه و عبور از مرزهای دانش به ویژه در حوزه علوم 
بر  را  مهمی  رسالت های  که  است  مسائلی  ضروری ترین  از  یکی  انسانی 
این  از  تحول  این  اهمیت  قرار می دهد.  نخبگانی کشور  عهده ی مجموعه 
جهت است که علوم انسانی به منزله ی روح حاکم بر سایر دانش هاست و 
وظیفه ی تحلیل، هدایت و کنترل همه کنش های انسانی را بر عهده دارد و 
تعیین کننده ی سبک زندگی فردی و اجتماعی انسان است، به گونه ای که 
ابتناء علوم انسانی بر جهان بینی غلط، سبب انحراف سایر تحرکات جامعه 

نیز می گردد:
انسانی روح دانش است. حقیقتاً همه ی دانش ها، همه ی  »علوم 
تحرکات برتر در یک جامعه، مثل یک کالبد است که روح آن، 
علوم انسانی است. علوم انسانی جهت می دهد، مشخص می کند 
که ما کدام طرف داریم می رویم، دانش ما دنبال چیست. وقتی 
جهان بینی های  و  غلط  پایه های  بر  و  شد  منحرف  انسانی  علوم 
غلط استوار شد، نتیجه این می شود که همه ی تحرکات جامعه به 

سمت یک گرایش انحرافی پیش می رود.«۱

 گفتار اول: آسیب شناسی نظام علوم انسانی موجود
بند اول: مبنای غیر توحیدی علوم انسانی غربی و تفاوت در جهان بینی
و  بر جهان بینی  مبتنی  است  استوار  آن  بر  انسانی غربی  علوم  که  مبنایی 
تاریخ  و  جامعه  انسان،  آفرینش،  عالم  از  غیرتوحیدی  و  مادی  تفسیری 

۱. بیانات در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی، ۱۳۹۰/۰۷/۱۳.
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است درحالی که زمانی دانش می تواند پاسخگوی نیازهای ملتی باشد که با 
نظام ارزشی و جهان بینی صحیح سازگار باشد وگرنه نمی تواند خواسته ها، 
هنگامی  بنابراین  کند.  برآورده  را  جامعه  آن  حقیقی  آرمان های  و  اهداف 
و  ابعاد  باشد،  استوار  قرآنی  و  الهی  جهان بینی  براساس  انسانی  علوم  که 
شاخه های مختلف خود اعم از اقتصاد، جامعه شناسی، مدیریت، حقوق و.. 
نیز بر اساس جهان بینی الهی و قرآنی تولید می گردد و در این صورت است 
که می تواند اهداف متعالی جمهوری اسلامی را محقق کند و در عین حال 
مدیریت مبتنی بر آموزه های الهی را در ابعاد فردی و اجتماعی حاکم نماید. 
وضعیت فعلی دانش های مختلف علوم انسانی از جمله علم حقوق مبتنی 
بر تفکرات مادی و غیرتوحیدی غرب است. بر این اساس یکی از تکالیف 
مهم حقوق دانان اسلامی این است که اقدام به ایجاد تحولی بنیادین در این 
مبانی اسلامی و  پایه  بر  این حوزه  به تحقیق و پژوهش در  زمینه کنند و 

قرآنی روی آوردند.
»علوم انسانی غرب مبتنی بر جهان بینی دیگری است؛ مبتنی بر 
مادی  نگاه  بر  مبتنی  غالباً  آفرینش است و  عالم  از  فهم دیگری 
است. خوب، این نگاه، نگاه غلطی است؛ این مبنا، مبنای غلطی 
است. این علوم انسانی را ما به صورت ترجمه ای، بدون این که 
هیچ گونه فکر تحقیقیِ اسلامی را اجازه بدهیم در آن راه پیدا کند، 
می آوریم در دانشگاه های خودمان و در بخش های مختلف این ها 
را تعلیم می دهیم؛ ما علوم انسانی مان بر مبادی و مبانی متعارض 
اسلامی  مبانی  با  این  است.  شده  بنا  اسلامی  و  قرآنی  مبانی  با 

سازگار نیست، با مبانی دینی سازگار نیست.«۱
تربیت کننده ی صحیح  و  مفید  و  آن وقتی صحیح  انسانی  »علوم 
که  رساند  خواهد  نفع  جامعه  و  فرد  به  و  بود  خواهد  انسان 
براساس تفکّر الهی و جهان بینی الهی باشد؛ یعنی ریشه و پایه و 

۱. بیانات در دیدار جمعی از بانوان قرآن پژوه کشور، ۱۳88/۰۷/۲8.
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اساس علوم انسانی را در قرآن باید پیدا کرد.« ۱
وجود  کنونی  وضع  در  انسانی  علوم  دانش های  در  امروز  »این 
اقسام  و  انواع  و  مدیریت  و  جامعه شناسی  و  اقتصاد  از  ندارد؛ 
مبنای یک معرفت ضد دینی و غیر  بر  انسانی،  رشته های علوم 
دینی و نامعتبر از نظر کسانی است که به معرفت والا و توحیدیِ 

اسلامی رسیده باشند. ما در این زمینه ها باید کار کنیم.«۲

بند دوم: غیر بومی بودن علوم انسانی موجود و عدم تناسب آن با 
وضعیت ملی

تولید علم به معنای شکستن مرزهای علم و پیشرفت در حوزه های مختلف 
علم به ویژه علوم انسانی است. تحقیقات، دستاوردها و پژوهش هایی که 
بر پایه ی مبانی فکری غرب در حوزه های مختلف علم، به خصوص علوم 
انسانی حاصل شده، مبنای مقبولی محسوب نمی گردد، چرا که نگاه حاکم 
طوری  به  و  طبیعت  عالم  جامعه،  تاریخ،  انسان،  به  اسلامی  اندیشه ی  در 
کلی به عالم وجود، با نگاه حاکم بر مبنای تحقیقات علمی غرب سازگار 
نیست. به همین دلیل چگونگی آمیختگی علم و دین مسئله ای لاینحل باقی 
انسان،  از  که  جهان بینی  به واسطه ی  اسلامی  اندیشه ی  در  اما  است.  مانده 
جامعه، تاریخ، آفرینش، توحید و... وجود دارد سبب آمیختگی علم و دین 
با یکدیگر می شود به گونه ای که دین به عنوان منبع و مشوق تولید علم دینی 

محسوب می گردد و زمینه پیشرفت قابل قبولی را فراهم آورده است.
عالم طبیعت  به  بشر،  زندگی  به  به علم،  انسان،  به  اسلام  »نگاه 
اختیار  در  را  نوینی  معرفت  که  است  نگاهی  وجود،  عالم  به  و 
تحقیقات  مبنای  و  قاعده  و  زیربنا  نگاه،  این  می گذارد.  انسان 
با  ستیز  در  غرب،  در  علمی  تحقیقات  نبوده.  غرب  در  علمی 

۱. بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها، ۱۱/ ۱۳۹۳/۰4.
۲.   بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه  ها، ۱۳8۳/۰۹/۲۶.
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آنچه آن را دین می پنداشتند، آغاز شده. در جهان بینی ما، علم از 
دل دین می جوشد و بهترین مشوق علم، دین است. دینی که ما 
می شناسیم، جهان بینی دینی ای که ما از قرآن می گیریم، تصویری 
که ما از آفرینش و از انسان و از ماوراءالطبیعه و از توحید و از 
مشیت الهی و از تقدیر و قضا و قدر داریم، با علم سازگار است؛ 

لذا تولیدکننده و تشویق کننده ی علم است.«۱

بند سوم: مقصود از تحول در علوم انسانی، حذف و بی توجهی به 
تولیدات غربی نیست

و  تحقیقات  حذف  انسانی،  علوم  در  تحول  لازمه ی  داشت  توجه  باید 
پژوهش های غربیان نیست، بلکه نگرش هدفمند و اجتهادی از علوم انسانی 

موجود است.:
»ما به هیچ وجه نگفتیم که دانسته های غربی ها را که در زمینه های 
گوناگون علوم انسانی پیشرفت های چند قرنی زیادی داشتند، یاد 
نگیریم یا کتاب های این ها را نخوانیم؛ ما می گوییم تقلید نکنیم.«۲ 
در  بنیادین  تحوّل  یک  که  هستیم  آن  نیازمند  ما  اساس  این  »بر 
نیست  این  به معنای  این  بیاید.  به وجود  انسانی در کشور  علوم 
که ما از کار فکری و علمی و تحقیقیِ دیگران خودمان را بی نیاز 
بدانیم - نه، برخی از علوم انسانی ساخته  و پرداخته ی غربی ها 
است؛ در این زمینه کار کردند، فکر کردند، مطالعه کردند، از آن 

مطالعات باید استفاده کرد.«۳
پیداست که تحول در علوم انسانی بدون فراگرفتن و فهمیدن علوم انسانی 
موجود و دقت در ابعاد مختلف و مبانی آن حاصل نمی شود. بلکه باید به 
مسائل  به  حال،  عین  در  و  پرداخت  علوم  آن  عمیق  مطالعه ی  و  پژوهش 

۱.   بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه  ها، ۲۶/ ۱۳8۳/۰۹.
۲. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، ۱۳۹۰/۰5/۱۹.

۳. همان.
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جامعه ی خود و میراث علمی اسلامی نیز توجه کرد؛ از این رو تأسیس علوم 
انسانی از نقطه ی صفر و بدون توجه به دستاوردهای متفکران و اندیشمندان 
جدید امکان پذیر نیست و محققان و متکفران و به ویژه حقوق دانان اسلامی 
ایشان  نظر  به  کنند.  محروم  غربی  محصولات  از  برخی  از  را  خود  نباید 

استفاده از یک محصول به معنای قبول نتایج آن نیست:
»گرفتن پایه های یک علم از یک مجموعه ی خارج از محدوده ی 
مورد قبول ما، به معنای قبول نتایج آن نیست. مثل این می ماند که 
شما یک کارخانه را وارد می کنید، آن ها با این کارخانه یک چیز 
بد درست می کرده اند، حالا شما با آن کارخانه، یک چیز خوب 

درست می کنید؛ هیچ اشکالی ندارد.«۱
از این رو می توان به تلفیق علوم انسانی غربی و علوم انسانی اسلامی بر 

اساس مبانی و روش های صحیح و برهانی پرداخت:
به  اگر  اسلامی،  انسانی  علوم  و  غربی  انسانی  علوم  بین  »تلفیق 
زده  جوّ  و  شدن  مغلوب  شدن،  دلباخته  شدن،  مجذوب  معنای 
شدن در مقابل آن علوم نباشد، قبول داریم و اشکال ندارد. ببینید 
ایمانی و میراث عظیم و عمیق شما، به  انسانی، تفکر  در علوم 
تاریخ،  ما  کنید؛  نگاه  خودتان  مبانی  به  شما  می گوید.  چه  شما 
فلسفه، فلسفه ی دین، هنر و ادبیات، و بسیاری از علوم انسانی 
دیگری که دیگران حتی آن ها را ساخته اند و به صورت یک علم 
در آورده اند - یعنی یک بنای علمی به آن داده اند- مواد آن در 
فرهنگ و میراث علمی، فرهنگی و دینی خود ما وجود دارد. باید 

یک بنای این چنینی و مستقل بسازیم.«۲

۱. بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق )ع( ،  ۱۳84/۱۰/۲۹. 
۲. همان.
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  گفتار دوم: بایسته های تحول و تولید علوم انسانی
با توجه به ضرورت تولید علوم انسانی، هنوز تحول و تولید علوم انسانی 
مسئله و دغدغه ی جامعه علمی ایران نشده است؛ از این رو حرکت متناسبی 
از جانب اندیشمندان و متفکران جامعه در این زمینه صورت نگرفته است و 
باید با عزمی جدی به نوآوری، تولید علم و اجتهاد در علوم انسانی پرداخته 

شود که در ادامه بایسته های تولید علوم انسانی مورد مطالعه قرار می گیرد.

بند اول: لزوم نظریه سازی و نظریه پردازی
انسانی  علوم  معضل  از  رفت  برون  راه  و  بنیادین  تحول  لوازم  از  یکی   
موجود نظریه سازی اسلامی است. در باب اهمیت این موضوع باید گفت 
که بسیاری از تحولات در حوزه های مختلف دانش اجتماعی به واسطه ی 

نظرات صاحب نظران علوم انسانی اتفاق می افتد.
»ما بایستی مسیرِ مشخصِ ایرانی - اسلامی خودمان را در پیش 
بگیریم و این را با سرعت حرکت کنیم؛ با سرعت مناسب. راه 
حلی که بر اساس این مقدمات وجود دارد، این راه حل را شما 
باید پیدا کنید. شما باید به نتیجه برسید، به این استنتاج برسید، 
اما آنچه که من می توانم به عنوان راهنمائی و راهبرد کلی به شما 
پیگیر است. شما که  عرض کنم، تلاش و مجاهدت جوانانه و 
در دانشگاهید، فعالیت شما فعالیت دانشگاهی است؛ باید درس 
بخوانید، تحقیق کنید، به فکر نظریه سازی باشید. الگو گرفتن بی 
قید و شرط از نظریه پردازهای غربی و شیوه ی ترجمه گرایی را 
غلط و خطرناک بدانید. ما در زمینه ی علوم انسانی احتیاج داریم 

به نظریه سازی.«۱

۱. بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز، ۱۳8۷/۰۲/۱4.
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بند دوم: لزوم فحص مواد و مفاهیم اساسی علوم انسانی مبتنی بر 
مبانی اسلامی

به نظریه سازی در حقوق،  بتوان بر اساس آن  مواد و مفاهیم اساسی که 
اقتصاد، سیاست و سایر بخش های علوم انسانی پرداخت در فرهنگ عمیق 
اسلامی وجود دارد. بر این مبنا نخبگان دانشگاهی حقوق دان و حوزه های 
حقوق  نظریات  یکدیگر  مشارکت  با  که  موظف اند  دین  علمای  و  علمیه 
اسلامی را از متون اسلامی استنباط کنند و به اجتهاد در حقوق اسلامی نیز 

بپردازند:
»ما در زمینه ی علوم انسانی احتیاج به تحقیق و نوآوری داریم. 
حقوق،  می توان  آن  اساس  بر  که  هم  اساسی ای  مفاهیم  و  مواد 
اقتصاد، سیاست و سایر بخش های اساسی علوم انسانی را شکل 
معنای حقیقی کلمه در فرهنگ  به  فراوری کرد،  تولید و  داد و 
عریق و عمیق اسلامی ما وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم. 
اسلام  به  معتقد  و  مؤمن  استادان  و  قسمت، حوزه  این  در  البته 
می توانند با جستجو و تفحّص، نقش ایفا کنند.۱حوزه های علمیه 
و علمای دین پشتوانه هایی هستند که موظف اند نظریات اسلامی 
را در این زمینه از متون الهی بیرون بکشند، مشخص کنند، آن ها 
زمینه سازی های  برای  برنامه ریزی،  برای  بگذارند،  اختیار  در  را 
علم  تولید  به  باید  ما  که  است  آن جاهایی  از  این جا  گوناگون.۲ 

برسیم.«۳

۱. بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها، ۱۳8۲/۰8/۰8.
۲. بیانات در دیدار طلاب و فضلا و اساتید حوزه علمیه قم ، ۱۳8۹/۰۷/۲۹.

۳. بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها، ۱۳8۲/۰8/۰8.
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بند سوم: علم حقوق عرصه ی مهم نظریه سازی در علوم انسانی-
اسلامی

انسانی است که غایت  اجتماعی و علوم  دانش  از  علم حقوق شاخه ای 
آن تنظیم  روابط اجتماعی، تمشیت امور و برقراری عدالت در جامعه است 
و این اهداف زمانی در جامعه ایرانی - اسلامی محقق می گردد که حقوق 
مبتنی بر مبانی و نظریات اسلامی طراحی گردد. در میان یکی از تکالیف 
این است که درباره  قرار می گیرد  بر عهده حقوق دانان اسلامی  مهمی که 
مسائل حقوقی اسلام به طور عام و مسائل حقوق جزایی، حقوق قضایی، 
حقوق خصوصی و حقوق عمومی و سایر تخصص های میان رشته ای نظیر 
حقوق اقتصادی، اداری، فضای مجازی و... التفات نمایند و به نظریه سازی 
مبانی اسلامی  پایه  بر  نظام حقوقی اسلام  ابعاد مختلف  آزاداندیشی در  و 

بپردازند.
پیشرفته ترین حقوق دنیاست؛  و  راقی ترین  جزء  »حقوق اسلام 
همه  را  این  دارد،   متعالی ای  و  پیشرفته  قضاییِ  قوانین  اسلام 
در  اسلام  علمای  که  آنچه  به  کنیم  نگاه  ببینند.  می توانند  کس 
بلاد مختلف در طول این قرن ها درباره ی مسائل حقوقی اسلام، 
مسائل  در  قضایی،  مسائل  مجموعه ی  در  اسلام  جزایی  مسائل 
مربوط به آئین دادرسی تدوین کردند. این ها را وقتی نگاه کنیم، 
می بینیم یک مجموعه ی بسیار ارزشمند است. ما اگر در دنیای 
متمرکز  متمادی  سال های  این  طول  در  مجموعه  این  بر  اسلام 
می شدیم، می توانستیم با توجه به قانون تحول و پیشرفت، آن ها 
اسلام  دنیای  در  اتفاق  این  ولی  کنیم؛  راقی تر  روز  به  روز  را 
سیاسی  مسائل  در  که  هم چنان  استعماری  قهر  و  قدرت  نیفتاد. 
و  فرهنگی  مسائل  در  کرد،  امت اسلامی غلبه  بر  اقتصادی  و 
در مسائل حقوقی هم سلطه و غلبه ی خودش را بر کشورهای 
یک  شد  ما  قضای  و  کرد  ملت های اسلامی اعمال  اسلامی و 
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قضای فرنگی، غربی؛ بدون دلیل. این ها دردها و مشکلات دنیای 
اسلام است.«۱

با  متناسب  مبانی دینی و  بر  مبتنی  اجتهاد  با  تا  انسانی وظیفه دارد  علوم 
نیازها و اقتضائات جامعه ی امروز، با استخراج دانش های لازم برای اداره 
انسان و اجتماع و حرکت فرد و جامعه به سوی مصالح دنیوی و اخروی 
زمینه را برای حرکت به سمت تمدن سازی نوین اسلامی و تحقق حیات 
طیبه انسانی در سایه این تمدن، فراهم آورند. یکی از مهم ترین لوازم تحول 
در علوم انسانی، بازنگری در مبانی معرفتی علوم انسانی و به طور مشخص، 

مبانی قانون شناسی و حقوق است.
با بیان این مقدمات بازنگری در مبانی قانون شناسی و علم حقوق و ارائه 
تفسیری اسلامی از حقوق و قانون به عنوان محور و مدار نظم دهی اجتماعی 
از ضروریات تحول در علوم انسانی است. بر این اساس می توان به مبانی 
اسلامی و از آن جمله به نقش دانش فقه، فقه حکومتی و روش اجتهادی 
اشاره داشت که بر اساس مبانی فقه حکومتی به عنوان مبنای نظری تولید 

حقوق اسلامی بتوان به تولید حقوق اسلامی پرداخت. 
اولین گام ها در عرصه نظریه سازی و تولید حقوق اسلامی تغییر رویکرد 
حوزه ها به رویکرد فقه حکومتی و هم چنین پرداختن جامعه دانشگاهی به 
دستاوردهای آن ها و سعی در تببین بومی و دینی مفاهیم بنیادین و کلیدی 
علم حقوق می باشد. در حقیقت درک صحیح و عمیق مفاهیم بنیادین علم 
حقوق می تواند عناصر لازم را برای تولید این رشته فراهم آورد که در ادامه 
به تبیین نقش و جایگاه دانش فقه حکومتی و روش اجتهادی آن و هم چنین 
واکاوی و تبیین دو مفهوم »عدالت« و »آزادی«، که از جمله مفاهیم بنیادین 
و اساسی علم حقوق بشمار میروند، در منطق اسلامی از دیدگاه مقام معظم 

رهبری پرداخته می شود.

۱. بیانات در دیدار رؤسای قضایی کشورهای اسلامی، ۱4/ ۱۳8۶/۱۹.
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 فصل دوم: طراحی حقوق اسلامی مبتنی بر فقه حکومتی
مقوله ی نظام سازی و نظریه پردازی در حوزه ی حقوق اسلامی بر اساس 
مبانی فقهی محقق می گردد. علم فقه دانشی است که عهده دار تبیین احکام 
فقه،  عنوان  که  هنگامی  است.  مکلفین  رفتار  تنظیم  برای  شرع  در  صادره 
وصف حکومتی به خود می گیرد موضوع و غایت آن نیز تحت تأثیر قرار 
مرسوم،  فقه  موضوع  می شود.  متولد  فقه  از  انتظارات جدیدی  و  می گیرد 
رفتار فرد مکلف است و غایت آن نیز متناسب با موضوع تنظیم رفتار فردی 
مطابق با شرع مقدس در جهت رسیدن به سعادت اخروی است. در واقع 
برداشت مرسوم از فقه پیرامون افعال مکلف بحث می کند و با مقیاس فردی 
به مسائل نگاه می کند. طبعاً چنین مقیاس و رویکردی، توانایی پاسخگویی 
به مسائل مستحدثه و تناسبات کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، و 
نظام سازی را نخواهد داشت، اما در مقابل موضوع فقه حکومتی گستردگی 
و شمول بیش تری نسبت به آن رویکرد فقهی دارد که صرفاً دستگاه فقه را 
متوجه موضوعات فردی می داند و از جهات متعددی با فقه رایج متفاوت 

است. 
فقه حکومتی، شاخه  ای از علوم و معارف دینی است که به بیان احکام 
و تکالیف مربوط به موضوعات حاکمیت و حکومت می پردازد. از این رو 
رهاورد فقه حکومتی، فقهی نظام ساز است؛ یعنی دانشی که معارف مربوط 
به نظامات اجتماعی یا آموزه های مورد نیاز برای اداره ی جامعه را از منابع 
همان  که  حاکمیتش  اعمال  برای  حکومت  نیاز  و  می کند  استخراج  دینی 
نظام سازی است را تأمین می کند. از طرف دیگر در هر تمدنی »علم حقوق« 
از آن جهت اهمیت می یابد که علم نظام سازی اجتماعی است و نرم افزار 
است.  داده  قرار  خود  هدف  غایت  را  انساني  روابط  و  رفتارها  مدیریت 
علم حقوق به مجموعه قواعد الزام آوری اطلاق می شود که از جانب مقام 
آن، ضمانت  قواعد  نقض  و  شده  وضع  روابط جمعی  تنظیم  برای  صالح 
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اجرای مادی دارد. در حقیقت علم حقوق باید دستاوردهای فقه حکومتی 
تا تحقق  الزام آور اجتماعی وضع و ضمانت کند  را در قالب هنجارهای 
حکومتی یابد. لذا از این منظر دانشکده ها و محافل حقوقی با حوزه های 
علمیه مرتبط می گردند و می باید با استفسار و مطالبه از حوزه های علمیه و 
از طریق ارتباط گسترده با حوزه ها، مقدمات حرکت به سمت فقه نظام ساز 

و حکومتی را فراهم سازند.
با توجه به توضیحات مذکور نخست اهمیت دانش فقه حکومتی و لزوم 
قرار  اشاره  مورد  اسلامی  نظام  اداره ی  در  فقهی  استنباطات  به  پرداختن 
می گیرد، سپس به نقش فقه حکومتی به عنوان دانش حکومت داری در ابعاد 
مختلف علوم اجتماعی به خصوص علم حقوق پرداخته می شود و در پایان 
نیز لزوم نظام سازی اسلامی با ابتناء بر دانش فقه حکومتی مورد مطالعه قرار 

می گیرد.

 گفتار اول: آسیب شناسی وضعیت کنونی فقه در حوزه های علمیه
بنداول: بی توجهی نسبت به پرداختن به فقه حکومتی در حوزه علمیه
یکی از تأثیراتی که جامعه ی ایرانی اسلامی در مواجهه ی با تمدن غرب 
فقه حکومتی  نقش  به طور خاص  و  دین  رفتن  انزوا  به  مسأله ی  پذیرفته، 
و  دانشگاه ها  تفکر،  این  وجود  که  گونه ای  به  است.  جامعه  اداره ی  در 
چنین  حاکمیت  نتیجه ی  در  و  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  علمیه  حوزه های 
دیدگاهی، ضرورت تحول گرایی در استنباط از احکام دینی و فقه اسلامی 
اصلی  مسائل  به  پرداختن  جای  به  و  رفت  کنار  به  علمیه  حوزه های  در 
فقه مانند فقه حکومتی، بیش تر به مسائل فرعی فقه، بدون در نظر گرفتن 

واقعیت های جامعه توجه شد.
عالم غرب می باشد،  در  تحقیقات علمی  اوج  که  نوزدهم  »قرن 
عبارت از قرن جدایی از دین و طرد دین از صحنه ی زندگی است. 
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این تفکر، در کشور ما هم اثر گذاشت و پایه ی اصلی دانشگاه 
روگردان  دانشگاه  از  علما  شد.  گذاشته  دینی  غیر  مبنای  بر  ما 
روگردانیدند.  علمیه  و حوزه های  علما  از  هم  دانشگاه  و  شدند 
در حوزه های علمیه سوء اثر گذاشت؛ زیرا علمای دین را صرفاً 
به مسائل ذهنی دینی - ولاغیر - محدود و محصور کرد و آن ها 
را از تحولات دنیای خارج بی خبر نگه داشت. پیشرفتهای علم 
از نظر آن ها پوشیده ماند و روح تحول گرایی و ضرورت تحول 
بین رفت.  از  دینی در حوزه ها  احکام  استنباط  و  اسلام  فقه  در 
دنیای خارج و تحولات  از واقعیت زندگی و حوادث  حوزه ها 
عظیمی که به وقوع می پیوست، بی خبر ماندند و به یک سلسله 
مسائل فقهی و غالباً فرعی محدود شدند. مسائل اصلی فقه - مثل 
خلاصه  و  اسلامی  جوامع  اقتصاد  و  حکومت  تشکیل  و  جهاد 
فقه حکومتی - منزوی و متروک و »نسیاً منسیاّ« شد و به مسائل 
فرعی و فرع الفرع و غالباً دور از حوادث و مسائل مهم زندگی، 

توجه بیش تری گردید.«۱

قالب  مثابه ی  به  فقه  و  دین  به  تاریخی  بی توجهی  دوم:  بند 
حکومت داری

در طول زمان، فقه شیعه با مقیاس فردی و غیر حکومتی مورد توجه قرار 
گرفته است و نگاهی که فقه را به مثابه ی قالب و شکلی برای حکومت داری 
در نظر بگیرد، وجود نداشته است. ریشه ی این امر را باید در عدم تشکیل 
حکومت اسلامی در گستره عظیمی از تاریخ شیعه جستجو کرد که باعث 
شده فقه در مقیاس اجتماعی مورد مداقه قرار نگیرد و مسائل و موضوعات 
تبادل نظر در  اجتماعی هرگز محل بحث و  با زندگی  ارتباط  روزآمد در 

حوزه های علمیه نباشد.
برای  قالب و شکلی  به عنوان  فقه  به دین و  زمان،  »ما در طول 

۱. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و طلاب، ۲۹/ ۱۳۶8/۰۹.
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حکومت نگاه نکردیم. ما در دوران های گذشته، گروه محکومی 
بودیم؛ حکومت ها داشتند کار خودشان را می کردند؛ ما هم در 
این چارچوبی که حکومت ها تشکیل داده بودند و در این اتوبوس 
یا قطاری که حکومت ها مردم را سوار کرده بودند و به سمتی 
حرکت می دادند، در حالی که خودمان هم با این اتوبوس یا قطار 
ارتباطات  خصوص  در  چیزی  می خواستیم  می کردیم،  حرکت 
فردی افراد و مسافران به آن ها یاد بدهیم؛ فقه ما این طوری بوده؛ 

لااقل در این چند قرن اخیر این طوری بوده است.«۱

 گفتار دوم: الزامات و بایسته های تحقق فقه حکومتی
بند اول: لزوم استنباط فقهی براساس فقه اداره نظام اسلامی

امروز با توجه به تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ضرورت حرکت 
در مسیر طراحی »فقه نظام ساز« به نحو بسیار بارزی جلوه می کند به گونه ای 
نظام  اداره  فقه  اساس  بر  باید  علمیه  حوزه های  در  فقهی  استنباطات  که 
صورت گیرد و در این میان نقش حقوق دانان اسلامی این است که به علم 
حقوق به مثابه ی نظام نهادساز اجتماعی توجه نموده و متناسب با رویکرد 

فقه حکومتی به نظام سازی حقوقی بپردازند:
»روی آوردن به »فقه حکومتی« و استخراج احکام الهی در همه ی 
نگرش  با  فقهی  احکام  همه ی  به  نظر  و  حکومت،  یک  شئون 
حکومتی - یعنی ملاحظه ی تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل 
واجبات  از  یکی  امروز   - اسلامی  طیبه  حیات  و  نمونه  جامعه 
اساسی در حوزه ی فقه اسلامی است که نظم علمی حوزه، امید 

برآمدن آن را زنده می دارد.«۲

۱. بیانات در دیدار جمعی از فضلای حوزه ی علمیه ی قم، ۳۰/ ۱۳۷۰/۱۱.
۲. بیانات در دیدار جمعی از فضلای حوزه ی علمیه ی قم، ۱۳۷۰/۱۱/۳۰.
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تاکید بر استنباطات فقهی بر اساس فقه اداره ی نظام از این جهت است 
که بسیاری از مسائل مستحدثه در تناسبات کلان اجتماعی و حکومتی واقع 
شده که هنوز مورد بحث و تبادل نظر در حوزه ی مباحث فقهی قرار نگرفته. 
این در حالی است که فقه ظرفیت و توانایی تدقیق در این مباحث را دارد:

 »امروز، خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف این ها 
را معلوم کند؛ ولی معلوم نکرده است. فقه، توانایی دارد؛ لیکن 
روال کار طوری بوده است که فاضلِ محقّقِ کارآمد، به این قضیه 
نپرداخته است؛ بسیاری از مباحثِ حکومتی، مبحث دیات، مبحث 
حدود و دیگر مسائل قضا برای دستگاه با عظمتِ قضاوت ما، 
حل فقهی نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است. البته کسی در 
گذشته تقصیر نداشته است؛ چون قضا و دیات و حدودی نبود؛ 

ولی ما امروز تقصیر داریم.«۱

بند دوم: لزوم نظام سازی مستمر مبتنی بر فقه حکومتی
طراحی نظام اسلامی بر پایه ی مبانی فقه حکومتی یک امر دفعی و یک باره 
تصحیح  نیازمند  زمان  گذر  در  که  است  تدریجی  امری  بلکه  نمی باشد 
مهم  بسیار  تکالیف  از  یکی  اساس  این  بر  است.  آن  نواقص  تکمیل  و 
حقوق دانان در جامعه ی اسلامی این است که به بازخوانی، باز اندیشی و 
بازسازی نهادهای اجتماعی بر پایه ی مبانی فقه حکومتی بپردازند و با نشان 
دادن آسیبها، ظرفیتها، راه کارها و موضوعات اساسی به نخبگان دانشگاهی و 

اساتید حوزه، مقدمات بازطراحی و بازسازی نظام را فراهم سازند.
»سابقه ی فقه سیاسی در شیعه، سابقه ی عریقی است؛ لیکن یک 
چیز جدید است و آن، نظام سازی بر اساس این فقه است؛ که این 
را امام بزرگوار ما انجام داد.۲ امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانی 

۱. بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینی»ره«، ۱۳۹۰/۰۳/۱4.
۲. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۷/ ۱۳۹۰/۰۶.
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فقه حکومتی  و  اجتماعی  فقه  به سمتِ  بود،  تبعید  در  که خود 
باید  و  کند  اداره  را  نظام زندگی ملت ها  فقهی که می خواهد  و 
پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملت ها باشد، کشاند. نکته ی 
دومی که در این زمینه عرض می کنیم، این است که نظام سازی 
نظام سازی  فقهی،  مبانی  اساس  بر  ما  بزرگوار  امام  گفتیم  که   -
که  نیست  این  معنایش  نیست؛  یکباره  و  دفعی  امر  یک   - کرد 
ما یک نظامی را بر اساس فقه کشف کردیم و استدلال کردیم 
اینجوری نیست.  نه،  این تمام شد؛  این را گذاشتیم وسط، و  و 
نظام سازی یک امر جاری است؛ روزبه روز بایستی تکمیل شود، 

تتمیم شود.«۱ 

بند سوم: تدوین مقررات اسلامی مبتنی بر تحقیق و تنقیح مباحث 
فقهی

به  اجتماعی  و  حکومتی  نگرش  با  که  مهمی  و  اصلی  وظیفه ی  بنابراین 
مباحث فقهی و حقوقی بر دوش حوزه ی علمیه قرار می گیرد این است که 
به استنباطات مباحث فقه با مقیاس حکومتی بپردازند و از طرف دیگر بر 
حقوق دانان لازم است که اهتمام خود برای تولید حقوق اسلامی را معطوف 
به دانش فقه حکومتی نمایند و قوانین و مقررات اسلامی را با تکیه بر این 

دانش تدوین نمایند:
در  اسلامی  مقررات  تحقق  داعیه دار  که  اسلامی  نظام  »تشکیل   
بی سابقه  و  استثنائی  وظیفه ای  است،  زندگی  همه ی صحنه های 
بر دوش حوزه ی علمیه نهاده است، و آن تحقیق و تنقیح همه ی 
مباحث فقهی ای است که تدوین مقررات اسلامی برای اداره ی 

هر یک از بدنه های نظام اسلامی بدان نیازمنداست.«۲
بر این اساس لازم است که حقوق دانان اسلامی دانش حقوق را به عنوان 

۱. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۷/ ۱۳۹۰/۰۶.
۲. پیام به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، ۲4/ ۱۳۷۱/۰8.
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دانش نظام ساز اسلامی در راستای تحقق اهداف تمدنی مورد مطالعه قرار 
دهند و با تکیه بر مبانی فقه حکومتی و با استفاده از ساز وکارهای دانش 

حقوق در راستای نظام سازی اسلامی نظریه پردازی نمایند.

  فصل سوم: نمونه هایی از مفهوم سازی مفاهیم بنیادین 
در طراحی حقوق اسلامی )عدالت - آزادی(

اولین گام اساسی در عرصه ی نظریه پردازی، تولید و طراحی شاخه های 
علمی از جمله طراحی حقوق اسلامی، پرداختن به مفاهیم بنیادین و کلیدی 
آن می باشد. در حقیقت درک صحیح و عمیق مفاهیم بنیادین علم حقوق 
در اندیشه اسلامی می تواند عناصر لازم را برای طراحی این رویکرد علمی 
فراهم آورد. در این راستا بسیاری از مفاهیم هم چون مفهوم عدالت، آزادی، 
حقوق بشر، تکریم انسان و ... علی رغم برخورداری از یک اشتراک لفظی 
متفاوتی در  مفهوم  معنا و  دارای  اسلامی،  اندیشه ی  و  اندیشه ی غربی  در 
هر دو نظام فکری و اندیشه ای است. یکی از مشکلات اساسی این است 
که بسیاری از مفاهیم اسلامی متناظر با مفاهیم غربی ترجمه و معنا شده و 
ادبیات حاکم بر نظام اندیشه ای و دستگاه مفهومی غربی توسعه و ترویج 
حقوقی  نظام های  در  مفاهیم  این  تفاوت  عملی  نتیجه ی  است.  کرده  پیدا 
گوناگون آن است که ساختارهای حقوقی طراحی شده مبتنی بر این مفاهیم 
آزادی  بر  مبتنی  حقوقی  نظام  در  نمونه  برای  داشت.  خواهد  تفاوت  نیز 
اسلامی اصل بر رعایت آزادی ها در چارچوب شریعت اسلام است. این قید 
ساختارهای حقوقی نظام سیاسی را به صورت بنیادین متحول خواهد کرد. 
از منطق اسلام،  از مفاهیم مذکور، مفاهیم برگرفته ی  این جهت منظور  از 

قرآن و آن چیزی است که در اندیشه دینی معنا می یابد.
»من اول این را عرض بکنم؛ این مفاهیمی که گفته شد - مفهوم 
اسلامیِ  معانی  با   - انسان  تکریم  مفهوم  آزادی،  مفهوم  عدالت، 
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خودش مورد نظر ماست، نه با معانی غربی خودش. آزادی در 
منطق اسلامی معنایی دارد، غیر از آن معنایی که آزادی در منطق 
غرب دارد. تکریم انسان، احترام به انسان، ارزش دادن به انسانیتِ 
انسان در مفهوم اسلامی مغایر است با این مفهوم در معنای غربی 
و تلقی غربی. یکی از مشکلات ما در طول این سال ها این بوده 
ترجمه  غربی  مفاهیم  با  را  اسلامی  مفاهیم  آمده اند  افرادی  که 
کرده اند، حرف های غربی ها را تکرار کرده اند، دنبال تحقق آن ها 
بودند؛ در حالی که انقلاب اسلامی برای این نیست. آزادی غربی 
در زمینه ی اقتصاد، همین مطالبی است که می بینید؛ همین »اقتصاد 
آدام اسمیتی« و رسیدن به این وضع دیکتاتوری اقتصادی موجود 
به تدریج  را  خودش  فروریختگی  و  انحلال  دارد  الان  که  دنیا، 
نشان می دهد. مراد ما از آزادی که این نیست. آزادی انسانی به 
معنای آزادی اخلاقیِ بی بندوباریِ فرهنگیِ غربی نیست. ما نباید 
از  دم  کنیم،  شیرین  غربی ها  چشم  در  را  خودمان  این که  برای 
حرفی بزنیم که آن ها می زنند؛ که حرفِ غلط است، باطل است و 
امروز دارد بطلان خودش را نشان می دهد. ما از احترام به انسان، 
احترام به زن حرف می زنیم؛ این نبایستی اشتباه بشود با آنچه که 
این مفاهیم ترجمه می شود و گفته می شود و  در غرب در زیر 
با معنای  بیان می شود. مفاهیم اسلامی مورد نظر است؛ عدالت 
با  انسان  کرامت  خود،  اسلامی  معنای  با  آزادی  خود،  اسلامی 
معنای اسلامی خود؛ که این ها همه در اسلام روشن است، مبینّ 
است. غربی ها هم برای خودشان یک حرف هایی دارند. در این 
زمینه ها، در این ارزش گذاری، راه آن ها، راه کج و منحرفی است. 
پس منظور ما مفاهیمی است برگرفته ی از منطق اسلام و قرآن و 

آنچه که در معارف اسلامی است.«۱
و  نظر  عرصه ی  در  حقوق دانان  اصلی  تکالیف  از  یکی  اساس  این  بر 

۱. بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه، ۲4 /۱۳۹۰/۰۷.
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نظریه پردازی استخراج و تبیین مفاهیم بنیادین، مبنایی و اساسی علم حقوق 
است که به عنوان ستون های بنیادین تولید حقوق اسلامی قلمداد می گردد. 
بنابراین در این بخش به عنوان نمونه و به طور مصداقی به واکاوی و تبیین 
دو مفهوم از مفاهیم کلیدی، بنیادین و اساسی علم حقوق در منطق اسلامی 

می پردازیم.

 گفتار اول: عدالت
بند اول: مفهوم عدالت

»یکی از پایه های ایمان عدل است. عدل یعنی هر چیزی را در 
جای خود قرار گرفتن. معنای لغوی عدل هم یعنی میانه. اعتدال 
هم که می گویند، از این واژه است؛ یعنی در جای خود، بدون 
افراط و بدون تفریط؛ بدون چپ روی و بدون راست روی. این 
هم که می گویند عدل یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خود، 
قرار  یعنی وقتی هرچیزی در جای خود  به خاطر همین است. 
گرفت، همان تعادلی که در نظام طبیعت بر مبنای عدل و حق 

آفریده شده، به وجود می آید.«۱
برداشت ناصحیحی که بعضاً از عدالت در اذهان و حتی تعاریف مطرح 
می شود این است که عدالت به معنی یکسان شدن وضع همه مردم است، 
حال آن که این با حقیقت عدالتی که در نصوص دینی آمده در تضاد است.

»عدالت به معنای یکسان بودنِ همه ی برخورداری ها نیست؛ به 
است.  حقوق  بودن  یکسان  فرصت هاست؛  بودن  یکسان  معنای 
بهره مند  پیشرفت  و  حرکت  فرصت های  از  بتوانند  باید  همه 

شوند.۲« 

۱. بیانات  در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  ، ۱۳8۳/۰8/۲۰.
۲. بیانات در دیدار مردم شاهرود، ۲۰/ ۰8/ ۱۳85.
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بند دوم: حق، شاخصه ی تفاوت بنیادین عدالت در اسلام و غرب
بیان  باید  مکاتب غربی  دیدگاه  از  آن  تمییز  و  مفهومی عدالت  تبیین  در 
نمود که مفهوم عدالت در اسلام ناشی از حق است و این تفاوت در منشأ، 

موجب اختلاف ماهوی عدالت در نظریه ی اسلامی آن است:
به  اسلامی  نگاه  رویکرد  اساساً  که  است  این  نکته  این  »مکمل 
متفاوت  غربی  نظریه های  و  غربی  نظام های  رویکرد  با  عدالت، 
این،  بر  علاوه ی  است؛  حق  از  ناشی  عدالت  اسلام،  در  است. 
در عدالت »باید« وجود دارد؛ یعنی از نظر اسلام، عدالت ورزی 
یک وظیفه ی الهی است؛ در حالی که در مکاتب غربی این جور 
نیست. در مکاتب غربی به اشکال مختلف عدالت مطرح می شود، 
در هیچ کدام از این ها، نگاه به عدالت، یک نگاه بنیانی و اساسی و 

مبتنی بر ارزش های اصولی مثل دین و مثل اسلام نیست.«۱

بند سوم: تفاوت مفهومی عدالت و قسط
باید توجه داشت که میان مفهوم عدالت و مفهوم قسط نیز تفاوت هایی 

وجود دارد:
»قسط با عدل فرق می کند. »عدل« یک معنای عام است. »عدل« 
و  زندگی شخصی  در  که  است  برجسته ای  و  والا  معنای  همان 
عمومی و جسم و جان و سنگ و چوب و همه ی حوادث دنیا 
یعنی  است؛  این  عدل  موازنه ی صحیح.  یک  یعنی  دارد؛  وجود 
رفتار صحیح، موازنه ی صحیح، معتدل بودن، و به سمت عیب و 
خروج از حد نرفتن. این معنای عدل است. لکن »قسط« همین 
عدل در مناسبات اجتماعی است؛ یعنی آن چیزی که ما امروز از 
آن به »عدالت اجتماعی« تعبیر می کنیم. این غیر از آن »عدل« به 

۱. بیانات در دومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع عدالت، ۱۳۹۰/۰۲/۲۷.
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معنای کلی است.«۱
بر این اساس از آن جا که حکومت و قوانین ما اسلامی است، ملاک تحقق 

قسط و عدل نیز باید مبتنی بر قوانین مبین اسلام تعریف گردد:
»ملاک قسط و عدل چیست؟ حکومت و قوانین ما اسلامی است 
و طبیعتاً قسط و عدل جز با انطباق به قوانین اسلامی تحقق پیدا 
نمی کند. هرچه خلاف اسلام بود، عدل و قسط نیست، بلکه ظلم 
است. اصلًا ملاک عدل و اقامه ی آن، قانون است. اگر چیزی بر 
پیدا کرد، عدالت است و خلاف عدالت، آن  قانون تحقق  طبق 

است که برخلاف قانون انجام بشود.«۲
البته تمام قوانین رایج در کشور، کاملًا اسلامی نیست و قوانین متناقض، 
این  از  مبهم و خلاف شرع وجود دارد که سبب بی اعتباری آن می گردد. 
با  مطابق  قوانین  تدوین  به  که  است  این  اسلامی  تکلیف حقوق دانان  رو، 
شرع پرداخته و نقایص فنی قوانین را با آگاهی از نگارش قوانین صحیح و 

مطلوب برطرف نمایند:
»در حال حاضر، ما قوانین متناقض و خلاف شرع و مبهم داریم. 
آنچه که خلاف شرع است، اعتبار ندارد. ملاک قانون، شرع است. 
بعُد نقص را برطرف  این  از  اگر واقعاً در قوانین، نقصی داریم 

کنیم.«۳
و  بنیادین  مفاهیم  تبیین  و  استخراج  نظریه پردازی  در عرصه ی  نتیجه  در 
اساسی علم حقوق به عنوان ستون های تولید حقوق اسلامی قلمداد گردد. 
بنیادین عدالت از مفاهیمی است که می تواند یکی از  در این میان مفهوم 
مؤلفه ها و عناصر سازنده حقوق اسلامی به شمار آید. با التفات به تفاوت 
معنایی این مفهوم در نظام اندیشه ای دینی و غربی این نکته قابل توجه است 

۱. بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳۷۱/۱۱/۰۱.
۲. بیانات در دیدار مسئولان قوه ی قضاییه، ۱۳۶8/۰۶/۲۰.

۳. همان.
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که این مفهوم به عنوان عنصری از عناصر سازنده دانش حقوق اسلامی باید 
مبتنی بر مبانی دینی مورد تدقیق قرار بگیرد. بر این اساس مفهوم عدالت 
به  قرار گرفتن هر چیز در جای خود است  به معنای  اندیشه اسلامی  در 
گونه ای که قوام آسمان ها و زمین شمرده شده و همه ی نظامات تکوینی و 
تشریعی وابسته به آن می باشد. وجه تمایز مفهوم عدالت از دیدگاه اسلامی 
از مبنای حق می باشد و  و غربی آن است که این مفهوم در اسلام ناشی 
این تفاوت در منشأ، موجب اختلاف ماهوی عدالت در نظریه ی اسلامی 
می گردد. بنابراین یکی از رسالت های اصلی حقوق دانان اسلامی آن است 
که اولاً مفهوم عدالت را در اندیشه ی اسلامی مورد بررسی قرار بدهند ثانیاً 
با توجه به ماهیت این مفهوم در اندیشه دینی، به بررسی چگونگی ابتناء آن 
بر مبنای حق بپردازند و ابعاد و لوازم نشأت گرفته از این مفهوم را به عنوان 

عنصری از عناصر کلیدی دانش حقوق اسلامی مورد بررسی قرار بدهند.

 گفتار دوم: چگونگی تحقق عدالت
پس از درک چیستی مفهوم عدالت باید به چگونگی تحقق آن پرداخت. 
و  گفتمانی  الزامات  نظری،  الزامات  عنوان  سه  تحت  می توان  دراین باره 

الزامات عملیاتی تحقق عدالت را مطالعه کرد:

بند اول: الزامات نظری الگوی عدالت جمهوری اسلامی
الف: استخراج مبانی نظری عدالت در اسلام

استخراج یک نظریه ی مبنا در عدالت به عنوان یک ضرورت تلقی می گردد 
که باید با رویکرد نوآورانه و با مراجعه به منابع اسلامی و استخراج نظریه ی 

ناب اسلامی در این باب مورد توجه قرار گیرد:
»در مرحله ی نظری، آنچه که ما می خواهیم به آن برسیم، رسیدن 
به نظریه ی اسلامیِ ناب در باب عدالت است. البته باید با نگاه 
آن  و  کرد  مراجعه  اسلامی  منابع  به  نوآورانه،  نگاه  با  متجددانه، 
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نظریه را از متن منابع اسلامی - در چهارچوب های علمی و فنی 
خودش، که بعضی از دوستان اشاره کردند - استخراج کرد. ما 
برای استنباط، شیوه ها، متدها و روش های علمیِ تجربه  شده ی 

کاملًا حساب شده ای داریم؛ از این ها باید استفاده شود.«۱
نظریه ی ناب اسلامی در باب عدالت مبتنی بر مبانی و پایه های هستی شناسی 
و معرفت شناسی است و این چارچوب های اندیشه ای و شناختی باید لحاظ 
و  معارض  به جریان های  پاسخگویی  قابلیت  نظری  لحاظ  به  هم  تا  شود 
رقیب را داشته باشد و هم مبتنی بر جهان بینی و اعتقادات ناب و صحیح 

اسلامی باشد:
»مثل همه ی موارد دیگر، آشنایی با نظرات دیگران می تواند در 
فهم متون اسلامی به ما کمک کند. در همه جا همین جور است، 
در بحث های حقوقی و فقهی ما هم همین جور است. ما وقتی 
را  لازم  اتساع  آن  ما  ذهن  و  می شویم  آشنا  بیگانه  نظرِ  یک  با 
پیدا می کند، از منبع اسلامیِ خودمان استفاده ی بهتر و کامل تری 
می کنیم؛ اینجا هم همین جور است. لیکن ما باید دنبال رسیدن 
به نظریه ی اسلامیِ ناب باشیم و از التقاط بپرهیزیم. البته بدیهی 
است که علت این که میگوییم نظریه ی اسلامی باید خالص و ناب 
باشد، این است که مسئله ی عدالت مبتنی است بر پایه ها و مبانی 
هستی شناسی و معرفت شناسی و پایه های اساسی؛ و اگر بخواهیم 
به نظریات غربی - که عمدتاً آن هاست - استناد کنیم، در واقع 
تکیه کردیم به مبانی فلسفی ای که قبول نداریم و نمی توانیم آن ها 
در  بنابراین  است.۲  هستی شناسی  نظرات  همان  که  بپذیریم،  را 
مرحله ی نظری و نظریه سازی، باید از منابع اسلامی و از متون 

اسلامی، نظریه ی ناب اسلام در باب عدالت به دست بیاید.«۳

۱. بیانات در دومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع عدالت، ۱۳۹۰/۲/۲۷.
۲. همان.
۳. همان.
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ب: عدالت پژوهی به عنوان رشته تعریف شده علمی در حوزه و دانشگاه

رشته  تأسیس  عدالت  مسئله ی  تحقق  نظری  الزمات  از  دیگر  یکی 
به گونه ای مجزا مورد  تا  به عنوان یک رشته ی علمی است  عدالت پژوهی 
بحث و بررسی عالمانه و مجتهدانه قرار بگیرد تا بتوان مبتنی بر این نظریه 

زمینه های زایش نظریه حقوقی اسلامی به وجود آید:
»نکته ی دیگر یکی از مهم ترین کارها در عرصه ی نظری این است 
که ما عدالت پژوهی را در حوزه و دانشگاه به عنوان یک رشته ی 
تعریف شده ی علمی بشناسیم، که این امروز وجود ندارد؛ نه در 
حوزه وجود دارد، نه در دانشگاه. یعنی هیچ اشکال ندارد فرضاً 
در حوزه یکی از موضوعاتی که محل بحث قرار می گیرد، یک 
فقیه با روش فقیهانه بحث می کند، مسئله ی عدالت باشد. در باب 
عدالت اجتماعی بحث شود؛ بحث فقهیِ قوی. در دانشگاه یک 
بحث شود،  تعریف شود؛  و  بیاید  به وجود  میان رشته ای  دانشِ 
کار شود، روی آن به طور مستقل سرمایه گذاری شود. به نظر من، 
این در عرصه ی نظری یک کار لازمی است؛ هم نظریه پردازی را 
گسترش می دهد، هم نیروهای توانمندی را در این عرصه تربیت 

می کند.«۱

بند دوم: الزام گفتمانی الگوی عدالت جمهوری اسلامی
انتظار  نمی توان  نشود  حاکم  جامعه  بر  مفهوم  یک  گفتمان  که  زمانی  تا 
عدالت  گفتمان  فراگیری  رود.  پیش  شده  تعیین  هدف  به سوی  تا  داشت 
میان  در  عدالت  الگوی  عملیاتی  و  نظری  پشتوانه ی  غنی تر شدن  موجب 

مردم، مسئولان و به ویژه نخبگان حقوقی جامعه می شود:
»بحث عدالت بایستی به یک گفتمان نخبگانی تبدیل شود. باید 
این مسئله را دنبال کنیم و پیگیری این بحث را رها نکنیم؛ چون 

۱. همان.
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به  نیاز خیلی شدید است. امروز که ما  زمینه خیلی زیاد است، 
اساسی  دغدغه ی  همان  دنباله ی  این  می پردازیم  عدالت  بحث 
است؛ به این معنا نیست که در طول سال های متمادی، ما عدالت 
را نشناختیم یا نظام جمهوری اسلامی مطلقاً تعریفی از عدالت 
نداشته و حرکتی نکرده؛ نه، یک تعاریف اجمالی و کلی و یک 
قدر متیقن هایی همیشه وجود داشته؛ همه هم با آن ها آشنا بودند، 
کارهای زیادی هم - همین طور که عرض کردیم - انجام گرفته. 
لیکن امروز که ما این را داریم مطرح می کنیم، اولاً به این دلیل 
است که می خواهیم گفتمان عدالت، یک گفتمان زنده و همواره 
میان نخبگان، در میان مسئولان، در  باشد. در  حاضر در صحنه 
میان مردم، به خصوص در بین نسل های تازه، باید عنوان عدالت 
دائم  به طور  اصلی،  مسئله ی  یک  به عنوان  عدالت،  مسئله ی  و 
مطرح باشد ]چرا که[ محصول آن برای نسل کنونی و نسل های 
آینده، محصول باارزش و بشدت مورد نیازی خواهد بود. شاید 
لازم باشد بعدها از صاحب نظران دنیای اسلام هم استفاده کنیم. 
شاید در کشورهای دیگر صاحب نظرانی هستند که می توانند در 
جمع بندی نهایی و به سرانجام رساندن بحث عدالت، به ما کمک 

کنند.«۱

بند سوم: الزامات عملیاتی الگوی عدالت جمهوری اسلامی
بایدهایی  و  شروط  اجتماعی  عدالت  تحقق  جهت  در  که  است  مقتضی 
هماهنگ  گونه ای  به  را  نظام  اجزای  همه  بتوان  تا  بود  ملتزم  عمل  در  را 
به سوی این هدف پیش برد. نحوه ی استفاده ی صحیح از بیت المال، انضباط 
اقتصادی، اولویت بندی در مصرف منابع مالی، پرهیز از تشریفات و اسراف، 

از جمله این شروط هستند.

۱. همان.
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»شاخصه ی اول »عدالت خواهی و عدالت گستری« است. به زبان 
مقدمات  و  است  دشواری  کار  بسیار  عمل  در  اما  است؛  آسان 
بسیاری لازم دارد. باید خیلی کار کرد تا این که عدالت تحقق پیدا 
زمینه های  در  عدالت  طبقاتی،  عدالت  جغرافیایی،  عدالت  کند؛ 
فرهنگی، عدالت  مسائل  زمینه های  در  اقتصادی، عدالت  مسائل 
مناصب  و  مسئولیت ها  در  گرفتن  جای  و  شدن  جایگزین  در 
در  قاضی  که  قضاوتی  فقط  نه   - ما  قضاوت های  در  عدالت  و 
دادگاه می کند، بلکه داوری هایی که ما نسبت به اشخاص و قضایا 
می کنیم - این ها همه عدالت است و عدالت در آن ها نقش دارد. 

عدالت خواهی و عدالت گستری به معنای همه ی این هاست.«۱
و  ظلم  با  مبارزه  به  ایمان  هم چون  روحی  ویژگی های  ایشان  هم چنین 
تحقق عدالت، مجاهدت، شجاعت، صبوری و امیدواری را از جمله الزامات 

عملیاتی مسئولین بر میشمرند:
»این ظلم - ظلم جهانی - از سوی مستکبرین و قلدرهای عالم، 
تکلیفی را روی دوش ما می گذارد. آن تکلیف چیست؟ مبارزه 
با ظلم. کار ملت ما مبارزه با ظلم وجور و بی عدالتی و حق کشی 
و مردم کشی است. چگونه می شود این مبارزه را انجام داد؟ این 
اما  داد؛  انجام  بشود  شاید  سلاح،  از  خالی  دست  با  را  مبارزه 
بیکاری  با  نمی شود.  ایمان،  و  معرفت  و  علم  از  با دست خالی 
روبه رشد،  نسل های   - ناکرده  خدای   - هرزگیِ  و  بیهودگی  و 
نمی شود انجام داد. این مبارزه را با هشیاری کامل، با ایمان کامل، 
با تلاش همه جانبه از سوی قشرها - مخصوصاً قشرهای جوان 

و نوجوان - باید انجام داد و این، وظیفه معلّمین است.«۲

۱. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، ۱۳85/۰۶/۰۶.
۲. بیانات در دیدار جمعی از معلّمان و کارگران ، ۱۳۷۱/۰۲/۰۹.
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  گفتار دوم: آزادی
بشر  اصلی  دغدغه های  از  یکی  همواره  تاریخ  طول  در  آزادی  مسئله ی 
در زندگی اجتماعی و سیاسی است. غایت القصوای دانش حقوق کوشش 
برای سامان بخشیدن به زندگی فردی یا گروهی انسان ها است و بر این 
مبنا مفهوم »آزادی« در درون دستگاه های نظری و جهان بینی های گوناگون، 
یا  سوسیالیسم  نظری  دستگاه  در  آزادی  می شود.  متفاوتی  معانی  دارای 
دستگاه نظری لیبرالیسم دو معنای کاملًا متفاوت دارد و آزادی در اسلام نیز 
دارای معانی خاص و نظام مخصوصی است. بنابراین پاسخ به پرسش های 
مطرح در حوزه ی آزادی و نسبت آن با حقوق موضوع مهمی است که باید 
منابع شرعی همانند قرآن و سنت و سیره ی معصومین، تحلیل  بر اساس 
به  نمونه  عنوان  به  کتاب  از  بخش  این  در  اساس  این  بر  بررسی شود.  و 
منشأشناسی و مفهومشناسی آزادی و نسبت حق و آزادی در دیدگاه مقام 
پرداخته  زمینه،  این  در  حقوق دانان  اصلی  رسالت  تبیین  و  رهبری  معظم 

می شود.

بند اول: تفاوت بنیادین نظریه ی آزادی در اسلام و غرب
تفاوت  آزادی  به  رویکرد  خصوص  در  غربی  و  اسلامی  اندیشه های 

جوهری و مبنایی دارند:
آزادی  نظریه ی  و  آزادی  به  نگاه  بین  جوهری  »تفاوت های 
غرب،  در  به خصوص  حالا  دارد؛  وجود  غرب  در  و  اسلام  در 
لیبرالیسم را مطرح کردند؛ که البته مکاتب دیگر هم هست، لیکن 
همه ی در آن جهت شریک اند. بله، راست است؛ همین تفاوتهایی 
که آقایان گفتند، وجود دارد؛ لیکن مهم ترین تفاوت این است: 
به عنوان یک ارزش،  یا  به عنوان حق  لیبرالیسم، منشأ آزادی،  در 
محور  چون   - اومانیسم   - انسان گرائی  تفکر  از  است  عبارت 
از  است  عبارت  کوْن  عالم  این  در  اختیار  محور  و  عالم وجود 
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انسان؛ آن ها می گویند انسان، محور است؛ یعنی در واقع خدای 
و  انتخاب  قدرت  بدون  نمی تواند  و  است  انسان  وجود،  عالم 
که   - اراده  اعمال  بدون  یعنی  باشد.  داشته  وجود  اراده،  بدون 
همان معنای دیگر آزادی است - امکان ندارد که ما فرض کنیم 
انسان، صاحب اختیار عالم وجود است. این، پایه ی بحث آزادی 
است. این، مبنای تفکر اومانیستی درباره ی آزادی است. در اسلام 
این جداست. در اسلام مبنای اصلی آزادی  از  به کلی  مسئله ی 
انسان، توحید است. آن نقطه ی کانونی، توحید است. توحید فقط 
عبارت نیست از اعتقاد به خدا؛ توحید عبارت است از اعتقاد به 
خدا، و کفر به طاغوت؛ عبودیت خدا، و عدم عبودیت غیر خدا؛ 
این معنایش همان آزادی است. یعنی شما از همه ی قیود، غیر از 

عبودیت خدا، آزادید.«۱
در حقیقت در اندیشه ی غربی به خصوص در اندیشه ی لیبرالیستی، منشأ 
آزادی بر مبنای تفکر اومانیستی و انسان گرایی استوار است و لازمه ی انسان 
به مثابه ی محور و تصمیم گیرنده عالم نیز برخورداری از قدرت اختیار و 
اراده می باشد. اما در اندیشه ی اسلامی نقطه کانونی و مبنای اصلی آزادی 
انسان بر محور و مدار توحید استوار است و با محوریت اعتقاد به خدا و 

کفر به طاغوت است که آزادی حقیقی معنادار می گردد.

بند دوم: ماهیت آزادی در اسلام
الف: آزادی و حق

»در اسلام آزادی امر فطری انسان است که به مثابه ی یک حق 
و تکلیف می باشد. آزادی یک حق است، اما حقی برتر از سایر 

حقوق؛ مثل حق حیات، حق زندگی کردن.«۲

۱. بیانات در چهارمین نشست اندیشه های راهبردی، ۱۳۹۱/۰8/۲۳.
۲. بیانات در مراسم فارغ التحصیلی گروهی از دانشجویان،۱۳۷۷/۶/۱۲.
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ب: آزادی و تکلیف

»هم چنین در اسلام، آزادی آن روی سکه »تکلیف« است. اصلًا 
انسان ها آزادند، چون مکلف اند. اگر مکلف نبودند، آزادی لزومی 
نداشت؛ مثل فرشتگان بودند. اسلام آزادی را همراه با »تکلیف« 
را  تکالیف  آزادی،  این  با  بتواند  انسان  دانسته که  انسان ها  برای 
آزادی  مقوله ی  که  است  این  خاطر  به  و  دهد،  انجام  صحیح 
نتایج آن به عنوان یک حرکت  مقوله ی اسلامی است؛ و باید به 

اسلامی و یک تکلیف شرعی، معتقد باشیم.«۱

بند سوم: محدودیت آزادی در اسلام
بنابر منطق اسلام، حرکت  الهی دارد،  »در اسلام آزادی ریشه ی 
علیه آزادی، حرکت علیه یک پدیده ی الهی است؛ یعنی در طرف 
مقابل، یک تکلیف دینی به وجود می آورد. مبارزه برای آزادی، 
است. پس  الهی  امر  یک  برای  مبارزه  است؛ چون  تکلیف  یک 
خودمان  برای  را  محدودیت  اولین  آزادی،  بحث  در  ما  ببینید 
درست می کنیم. آن محدودیت چیست؟ عبارت است از این که 
ما نظر اسلام را می خواهیم؛ خودمان را محدود می کنیم به نظر 
بحث  در  محدودیت.  اولین  این،  اسلامی.  چهارچوب  و  اسلام 

آزادی.«۲

بند چهارم: نسبت حق و آزادی از چهار منظر
و  منظر  چهار  با حق  آن  نسبت  بررسی  و  آزادی  مسئله ی  در خصوص 

رویکرد کلی می توان متصور بود:
منظر  چهار  از  آزادی،  درباره ی  ما  که  است  این  دیگر  »نکته ی 
نه  به اصطلاحِ قرآنی،  از منظر حق،  می توانیم بحث کنیم: یکی 

۱. بیانات در دانشگاه تربیت مدرّس ،۱۳۷۷/۰۶/۱۲.
۲. همان.
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عرض  توضیحی  مختصر  حالا  که  حقوق؛  و  فقه  اصطلاح  به 
خواهم کرد. یکی از منظر حق، به اصطلاح فقه و حقوق؛ حق، 
ملک، حق در قبال ملک. یکی از منظر تکلیف. یکی هم از منظر 

ارزش گذاری، نظام ارزشی.«۱
الف: آزادی به مثابه ی حق

بحث از آزادی از منظر حق در اصطلاح قرآن به معنای مجموعه ی نظام مند 
و هدف دار است که بر این اساس، عالم تکوین و عالم تشریع، هر دو حق 

هستند و آزادی انسان حق است و در مقابل باطل قرار می گیرد.
به  از همه مهم تر، آن بحث اول است که ما راجع  »به نظر من 
آزادی از منظر حق، به اصطلاح قرآنی عمل کنیم. حق در اصطلاح 
قرآن یک معنای عمیقِ وسیعی دارد؛ که حالا آنچه به طور خلاصه 
و مجمل در دو کلمه شاید بشود یک معنای سطحی از آن داد، به 
معنای دستگاه نظام مند و هدف دار است. خدای متعال در آیات 
متعددی از قرآن می گوید: همه ی عالم وجود بر حق آفریده شده؛ 
بعد عین همین مسئله را درباره ی تشریع بیان می کند. در مورد 
تشریع می فرماید: »نزّل الکتاب بالحقّ«، »ارسلناک بالحقّ بشیرا و 
نذیرا«، »لقد جائت رسل ربنّا بالحقّ«. این معنایش این است که 
عالم تشریع، به حکمت الهی، صددرصد منطبق با عالم تکوین 
خراب  را  آن  از  گوشه هایی  یک  می تواند  انسان  اراده ی  است. 
کند. البته چون منطبق با عالم تکوین است و جهت، جهت حق 
است - یعنی آنچه که باید باشد، حکمت الهی آن را اقتضاء کرده 
- لذا در نهایت، آن حرکت عمومی و کلی غلبه پیدا می کند بر 
همه ی این کارهای جزئیاتی که تخطی و تخلف و انحراف از این 
راه است؛ بنابراین تخلفهایی ممکن است انجام بگیرد. این عالم 
هستی است، این هم تشریع است. خب، یکی از مواد این عالم، 

۱. برگزاری چهارمین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع آزادی،۱۳۹۱/۰8/۲۳.
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اراده ی انسان است؛ یکی از مواد این تشریع، آزادی انسان است؛ 
پس این حق است. با این دید به مسئله ی آزادی نگاه کنیم، که 

آزادی حق است در مقابل باطل«.۱
ب: آزادی به مثابه ی توانایی مطالبه

کردن  مطالبه  توانایی  معنای  به  حقوق«  و  »فقه  در  حق  منظر  از  آزادی 
رابطه  این  ابعاد و زوایای  بررسی  به  تا حقوق دانان  می باشد و لازم است 

بپردازند و ربط و نسبت حق و آزادی را مشخص نمایند.
»یک نگاه هم از لحاظ حق به اصطلاح حقوقی است، که عرض 
کردیم این توانایی مطالبه کردن را به او می دهد - یعنی دارای 
بکند - که  را مطالبه  یک خصوصیتی است که می تواند چیزی 
این تفاوت می کند با آن بحث اختیار در حق انتخاب در جبر و 

اختیار.«۲
ج: آزادی به مثابه ی تکلیف

در خصوص آزادی از منظر »تکلیف« باید گفت که از این منظر، انسان 
باید به دنبال تأمین آزادی خود و دیگران باشد

یک  دیدگاه  از  را  آزادی  که  است،  تکلیف  مسئله ی  هم  »یکی 
بگوییم خیلی خوب،  نیست که  اینجور  کنیم.  نگاه  باید  تکلیف 
آزادی چیز خوبی است، اما من این چیز خوب را نمی خواهم. 
نخیر، نمی شود، باید انسان به دنبال آزادی باشد؛ هم آزادی خود، 
و هم آزادی دیگران؛ نباید اجازه بدهد که کسی در استضعاف و 
ذلت و محکومیت باقی بماند. امیرالمؤمنین )علیه السّلام( فرمود: 

»لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّا«.«۳

۱. همان.

۲. همان.

۳. همان.
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د: آزادی به مثابه ی ارزش

ارزشی  از منظر نظام  با تحلیل رابطه ی حق و آزادی  پایان در رابطه  در 
اسلام باید گفت که این رابطه به عنوان عنصر درجه ی اول در نظام اندیشه ای 
اسلام محسوب می گردد که باید به تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخته 
شود و نسبت آراء و اندیشه های غربی با اندیشه های اسلامی در خصوص 

آزادی مورد تحلیل قرار بگیرد.
»چهارمین نقطه ی هم ارزش است؛ که این در نظام ارزشی اسلام، از 

عناصر درجه ی اول است؛ البته همان آزادی ای که موجود است.«۱

بند پنجم: راهکارهای تحقق آزادی اسلامی
الف: مسئله ی نخست؛ اثبات بومی بودن آزادی در اندیشه ی اسلامی و 

غرب زدایی از آن

مسئله ی نخست در مفهوم آزادی توجه به این نکته است که بر خلاف 
بحث  می باشد،  مطرح  زمین  مغرب  در  آن  خاستگاه  که  مفاهیم  از  برخی 
مفهومی  و  است  قدمت طولانی  دارای  کهن  اسلامی  میراث  در  آزادی  از 
سیره ی  و  دینی  متون  اسلام،  ذات  در  و  نیست  زمین  مغرب  از  وارداتی 

معصومین نیز به مثابه ی اسلام مجسم وجود داشته است.
»یک نکته ی دیگر این است که - فقط نباید به دنبال این باشیم که 
اثبات کنیم بحث درباره ی آزادی، هدیه ی غرب و هدیه ی اروپا 
به ما نیست. چون گاهی برای این استفاده می کنیم، که آقا چرا 
بعضی از غرب زده ها می گویند این مفاهیم را اروپایی ها به ما یاد 
دادند؛ نه، قرن ها پیش از پیدا شدن این مباحث در اروپا، بزرگان 
اما  فایده است؛  این یک  این ها را گفته اند. خیلی خوب،  اسلام 

فقط این نیست.«۲

۱. همان.

۲. همان.
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ب: تولید منظومه ی فکری آزادی

همان طور که بیان شد با توجه به منابع فراوانی که درباره ی آزادی در منابع 
اسلام وجود دارد،  امروزه خلأهای فراوانی در باب آزادی مطرح است که 
باید با تفکر، اندیشه ورزی و هم چنین با مراجعه به منابع اسلامی در جهت 
پاسخ دادن به همه ی مسائل و سؤالات مطرح در مقوله ی آزادی و ارتباط آن 
با حقوق پرداخته شود و به سمت استخراج منظومه ی  فکری در این باب 

حرکت گردد:
»ما باید به منابع مراجعه کنیم، برای این که بتوانیم آن منظومه ی 
در  بگیریم.  منابع  این  مجموع  از  را  آزادی  به  مربوط  فکری 
زمینه ی کار مربوط به آزادی، هیچ حرف نو، هیچ ایده ی نو، هیچ 
منظومه ی فکری نو - مثل منظومه های فکری که غربی ها دارند - 
به وجود نیامد. با این که منابع ما زیاد است، ما فقر منبعی نداریم 
– همین طور که دوستان اشاره کردند - یعنی واقعاً می توانیم یک 
مورد  در  فکری  کامل  منظومه ی  یک  مدون،  فکری  مجموعه ی 
آزادی - که به همه ی سؤالات ریز و درشت آزادی پاسخ دهد 
- تأمین کنیم. البته این کار همت می خواهد؛ کار آسانی نیست. 
ما این کار را نکرده ایم. ما در عین حال که منابع داریم، اما همان 
ما  داریم،  کمبود  ما  امروز  آوردیم؛  را  آن ها  فکری  منظومه های 
خلأهای زیادی داریم، شکاف های زیادی وجود دارد؛ و ضمن 
به  برویم  باید  ما  نداریم.۱.  فکری  منظومه ی  داریم،  منابع  این که 
سمت منظومه سازی؛ یعنی قطعات مختلف این پازل را در جای 
خود بنشانیم، یک ترسیم کامل درست کنیم؛ به این احتیاج داریم. 
این هم کار یک ذره، دو ذره نیست؛ کار یک جلسه، دو جلسه 
نیست؛ کارِ جمعی است و تسلط لازم دارد؛ هم تسلط به منابع 

۱. همان.
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اسلامی، هم تسلط به منابع غربی؛ که عرض خواهم کرد.«۱
در نتیجه مفهوم بنیادین آزادی در هندسه ی معرفتی و اندیشه ی سیاسی 
اسلام ، مفهوم، دلالت و منطق ویژه و منحصر خود را دارد که نقطه ی کانونی 
و مبنای اصلی آن بر محور و مدار توحید استوار است اما در اندیشه ی غربی 
به خصوص در اندیشه ی لیبرالیستی، منشأ آزادی بر مبنای تفکر اومانیستی 
و انسان گرایی تحلیل می گردد، از همین رو است که تفاوت جوهری در 

خصوص این مفهوم در نظام اندیشه ی اسلامی و غربی وجود دارد.
در نگاه مقام معظم رهبری می توان مسئله ی رابطه و نسبت حق و آزادی 
را از چهار منظر و رویکرد کلی مورد تحلیل قرار داد که در این میان آن چه 
مورد توجه مباحث حقوقی قرار می گیرد تحلیل ربط و نسبت مفهوم آزادی 
و حق از منظر حق با رویکرد فقهی- حقوقی و حق در مقابل تکلیف است 
که لازم است حقوق دانان به کاوش در ابعاد و زوایای این روابط بپردازند، 
بین  مرزگذاری  و  آزادی ها  کردن  محدود  حقوق  اهداف  از  یکی  که  چرا 

آزادی های فردی و اجتماعی افراد می باشد.
است  توجه  مورد  رهبری  معظم  مقام  اندیشه ی  در  که  دیگری  نکته ی 
با  آزادی  مفهوم  نسبت  خصوص  در  فکری  منظومه ی  استخراج  مسئله ی 
دیگر دانش ها و مفاهیم بنیادین هم چون مفهوم بنیادین حق و حقوق است. 
لازم است حقوق دانان در راستای منظومه سازی در این رابطه نظریه پردازی 

نمایند.
اشاره ای که به بررسی دو مفهوم آزادی و عدالت در اندیشه مقام معظم 
از تلاش برای مفهوم شناسی دقیق تر مفاهیم  رهبری شد، نمایش نمونه ای 
بنیادین از نگاه اسلامی بود تا روشن گردد حتی رهبر کشور اسلامی نیز بنا 
به اهمیت این موضوع، به برخی مصادیق آن ورود کرده و سعی کرده توجه 
بدیهی  نماید.  به سمت چنین موضوعاتی جلب  را  نخبگان کشور  جامعه 

۱. برگزاری چهارمین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع آزادی،۱۳۹۱/۰8/۲۳.
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است پرداختن دقیق و جزئی تر به این مفاهیم و سایر مفاهیم پایه ای در 
نظام سازی اسلامی وظیفه جامعه نخبگان کشور بوده و باید با در اولویت 
این  نیاز کشور در  یافتن پاسخ های مورد  این موضوع، سعی در  قراردادن 

موضوعات نمایند.
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بخش چهارم:  لزوم ارتقاء بهره وری حقوقی نهادها
پس از روشن شدن هدف و مقدمات الزامی حرکت در مسیر اهداف و 
هم چنین اولین مرحله از حرکت حقوق دانان در جامعه اسلامی به منظور 
طراحی نظام مطلوب اسلامی، تکلیف عام حقوق دانان، لزوم ارتقاء بهره وری 
حقوقی هر نهاد یا مجموعه ای است که در آن مشغول به فعالیت می باشند. 
به بیان دقیق تر از یک حقوق دان به عنوان یک انسان متخصص و صاحب 
باید چه  انتظاری می رود و وی  فن، در هر جایگاه و پست و مقامی چه 
کارهایی انجام دهد تا منجر به ارتقاء بهره وری و کارآمدی نظام جمهوری 
اسلامی ایران شود. بدین منظور در این بخش راه کارهای ارتقاء بهره وری 
حقوقیِ نهادها با محوریت و فرهنگ قانون گرایی، لزوم مبارزه با فساد و 

ضرورت نظارت بر عملکردها مورد مطالعه قرار می گیرد. 

 فصل اول: لزوم توسعه و ترویج فرهنگ  قانون گرایی
جوامع کنونی اقتضائاتی را به همراه دارند که مهم ترین آن فراگیری و حاکم 
بودن یک نظم حقوقی برای اداره ی امور جامعه است. حاکمیت نظم حقوقی 
در جامعه دائر مدار وجود »قانون« و صیانت از جایگاه آن می باشد. معنای 
قانون عبارت است از مجموعه قواعد و مقررات الزام آوری که برای ایجاد نظم 
عمومی و تنظیم روابط جمعی در جامعه، توسط مراجع ذی صلاح تصویب 
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و ابلاغ می گردد. با توجه به تعریف مذکور می توان نقش قانون را به عنوان 
محور و مدار نظم دهی اجتماعی در جامعه تلقی نمود. در این میان آنچه که 
باید مورد توجه نخبگان، متفکران و مسئولان حقوقی و عموم حقوق دانان 
کشور قرار گیرد، مسئله ی اهمیت »قانون« و نقش آن در نظم دهی جوامع، 
مردم،  میان  در  قانون گرایی  فرهنگ  حاکمیت  کارآمد،  »قانون«  بایسته های 
این نوشتار نخست  مسئولین و نهادهای نظام جمهوری اسلامی است. در 
تبیین اهمیت قانون مورد مطالعه قرار می گیرد، سپس بایسته های قانون کارآمد 
مورد اشاره قرار گرفته و در پایان نیز به لزوم قانون گرایی وحاکمیت فرهنگ 

قانون گرایی در میان مردم، مسئولین و قوای سه گانه اشاره می شود.

  گفتار اول: قانون به مثابه ی نرم افزار اداره ی کشور
قانون از جایگاه بسیار مهمی در اداره ی کشور برخوردار است و به عنوان 
نرم افزار اداره ی کشور محسوب می گردد. هنگامی که وضع قانون با رعایت 
که  می شود  سبب  گیرد،  صورت  مؤثر  و  فنی  جامع،  صحیح،  معیارهای 
دستگاه های اجرایی، که به عنوان سخت افزار تلقی می شوند، وظایف خود را 
به درستی انجام دهند. بنابراین یکی از رسالت های اصلی نهاد قانون گذاری 
این است که با آگاهی نسبت به اهمیت فوق العاده ی قانون، نسبت به وضع 
می توانند  حقوق دانان  نیز  راستا  این  در  بپردازد.  کارآمد  و  قوانین صحیح 
به عنوان متخصصین موضوع قانون گذاری، هدایت گر و کمک کار این نهاد 

در ارتقاء وضعیت عملکرد آن باشند.
»قانون، نرم افزار اداره ی کشور است؛ دستگاه های اجرایی در حکم 
سخت افزارها هستند. اگر شما بتوانید این نرم افزار را هوشمندانه، 
صحیح، جامع، مؤثر در ابعاد گوناگون زندگی و پرُکننده ی خلأها 
فراهم کنید، سخت افزارها کار خودشان را درست انجام خواهند 

داد.«۱

۱. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس، ۱۳84/۰۳/۰8.



89بخش چهارم:  لزوم ارتقاء بهره وری حقوقی نهادها

 گفتار دوم: لزوم التزام به قانون راه کار کارآمدی حقوقی نهادها
از  قانون گرایی  و  قانون  رعایت  به  التزام  سیاسی  نظام  اهداف  تحقق  در 
جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. اهمیت علت این امر از آن رو است 
که اهداف و آرمان های یک ملت در قالب قانون تبدیل به بایدها و نبایدهای 
نوعی  حقیقت  در  قانون گرایی  همین رو  از  و  می گردد  اجتماعی  الزام آور 

آرمان گرایی ساختارمند تلقی خواهد شد.

بند اول: دیکتاتوری، نقطه ی مقابل قانون گرایی
انقیاد در  در باب اهمیت و لزوم قانون گرایی باید بیان نمود که نتیجه ی 
برابر قانون دیکتاتوری خواهد شد و اگر قانون گرایی ملاک عمل قرار نگیرد 

سبب شکل گیری دیکتاتوری در سطح جامعه می گردد:
انقیاد در مقابل قانون، دیکتاتوری  »نقطه ی مقابل قانون گرایی و 
است. این هم دوستان حتماً می دانند و بدانند- اگر نمی دانند- که 
در زمینه ی روحیِ همه ی ما یک میل به دیکتاتوری وجود دارد؛ 
این را باید سرکوب کنید. همین طور که عرض کردیم، این فیلِ 
مستِ درون را با چکش قانون و دین و تعبد دائماً سربه  راه راه 

نگه داریم.«۱
بی اعتنایی به قوانین و نقض آن سبب می گردد تا نتایج نامطلوبی برای 
جامعه به وجود آید و باب قانون شکنی از طرف دیگران بدون حد و مرز 

تلقی گردد:
»من می خواهم به شما عنوان مسئولین مجریه ی کشور سفارش 
اکید بکنم که به قانون اهمیت بدهید. اگر چنانچه ما اینجا قانون 
را در مسئله      ای خاص شکستیم و عمل نکردیم، صرفاً این نیست 
که یک قانون نقض شده باشد؛ بلکه معنایش این است که یک 

۱. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی۱۳88/۰4/۰۳.
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راهی، یک خطی باز شد که این خط، دنباله خواهد داشت.«۱

بند دوم: لزوم ترویج فرهنگ قانون گرایی
به عنوان  باید  امور کشور  قانون در تمام  به  التزام  قانون مداری و  فرهنگ 
یک شاخص و فصل الخطاب تلقی گردد و حاکمیت و ظهور و بروز این 
فرهنگ در بدنه ی جامعه نیز باید از طرف نخبگان به ویژه نخبگان حقوقی 

صورت گیرد.
»یک مسئله ی دیگر هم مسئله ی فرهنگ قانون مداری در کشور 
است. ما واقعاً احتیاج داریم به این که قانون در تمام امور کشور، 

یک شاخص، یک محور، یک فصل الخطاب محسوب شود.«۲

بند سوم: لزوم قانون گرایی مردم و مسئولین
که  نمود  بیان  باید  ایران  اسلامی  نظام  آرمان های  و  اهداف  به  نگاهی  با 
اعتبار و ارزش مسئولان نظام جمهوری اسلامی در این نکته است که خود 

را مجری دین اسلام، متعهد به رعایت قوانین و قانون اساسی بدانند: 
نظام،  این  در  تصمیم  گیر  اعضای  یکایک  و  »رئیس  جمهور 
مسئول اند. اعتبار آن ها عبارت از این است که به وظیفه ی خود 
در مقابل خدا، مردم و قانون  اساسی عمل کنند. در نظام اسلامی، 
اعتبار همه ی مسئولان به این است که خود را کمربسته ی دین 
خدا و مجری قوانین و متعهّد به قانون  اساسی بدانند. مردم این 

را می خواهند و انتخاب کرده  اند«۳
این موضوع تا آن حد مهم است که حتی در صورت نقص یا ایراد قانون، 
مقام معظم رهبری آن را لازم الاجرا می داند و معتقد است در این صورت 
نیز باید آن را رعایت نمود و از همان طرق قانونی برای اصلاح آن اقدام 

۱. بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت، ۱۳88/۰۶/۱۶.
۲. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۳88/۰4/۰۳. 

۳. بیانات در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری ، ۱۳8۰/۰5/۱۱.
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نمود:
»یکی مسأله ی رعایت قوانین است. قانون را اهمیت بدهید. قانون 
حتمیت   - رفت  پیش  اساسی  قانون  کار  و  ساز  با  که  وقتی   -
یا  دولت  یا  مجلس  همان  است  ممکن  می کند.  پیدا  جزمیت  و 
با   - بشود  عوض  قانون  آن  که  کنند  فراهم  مقدماتی  دیگران 
می دهد،  دولت  که  لوایحی  با  می آید،  مجلس  در  که  طرح هایی 
با تصمیم سازی هایی که در بخش های مختلف انجام می گیرد - 
است،  غلط  و  دارد  دارد، ضعف  نقص  قانون  اگر  ندارد؛  عیبی 
عوض بشود؛ اما تا مادامی که قانون، قانون است، حتماً بایستی به 

آن عمل بشود و به آن اهمیت داده بشود.«۱

بند چهارم: قانون گرایی؛ شاخصه ی دولت اسلامی
از  یکی  رهبری  معظم  مقام  که  دارد  اهمیت  حد  آن  تا  موضوع  این 
شاخصه های دولت اسلامی را مسئله ی قانون گرایی معرفی می کنند. ایشان 
مجموعه ی  در  باید  آن  به  عمل  که  است  ریلی  مثابه ی  به  قانون  معتقدند 
برای همه ی کارگزاران نظام اسلامی در هر سطحی  دستگاه های کشور و 

نهادینه گردد تا در نتیجه عمل به قوانین بسیاری از آسیب ها از بین برود:
خب  است.  قانون گرایی  مسئله ی  اسلامی[،  ]دولت  »شاخص 
قانون گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است؛ از این ریل اگر 
چنانچه خارج شدیم، حتماً آسیب و صدمه است. گاهی قانون 
ناقص است، گاهی قانون معیوب است؛ امّا همان قانون معیوب 
هم اگر چنانچه عمل نشود - ]قانونی [ که منتهی به بلبشو و هر 
از ضرر  که هر که خواهد شد - ضرر آن عمل نشدن، بیش تر 
باید  این  به قانون ]است [. در مجموعه ی دستگاه ها  عمل کردن 

نهادینه بشود.«۲

۱. بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت، ۱۳8۷/۰۶/۰۲.
۲. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، ۱۳۹۲/۰۶/۰۶.
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جمهوری  نظام  در  نهادی  قانون گرایی  لزوم  سوم:  گفتار   
اسلامی ایران

علاوه بر آن که همه ی افراد در هر سطح و جایگاهی باید خود را ملتزم 
به اجرای قوانین بدانند و به دنبال گسترش فرهنگ قانون گرایی باشند. نظر 
می رسد، تحقق امر قانون گرایی نیازمند به فرهنگ سازی نهادی به ویژه به 

وسیله ی قوای سه گانه است.

بند اول: قانون گرایی و قوه ی مقننه
یکی از ابعاد مهم قانون گرایی و رعایت قانون حضور مفید نمایندگان در 
مجلس شورای اسلامی است. مقام معظم رهبری این امر را جزء نشاط و 

تحرک مجلس تلقی می کنند که تأثیرات خاص خود را خواهد داشت:
است.  حَیوَیت  این جزو علامت  کار؛  محیط  در  مفید   »حضور 
مجموعه ی  از  توقعات  می کنم،  عرض  من  که  این هایی  البته 
است.  افراد  به  متکی  مجلس،  مجموعه ی  منتها  است؛  مجلس 
شخص شما اگر چنانچه در وقت کار مجلس یا در صحن علنی 
باشید، درست است که  نداشته  یا در کمیسیون حضور  مجلس 
شما می گوئید من یک دویست و نودم هستم، اما خود این تأثیر 
خواهد گذاشت؛ هم به قدر وزن شخصی شما، هم به عنوان تأثیر 

روی دیگران.«۱
یکی دیگر از ابعاد قانون گرایی قوه ی مقننه رعایت قانون در بعد نظارت 
و  قانون گذاری  اصلی  وظیفه ی  دو  اسلامی  مجلس شورای  که  چرا  است 
باید بر این نکته تأکید کرد که  نظارت را برعهده دارد و در باب نظارت 
نظارت درست شاخص هایی دارد و لازم است این شاخص ها مشخص و 

معین شود:

۱. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس نهم، ۱۳۹۱/۰۳/۲4.
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اول،  درجه ی  در  دیگر؛  این هاست  مجلس  اصلی  وظیفه ی  »دو 
قانون گذاری، و بلافاصله مسئله ی نظارت درست. نظارت درست 
این  نظارتِ درست شاخص هایی دارد؛  را می شود ترجمه کرد. 
را  این شاخص ها  نیست من  کنید. لازم  را مشخص  شاخص ها 
واضح  و  روشن  معارف  این ها جزء  میدانید؛  شما  بگویم؛ خود 
باشد، نظارتِ  نادرست  از نیت های  ناشی  ماست. نظارتهایی که 
نادرست است. نظارت های جانبدارانه و ضد جانبدارانه، هر دو، 
نمی کند،  عمق یابی  که  نظارتهایی  است.  نادرست  نظارت های 
نادرست است. نظارتِ درست شاخص هایی دارد؛ این ها را باید 

مشخص کنید.«۱

بند دوم: قانون گرایی و قوه ی قضاییه
الف: قانون؛ شاخص عدالت قوه ی قضاییه

قضایی  فلسفه وجودی دستگاه  به  قضاییه  قوه ی  در  قانون گرایی  اهمیت 
باز می گردد، جایی که معیار و شاخص تحقق عدالت در دستگاه قضایی 
به واسطه ی عمل کردن به قانون محقق می گردد و انحراف از قانون، انحراف 

از عدالت محسوب می شود:
ما  که  است  این  است،  مهم  که  آنچه  قضاییه  قوه ی  مورد   »در 
ببینیم قوه ی قضاییه برای چیست؛ آن را تأمین کنیم. همه ی کارها 
برای  است،  برای عدل  قضاییه  قوه ی  باشد.  باید  این جهت  در 
است.  قانون   به  عمل  هم  عدل  شاخص  و  معیار  است.  عدالت 
اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون  شد، این عدالت است؛ اگر 
از قانون  انحراف پیدا کرد، این بی  عدالتی است. و قانون  هم در 
نظام اسلامی، قانون  اسلامی است. البته در مجموعه ی قوانین ما 
ممکن است قوانینی باشند که صددرصد با احکام اسلامی منطبق 

۱. همان.
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نباشند، یا قوانینی که از قبل مانده  اند یا برخی قوانین دیگر، که 
این ها بایست اصلاح بشود.«۱

ب: قانون گرایی؛ اساس قوه ی قضاییه

با نگاهی به فلسفه ی وجودی قوه یه ی قضاییه که حفظ قانون است می توان 
گفت که با وجود دو مؤلفه اقتدار قوه قضاییه و جلب اعتماد مردم به این 
دستگاه است که سبب می گردد از اجرای قانون تخطی صورت نگیرد، چرا 
که خدشه در اقتدار دستگاه قضایی مساوی با بی قانونی، هرج و مرج و 

تضییع حقوق ضعفا می باشد. رهبری در در این زمینه می فرمایند:
»اساس قوّه ی قضاییهّ برای حفظ قانون  است. امروز بحمد الّله در 
کشور ما همه ی مسئولان دم از تبعیتّ از قانون  می زنند. این امر 
قانون . حفظ و رعایت  قانون ، رعایت  مثبتی است؛ حفظ  بسیار 
قانون  چگونه تضمین می شود؟ یک راه تضمین وجود دارد و آن، 
قدرت قوّه ی قضاییهّ است. کسانی که اقتدار قوّه ی قضاییهّ را آماج 
حملات خود قرار می دهند، بدانند که به بی  قانونی و هرج  ومرج و 

ابطال و تضییع حقوق ضعفا کمک می کنند.«۲
ج: قانون گرایی و قوه ی مجریه

در راستای وظیفه ی خطیر قوه ی مجریه در زمینه ی اجرای قوانین این امر 
به وضوح ظاهر و آشکار است که وظیفه ی اصلی این قوه  اجرای قوانین و 

مقررات است.
»به قوه ی مجریه هم ما همیشه سفارش می کنیم؛ این حق عظیمی 
که در قانون برای مجلس قانون گذاری و برای کل قانون ملاحظه 

شده، باید از طرف مجریان رعایت شود.«۳

۱. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۳88/۰4/۰۳.
۲. بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳8۲/۰4/۰۷.

۳. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲/۰۳/۰8.
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بر این اساس عمل به قانون باید مبنای کار قرار گیرد:
»من معتقدم باید به قانون  عمل کرد؛ چه به نفع ما باشد، چه به 
ضرر ما. خیلی از قوانینی که در مجلس تصویب می شود، ممکن 
ممکن  دولت  مصوّبات  از  خیلی  نباشد؛  شما  قبول  مورد  است 
که  به همان چیزی هم  اما  نباشد؛  من  و  قبول شما  مورد  است 
قبول نداریم، باید عمل کنیم، و این منطق دارد. منطق این است 
ما  این که  است.  قانون   نقض  و  بی  قانونی  از  بهتر  بد  قانونِ   که 
قانون  را هرجا طبق میل ما از آب درمی  آید، قبول داشته باشیم؛ 
هرجا نتیجه  اش طبق میل ما از آب درنمی  آید، قبول نداشته باشیم، 

منطقی نیست.«۱

 فصل دوم: لزوم مبارزه با فساد در نهادها
لزوم  نهادها  ارتقاء عملکرد حقوقی  بایسته های  و  الزامات  از  دیگر  یکی 

مبارزه با فساد است. 
این  است.  فساد  با  مبارزه  ما،  مسائل  مهم ترین  از  یکی  »امروز 
فساد  چه؟  یعنی  فساد  بفهمند.  کشور  مسئولان  همه ی  باید  را 
یعنی این که کسانی با زرنگی، با قانون دانی، با زبان چرب و نرم 
بیفتند و  این ملت  بیت المال  به جان  با چهره ی حق به جانب،  و 

کیسه های خود را پرُ کنند.«۲
در ادامه ابعاد گوناگون موضوع فساد در نهادها مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت:

۱. بیانات در دیدار استانداران سراسر کشور، ۱۳8۲/۱۰/۲۲.
۲. بیانات در دیدار مردم قم، ۱۳8۰/۱۰/۱۹.
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  گفتار اول: فقدان فساد نشانه و شاخص حکومت اسلامی
برای شناخت جامعه ی اسلامی از غیر اسلامی، عدم وجود فساد به عنوان 

یک معیار و شاخصه مهم محسوب می گردد:
»دولت اسلامی یی که بتواند مقاصدی را که ملت ایران و انقلاب 
عظیم آن ها داشت، تأمین کند، دولتی است که در آن رشوه نباشد، 
فساد اداری نباشد، ویژه خواری نباشد، کم کاری نباشد، بی اعتنایی 
به مردم نباشد، میل به اشرافی گری نباشد، حیف و میل بیت المال 

نباشد، و دیگر چیزهایی که در یک دولت اسلامی لازم است.«۱
این معیار و شاخصه تا آن جا دارای اهمیت است که مشروعیت مسئولان 
حکومت اسلامی بسته به مبارزه با فساد، تبعیض و وجود روح عدالت خواهی 

است:
نیز  با فساد، تبعیض و  »مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه 
درباره  الان  ماست.  مشروعیت  پایه  این،  است.  عدالت خواهی 
مشروعیت حرف های زیادی زده می شود، بنده هم از این حرف ها 
بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، 
حقیقتاً من که این جا نشسته ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی 
هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد 

بود؛ دیگران هم همین طور.«۲

۱. بیانات در خطبه های نمازجمعه ، ۱۳84/۰5/۲8.
۲. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت،  ۱۳8۲/۰۶/۰58. 
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 گفتار دوم: آثار فساد در جامعه
و ظهور مضرات  بروز  اسلامی موجب  نظام  در  فساد  و شیوع  گسترش 
گسترده ای خواهد شد از جمله ی مضرات فساد می توان به موارد زیر اشاره 

نمود:
 - شود  مردم  صرف  باید  که  کشور  این  خزانه ی  این که  »یکی 
صرف ساختن پلُ و راه و سد و آبرسانی و آباد کردن روستاها و 
سامان دادن به زندگی مردم شود - به جیب یک نفر یا یک جمع 

خاص می رود.
ضرر دوم این است: کسانی که می خواهند با پول خود در کشور 
فعّالیت اقتصادی کنند، وقتی دیدند از راه های نامشروع می شود 
که  می شوند  تشویق  هم  آن ها  آورد،  دست  به  ثروت  همه  این 
مفاسد  با  مبارزه  می گویند  عدّه ای  کنند.  نامشروع  کار  بروند 
اقتصادی موجب می شود که سرمایه دار، سرمایه گذاری نکند؛ اما 
مبارزه  اقتصادی  فساد  با  اگر  است؛  عکس  قضیه  می گویم  من 
جای  به  که  می شود  تشویق  و  وسوسه  سرمایه داری  هر  نشود، 
وارد شدن به کار پرُدردسر تولید و مقدّمات آن و راه های طولانی 

دیگر، برود مشغول بند و بست و کارهای فساد انگیز شود.
ضرر سوم این است آدم فاسد برای رسیدن به هدف خود، با رشوه دادن و 
شیرینی دادن، عدّه ای را فاسد می کند؛ مدیران را فاسد می کند، مأموران را فاسد 

می کند، مأمور بانک را فاسد می کند، مأمور فلان وزارتخانه را فاسد می کند.
ضرر چهارم این است که وقتی پول و لقمه ی حرام در بین مردم 
و نخبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج می شود؛ »أمََرْنا مُترَْفیها 
فَفَسَقُوا فیها«۱. وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدّمه ی ورود به 
و  انواع  و  فساد شهوانی  و  فساد جنسی  و  اخلاقی  فساد  میدان 

۱. سوره اسراء، آیه ۱۶. 
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اقسام فسادهاست.
ضرر پنجم این که وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، به پایگاه 
دشمن خارجی تبدیل می شوند. دشمن خارجی از آدم های فاسد، 

برای اهداف سیاسی خود در کشور، خوب استفاده می کند.«۱

  گفتار سوم: مبارزه با فساد نیازمند به جهاد همگانی
وجود فساد در جامعه ی اسلامی مشروعیت مسئولان حکومت را با چالش 
مواجه می سازد و زیان های فراوانی برای حکومت در پی خواهد داشت. از 
همین رو مبارزه با فساد امری ضروری و حیاتی محسوب  می گردد. اما این 

مبارزه نیاز به اقدام همگانی است.
»مبارزه با فساد، یک جهاد همه جانبه است. من از مسئولان کشور 
آلوده  سیاسی  اغراض  به  را  عظیم  جهاد  این  می کنم  خواهش 

نکنند.«۲ 
ارتقا  موجب  فسادستیزی  چند  هر  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
امر سلامت  این  اما لازمه ی اصلی  نهادهای حکومتی خواهد شد  حقوقی 

مبارزه کنندگان با فساد است.
»مبارزه ی با فساد به صلاح احتیاج دارد؛ اول خودمان باید صالح 

باشیم؛ اهل فساد نباشیم تا بتوانیم با فساد حقیقتاً مبارزه کنیم.«۳

۱. بیانات در دیدار مردم قم، ۱۳8۰/۱۰/۱۹.
۲. بیانات در دیدار مردم قم، ۱۳8۰/۱۰/۱۹. 

۳. بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت و مدیران اجرایی کشور، ۱۳8۶/۰4/۰۹. 
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 فصل سوم: لزوم نظارت بر عملکردها
یکی از الزامات ارتقاء عملکرد حقوقی نهادها به ویژه در امر پیشگیری از 
تحقق فساد و اجرای کامل قوانین و مقررات از طریق نظارت بر عملکردها 
ممکن می شود. از همین رو نظارت بر نحوه ی عملکرد نهادها همواره مورد 
این  بر  بوده است. علاوه  توجه صاحب نظران حوزه های گوناگون حقوق 

نظارت بر نحوه ی رفتار حکمرانان دارای مبانی دینی است.

 گفتار اول: مبنای نظارت بر عملکردها
 مهم ترین ریشه ی نظارت بر عملکردها امکان لغزش و خطای افراد در 

مقام انجام وظایف و مسئولیت های آن ها است. 
»هر انسانی بجز معصومین، در معرض لغزش و خطا قرار دارد 
بیش تر  انسان  شغلی  حساسیتّ  و  کاری  رتبه  قدر  هر  البته  که 
باشد، این لغزش خطرناک تر و گاه هلاکت بار است. بنابراین باید 
همیشه ناظری بر کارها و فعالیت های انسان وجود داشته باشد 
نظارت درونی و احساس حضور در محضر حقّ، مانع از تخلّف 
انسان ها می شود. اما این عامل در همه انسان ها و به قدر کافی 
وجود ندارد. بنابراین نظارت بیرونی از اهمّ مسائل تمامی جوامع 

بشری است.«۱

۱. دیدار مسئولان سازمان بازرسی با رهبر انقلاب، ۱۳۷5/۱۲/۰۶. 
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 گفتار دوم: گستره ی نظارت در جمهوری اسلامی ایران
از آن جا که امکان لغزش برای همه ی افراد وجود دارد، دامنه ی نظارت نیز 

باید بر تمام مسئولین گسترده شود.
نظارت  فوق  هم  رهبری  خودِ  نیست.  نظارت  فوق  »هیچ کس 
نیست؛ چه برسد به دستگاه های مرتبط با رهبری. بنابراین همه 

باید نظارت شوند.«۱

 گفتار سوم: لزوم تعیین شاخص ها ومعیارهای نظارت 
نظارت  برای  باید  نهادها  عملکرد  بر  نظارت  امر  کامل  تحقق  منظور  به 

شاخصه های دقیقی را تعیین نمود.
درست  نظارتِ  کرد.  ترجمه  می شود  را  درست  »نظارت 
شاخص هائی دارد؛ این شاخص ها را مشخص کنید. لازم نیست 
جزو  این ها  می دانید؛  شما  خود  بگویم؛  را  شاخص ها  این  من 
معارف روشن و واضح ماست. نظارت هائی که ناشی از نیت های 
نادرست باشد، نظارتِ نادرست است. نظارت های جانب دارانه و 
ضد جانب دارانه، هر دو، نظارت های نادرست است. نظارت هائی 
که عمق یابی نمی کند، نادرست است. نظارتِ درست شاخص هائی 

دارد؛ این ها را باید مشخص کنید.«۲

۱. بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۷۹/۱۲/۰۹.
۲. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس نهم، ۱۳۹۱/۰۳/۲4. 
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بخش پنجم: لزوم ارتقاء کارآمدی نهادهای حقوقی
مثابه ی  به  را می توان  نهادهای حقوقی  و  نظام حقوقی ساختارها  در هر 
اعمال حاکمیت، ارزش ها و آرمان های یک نظام حقوقی محسوب  ظرف 
به مثابه ی سخت افزارهایی  نهادهای اجرایی  نمود. دستگاه ها، ساختارها و 
نظام  آرمان های  و  اهداف  شدن  انضمامی  و  شدن  عینی  سبب  که  هستند 
اسلامی می گردند. در این میان یکی از لوازم کارآمدی نظام حقوقی ایران، 
پایه های  از  یکی  اساس  این  بر  است.  آن  ساختارهای  و  نهادها  کارآمدی 
بنیادین کارآمدی نهادها تحول در ساختارها یا فرایندها یا ارتقاء عملکرد 
آن ها با نگاه به اهداف، وظایف و مأموریتهای نظام اسلامی است. به همین 
مناسبت در این بخش از کتاب به لزوم ارتقاء کارآمدی نهادهایی پرداخته 
شده است که ماهیت حقوقی بیش تری داره و به طور خاص از حقوق دانان 
نهادها حساسیت و دقت نظر داشته  این  انتظار می رود نسبت به عملکرد 
باشند. در مبحث نخست ابتدا تبیین مبانی نظری ایجاد تغییر در ساختارهای 
حقوقی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته، سپس در 
قوه ی  قضاییه،  قوه ی  کارآمدی  ارتقاء  الزامات  و  بایسته ها  بعد  بخش های 
به  موجود  حقوقی  نهادهای  مهم ترین  عنوان  به  نگهبان  شورای  و  مقننه 
صورت مجزا مورد مطالعه قرار می گیرد. لازم به ذکر است مجمع تشخیص 
منظر  این  از  می توانست  نیز  دولت  کلان  نهاد  هم چنین  و  نظام  مصلحت 
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مورد واکاوی قرارگیرد که با توجه به عدم وجود مطالب اختصاصی مرتبط 
با حقوق دانان در بیانات مقام معظم رهبری در خصوص این نهادها، بخش 

خاصی به این دو نهاد اختصاص داده نشده است.

 فصل اول: مبانی نظری ایجاد تغییر در ساختارهای حقوقی
مسئله ی بازخوانی مستمر هویت و شاکله ی کلی انقلاب اسلامی از جایگاه 

بسیار مهمی برخوردار است. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند:
»من امروز اینجا یک بازخوانی ای از هویت کلی و شاکله ی کلی 
انقلاب مطرح می کنم. برای خود ما هم مهم است. ما نمی توانیم 
سرمان را پایین بیندازیم و نفهمیم در دنیا چه می گذرد، همین طور 
جلو برویم. این جور حرکت کردن که انسان چشم و گوش بسته، 
بدون توجه، بدون نگاه به اطراف، بدون نگاه به واقعیت ها، بدون 
نگاه به افق های دوردست حرکت کند، غالباً به گمراهی و اشتباه 
منجر خواهد شد. پس خودمان هم باید یک نگاهی بکنیم، یک 

بازخوانی ای بکنیم.
البته  انجام می دهم.  اینجا  را  بازخوانی  این  از  امروز بخشی  من 
اگر  بود.  خواهد  ما  عمومی تر  و  کلی تر  برنامه ی  این،  ان شاءالله 
به خودمان نگاه کردیم، دیدیم انحرافی در ما وجود دارد، ببینیم 
این زاویه در این مسیر ما کجا پیدا شده است؟ زاویه ی از خط 
مستقیم در چه نقطه ای به وجود آمده است؟ عامل آن چیست؟ 
که  تا جایی  می شود.  مطرح  بررسی شود. سؤالهایی  باید  این ها 
درباره اش  و  را عرض می کنم  تا سؤال  باشد، من دو سه  وقت 

توضیح می دهم.
یک سؤال این است که مسئله ی پیری و جوانی نظام چگونه قابل 
تحلیل است؟ هر موجود زنده ای دوران جوانی ای دارد، دوران 
پیری ای دارد. وضع نظام اسلامی در این زمینه چیست و چگونه 



103بخش پنجم: لزوم ارتقاء کارآمدی نهادهای حقوقی

پیر خواهد شد؟ فرسوده خواهد  نظام اسلامی  آیا  خواهد شد؟ 
پیش  وضعی  چنین  این که  برای  شد؟  خواهد  ازکارافتاده  شد؟ 
نیاید، آیا راهی وجود دارد؟ اگر یک وقتی چنین حالتی پیش آمد، 
آیا علاجی برای آن متصور است و وجود دارد؟ این ها سؤالات 
مهمی است. این سؤالات باید در مراکز فکر و تصمیم گیری و 
تصمیم سازی - عمدتاً در حوزه و دانشگاه - بین اصحاب فکر 
مطرح شود؛ باید روی این ها فکر شود، بحث شود؛ شما جوان ها 

هم رویش فکر کنید.«۱

  گفتار اول: ثبات و تحول در نظام اسلامی
نظام جموری اسلامی ایران نظامی است که در درون خود برخوردار از 
ثبات و در عین حال امکان تحول نیز می باشد. ثبات نظام از این جهت است 
که حرکت نظام اسلامی به سمت آرمان های اسلامی معین و مستمر می باشد 
و تحول نظام نیز از این جهت است که بستر و ظرف تحقق آرمان ها متغییر 
با  بوده و امکان تغییر در نظامات اجتماعی، نهادها و سازوکارها متناسب 

آرمان ها وجود دارد. ایشان در این زمینه می فرمایند:
ثبات  دارد.  دارد، هم تحول  ثبات  اسلامی، هم  »نظام جمهوری 
وجود دارد، یعنی حرکت، یک حرکت مستمری است به سمت 
آرمان ها؛ تذبذب و عوض کردن راه وجود ندارد؛ حرکت در خط 
سازوکارها عوض  اما  است؛  معین  آرمان های  به سمت  مستقیم 

می شود.«۲
نظام اسلامی آرمان هایش غیر قابل تغییر است؛ علت این است 
آرمان ها،  این  به  نگاه  هستند.  فطری  آرمان هایی  آرمان ها،  که 
نگاه هوس گونه و از سر هوسِ گذرا نیست؛ بلکه نیاز طبیعی و 

۱. بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه، ۱۳۹۰/۰۷/۲4.
۲. همان.
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جوشیده ی از فطرت انسان است. نیاز به عدالت، نیاز به آزادی، 
عالی،  خُلقیات  به  نیاز  عمومی،  رفاه  به  نیاز  پیشرفت،  به  نیاز 
این ها نیازهای فطری انسان است. جامعه ی اسلامی یعنی این. ما 
دنبال این هستیم. این قابل تغییر نیست؛ اما نظاماتی که ما را به 
این ها می رساند، احیاناً قابل تغییر است؛ بستگی به این دارد که 
اقتضائات زمانه چگونه باشد. بنابراین اولاً نوسازی ممکن است، 
آرمان ها  این  زیرا  نیست؛  آرمان ها  در  تجدیدنظر  معنای  به  اما 
فطری است. دوم، نوسازی به معنای تغییر نظامات اولاً نوسازی 
عملی  سیاست ها،  تغییر  سازوکارها،  تغییر  است،  ممکن  نظام 
است، ممکن است، در مواردی هم لازم است و مانع از تحجر 
است؛ منتها باید بر طبق اصول باشد. نکته ی سوم هم همین است 

که این تغییر باید بر اساس اصول باشد. 
پس آرمان ها که شاکله ی کلی نظام از آن ها الهام گرفته، قابل تغییر 
این  با  است.  نظامی  چنین  یک  اسلامی  جمهوری  نظام  نیست. 
نگاه، نظام فرسوده  بشو نیست، متحجربشو نیست، از راه بازمانده 

نیست و نخواهد شد؛ همیشه می تواند جوان باقی بماند.«۱

 گفتار دوم: تغییر در سیاست های نظام مبتنی بر اصول اسلامی
به طور مثال یکی از ابعاد اصلی که امکان وقوع تغییر آن در نظام اسلامی 
البته  وجود دارد، تغییر در سیاست های کلی حاکم بر نظام اسلامی است. 
ایشان  بگیرد.  مبانی اسلامی صورت  بر اساس اصول و  باید  تغییرات  این 

می فرمایند:
نظام هم ممکن است  »سیاست ها هم همین جور. سیاست های 
تغییر پیدا کند؛ یک روزی یک سیاست اقتصادی در کشور حاکم 
باشد، یک روز دیگر به اقتضای نیازها، یک سیاست دیگر؛ منتها 

۱. همان.
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هر دو باید از اسلام گرفته شده باشد. این تغییر هم بایستی مبتنی 
باشد بر اصول اسلامی.«۱

  گفتار سوم: تغییر در ساختار و نهادها مبتنی بر اصول و مبانی 
اسلامی

در  تغییر  دارد،  وجود  آن  در  تغییر  وقوع  امکان  که  دیگری  مسئله ی 
آرمان های  و  اهداف  تحقق  برای  که  است  نهادسازی هایی  و  سازوکارها 
تغییرناپذیر نظام اسلامی شکل گرفته اند. اهداف و آرمان های نظام اسلامی، 
فطری هستند و امکان تغییر در آن ها وجود ندارد اما نظامات و نهادسازی 
اقتضائات زمانه در چارچوب اصول  با  متناسب  اهداف  این  اعمال  جهت 

اسلامی قابل تغییر می باشد:
»وقتی انسان اهداف و آرمان های نظام اسلامی را نگاه می کند - 
یعنی جامعه ی اسلامی با این خصوصیات - می بیند این ها هیچ 
وقت کهنه نمی شود. لیکن در راه رسیدن به این ها، آن حلقه ی 
قبلی، گفتیم دولت اسلامی است. دولت اسلامی، یعنی سازوکارها 
این ها  اسلامی؛  جامعه ی  آن  ایجاد  برای  لازم  نهادسازی های  و 
دنیا  در  اقتضائات  است  ممکن  شود.  کهنه  است  ممکن  چرا، 
جوری بشود که این سازوکار، این هندسه ی نظام، کامل نباشد، 
مطلوب نباشد، لازم باشد عوض شود؛ هیچ اشکال ندارد. نظام 
دنبال آن آرمان هاست،  نظامی  اگر  این ظرفیت را دارد.  اسلامی 
آن آرمان ها کهنه بشو نیست؛ اما سازوکارها، چینش این نهادهایی 

که می خواهد ما را به آن آرمان ها برساند، قابل نو شدن است.«۲

۱. همان.

۲. همان.
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اول: سیاست های کلی اصل 44 نمونه ای از تحول
»البته نو شدن به معنای این است که اقتضائات بیرونی و واقعیت ها 
را  دیگری  چیز  روز  یک  می کند،  اقتضاء  را  چیزی  یک  گاهی 
اقتضاء می کند؛ یک نمونه ی عملیِ عینی اش همین سیاست های 
اقتصادی  اقتصاد است. یک روز تقسیم منابع  اصل 44 در باب 
در کشور به آن شکلی بود که در صدر اصل 44 قانون اساسی 
آمده است. اسم آوردند؛ این نهادها، این بنیادها متعلق به بخش 
عمومی است، این ها متعلق به بخش خصوصی است - احصاء 
کردند، مشخص کردند - لیکن در ذیل همین اصل آمده است 
که این تا هنگامی است که به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند. 
معنایش چیست؟ معنایش این است که اگر شرایط جوری شد 
که این تنظیم و این ترتیب به شکوفایی و پیشرفت اقتصاد کمک 
این، همان  کرد.  پیدا  تغییر  و  کند؛  پیدا  تغییر  می تواند  نمی کند، 
تغییر هم  البته همین  جابه جا کردن خطوط هندسی نظام است. 

باید متکی به اصول باشد.«۱

دوم: امکان تغییر یا تثبیت نظام ریاستی نمونه ای از تحول
یا  ریاستی  منظر  از  نظام  نوع  و  حکومت  شکل  در  تغییر  وقوع  امکان 
پارلمانی متناسب با شرایط و بافت نظام اسلامی وجود دارد و این مسئله ی 
اساسی یکی دیگر از تکالیفی اصلی که بر عهده ی حقوق دانان اسلامی قرار 
فعلی حکومت، شکل  ناکارآمدی شکل  این است که در صورت  می دهد 
حکومت، نظامات و نهادهای نظام اسلامی باید متناسب با اصول و مبانی 

اسلامی نوسازی شود:
با رأی مستقیمِ   »امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم 
شیوه ی  هم  الان  تا  می کنند؛  انتخاب  را  رئیس جمهور  خودشان 

۱. همان.
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آینده ای  بسیار خوب و تجربه شده ای است. اگر یک روزی در 
دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده های نزدیک، چنین چیزی 
پیش نمی آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلًا نظام 
کشورهای  از  بعضی  در  این که  مثل   - است  مطلوب  پارلمانی 
دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی 
می تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ 

تفاوتی نمی کند. و از این قبیل.«۱
باید سازوکارها، فرآیندها و ساختارهای  مطابق با همین مثال ها، مستمراً 
نظام در بخش های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... مورد بازنگری و 
ارزیابی قرارگیرند و راه کارها، ساختارها و فرآیندهای جایگزین بررسی و 
تحلیل شوند تا درصورت یافتن ساختارهای کارآمدتر یا مناسب تر اقدام به 

جایگزینی و اصلاح فرآیندها و ساختارها نمود.

 فصل دوم: ارتقاء کارآمدی قوه ی قضاییه
قوه ی قضاییه یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی است که پشتیبان 
جامعه  در  عدالت  به  بخشیدن  تحقق  مسئول  و  اجتماعی  فردی،  حقوق 
می باشد. آرمان اصلی نظام جمهوری اسلامی در خصوص مسئله ی قضا، 
ارتقاء قوه ی قضاییه و تحول ساختاری در چارچوب احکام و ارزش های 
اسلامی و وظایف مصرح در قانون اساسی است تا بتواند در راستای ایفای 
نقش خود در جامعه به عنوان قوه ای کارآمد در تراز انقلاب اسلامی عمل 
نماید. براین اساس در این بخش از کتاب نخست به اهداف و اهمیت ارتقاء 
قوه ی قضاییه پرداخته شده، سپس در گفتار دوم الزامات بازطراحی ساختار 
یا فرآیندهای قوه ی قضاییه مورد مطالعه قرار گرفته، در گفتار سوم نیز مبانی 
نظری ارتقاء این دستگاه مدنظر قرار گرفته و در پایان به بررسی بایسته ها و 

۱. همان.
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خطی مشی های راهبردی ارتقاء آن پرداخته شده است.

 گفتار اول: اهمیت جایگاه قوه ی قضاییه
که  نمود  بیان  باید  اساسی  قانون  در  قضاییه  قوه ی  جایگاه  به  توجه  با 
در صورت وجود کامل و کارآمد مؤلفه هایی هم چون سلامت، استقامت، 
نظارت، پیشگیری از جرم، تأمین امنیت و تأمین عدالت می توان تمام عیوب 
در بخش های مختلف مدیریتی و سازماندهی اداره کشور را با بهرهگیری از 

ظرفیت های قوه قضاییه مرتفع نمود.
»آنچه امروز برای ما مطرح است، این است که قوّه قضاییهّ در 
قضاییهّ  قوه  دارد...  ممتازی  و  بی نظیر  و جایگاه  نقش  ما  کشور 
رکنی است که با سلامت و استقامت و صلاح آن، تمام عیوب 
و  مدیریتّ  مختلف  بخش های  در  و  اجرایی  دستگاه های  در 
بین  از  مرور  به  جامعه،  سطح  در  و  کشور  اداره ی  سازماندهی 
این طور  اساسی  قانون  در  قضاییهّ  قوّه ی  نقش  رفت.  خواهد 

پیش بینی شده است.«۱
بر همین اساس تحقق اهداف مذکور از این جهت حائز اهمیت است که 
نظام قضایی اسلام، کارآمدترین وسیله ی اجرای عدالت و قانون در جامعه 
و  قضایی  دانش  تقویت  به  می توان  نیز  امر  این  تحقق  لوازم  از  که  است 
گزینش اشخاص صالح در مجموعه های قضایی و اداری، برنامه ریزی دقیق 
همراه با نظارت مستمرّ بر اجزاء این دستگاه، و نیز حفظ عزت و حرمت 

قضات اشاره نمود.
»برای دستگاه قضایی مهم تر از همه چیز، اجرای عدالت و قانون 
است و نظام قضایی اسلام کارآمدترین وسیله ی تحقق این هدف 
صالح  اشخاص  گزینش  و  قضایی  دانش  تقویت  است.  متعالی 

۱. بیانات در دیدار با مسئولان قوّه ی قضاییهّ و خانواده های شهدای هفتم تیر، ۱۳۷۹/۰4/۰۷.
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با  برنامه ریزی دقیق همراه  اداری، و  در مجموعه های قضایی و 
نظارت مستمرّ بر اجزاء این دستگاه بزرگ، و نیز حفظ عزت و 
به حساب  آن مقصود  تحقق  برای  اصلی  لوازم  حرمت قضات، 

می آیند.«۱
یکی دیگر از وجوه اهمیت قوه ی قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران 

نقش این نهاد در تحقق هدف متعالی عدالت است:
»اگر ما تشنه عدالتیم، تضمین تحقّق عدالت، با سلامت و کارآمدی 

قوّه ی قضاییهّ میسّر است.«۲

  گفتار دوم: هدف قوه ی قضاییه
بند اول: هدف برتر قوه ی قضاییه ایجاد نهادی کارآمد و سالم

در نظام جمهوری اسلامی، قوه ی قضاییه باید دو هدف را پیگیری نماید. 
هدف نخست وجود سلامت در دستگاه قضایی و هدف دوم تحقق کارآمدی 

دستگاه قضایی.
»در قوه ی قضاییه دو هدف اعلی  را باید همیشه در نظر داشت؛ 
بگیرد؛  انجام  اعلی   هدف  دو  این  جهت  در  باید  کارها  همه ی 
پیدا کرد، آن وقت محصول آن را  این دو هدف تحقق  که اگر 
جامعه ی اسلامی خواهد چشید. آن دو هدف، یکی عبارت است 
از سلامت قوه، دوم کارآمدی قوه. همه ی تلاش ها باید این باشد 
که این قوه تبدیل شود به یک مجموعه ی کاملًا کارآمد و کاملًا 

سالم.«۳

۱. انتصاب آیت الله حاج سیدّمحمود هاشمی شاهرودی به ریاست قوه ی قضاییه ، ۱۳۷8/۰5/۲۳.
۲. همان.

۳. بیانات در دیدار مسئولان و کارکنان قوه ی قضائیه ، ۱۳۹۲/4/5.
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بند دوم: اقتدار و اعتماد سازی ارکان تحقق اهداف قوه ی 
قضاییه 

قوه قضاییه برای موفقیت خود در تحقق اهداف خود، که همان حل و 
فصل اختلافات و تحقق عدالت در جامعه است، نیازمند دو رکن اقتدار و 
اعتماد سازی در بین مردم می باشد. رکن نخست یعنی اقتدار قوه ی قضاییه 
به وسیله ی استحکام درونی، تربیت و به کارگیری نیروی انسانی شایسته، 
وضع قوانین درست، نظارت های مناسب و بهره گیری از پیشرفت های فنی 
و سازمانی محقق می گردد. و رکن دوم نیز با عمل دقیق و حکیمانه به قانون 
و تأمین عدالت در جامعه قابلیت تحقق دارد. ایشان در این زمینه می فرمایند:

»قوه ی قضاییه به دو عامل نیاز دارد تا بتواند موفق باشد. برای 
این که قوه ی قضاییه در این هدف والا موفق بشود، به دو چیز 
احتیاج دارد: یکی قدرت و اقتدار - که باید قوی باشد - دوم، 
اعتماد؛ یعنی مردم باید به او اعتماد داشته باشند. قوه ی قضاییه 

این دو چیز را نیاز دارد.
گرفتن  کار  به  و  تربیت  با  درونی،  استحکام  با  قضاییه  قوه ی 
اقتدار  و  قوّت  درستکار،  و  امین  فاضل،  شایسته،  انسان های 
با  متناسب،  نظارت های  با  قوانین درست،  با وضع  پیدا می کند. 
بهره گیری از پیشرفت های گوناگون فنی و سازمانی و استفاده ی 

از همه ی دنیا، این اقتدار به وجود می آید. 
رکن دوم - که اعتماد مردم است - با تأمین عدالت امکان پذیر 
تأمین خواهد  قانون  به  با عمل دقیق و حکیمانه ی  خواهد شد، 

شد.«۱

۱. بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضاییه، /۱۳۹۰/۰4/۰۶.
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جمهوری  آرمان  قضاییه  قوه ی  جایگاه  ارتقاء  سوم:  گفتار   
اسلامی

در نظام جمهوری اسلامی آرمان اصلی مسئله ی ارتقاء قوه ی قضاییه است. 
ارتقاء قوه ی قضاییه به معنای کفایت عدالت قضایی در کشور تلقی می شود 
و استقرار چنین امری این نتیجه را در پی دارد که مفاسد در جامعه برچیده 
می شود و افراد ناصالح از حضور در مراکز حیاتی جامعه ممنوع می گردند و 

به تبع آن افراد صالح در جایگاه شایسته ی خود قرار می گیرند.
»اگر ما بخواهیم همه ی آرزوهای خودمان را در مورد مسئله ی 
قضاء در کشور، در یک جمله خلاصه کنیم، این کلمه ی »ارتقاء 
قوه ی  باید  ما  است.  این خلاصه گیری  محصول  قضاییه«  قوه ی 
به  قضاییه  قوه ی  ارتقاء  ببخشیم.  ارتقاء  دائم  به طور  را  قضاییه 
معنای کفایت عدل قضایی در کشور است؛ این هم ممکن نخواهد 
شد، حاصل نخواهد شد، مگر آن وقتی که انسان خروجی های آن 

را مشاهده کند.«۱
به  اعتماد  قاطعیت،  با  که  است  آن  قضاییه  قوه  عملکرد  ارتقاء  لازمه ی 
نفس و حرکت بر طبق موازین اسلامی، رسیدن به قله ی قضای اسلامی را 

پیشروی خود قرار دهد.
»اوّلین توصیه ما به قوّه بسیار مهم و مؤثرّ قضایی این است که 
هدف را درست انتخاب کند؛ راه را بر طبق موازین انتخاب کند؛ 
قدم در آن راه بگذارد و با قوّت و اعتماد به نفس و اتکّال به خدا 
پیش برود و ملاحظه ی این را نکند که یک عدّه جوسازی و بدی 

و موذی گری و بی انصافی می کنند.«۲

۱. بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضائیه،۱۳۹۱/۰4/۰۷.
۲. بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳8۲/۰4/۰۷.
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دلیل اهمیت ارتقاء قوه ی قضاییه از این جهت است که اگر دستگاه قضایی 
سالم باشد و در آن به درستی احقاق حق صورت بگیرد اولاً پدیده ی جرم 
ثانیاً سلامت این دستگاه  و وقوع آن در سطح جامعه ریشه کن می شود و 
باعث کارآمدی و سلامت سایر دستگاه ها اجرایی نیز خواهد شد از همین 
رو است که در تعالیم اسلامی در خصوص قضاوت و قاضی اهتمام فراوانی 

شده است.
»در تمام دنیا، قوّه ی قضاییه، ملاک و معیار سلامت جامعه است. 
اگر قوّه ی قضاییه یی سالم و دقیق و عامل به عدل و انصاف و 
دستگاه های  تمام  مرور  به  باشد،  داشته  وجود  اسلامی  مقررات 
نیست  ممکن  شد.  خواهند  اصلاح  اسلامی  جامعه ی  و  کشور 
که کشوری به سلامت کامل اجتماعی برسد، مگر آن که دستگاه 

قضایی سالم و بی عیبی به وجود آید.«۱

)الزامات  قضاییه  قوه ی  ارتقاء  نظری  مبانی  چهارم:  گفتار   
فکری و ارزشی(

مبنای نظری ارتقاء دستگاه قضایی احیای مفاهیم اسلامی در حوزه ی قضا 
و ملاک عمل قرا گرفتن هرچه بیش تر معیارها و ارزش های اسلامی است 
چرا که حقوق واقعی انسان ها در سایه ی عدل و احکام اسلامی محقق و 

برآورده می گردد:
»از جمله مواردی که در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد، 
زنده  شایسته ای  شکل  به  را  اسلامی  مفاهیم  باید  که  است  این 
کنیم. امروز دروغگوها در دنیا پرچم های حقوق بشر بلند کرده اند 
شده اند.  پنهان  شعارها  و  پرچم ها  این  زیر  عالم  دغل کاران  و 
حقوق بشر در سایه ی عدل اسلامی و احکام اسلامی تحقق پیدا 

۱. بیانات در مراسم بیعت مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳۶8/۰4/۰۷.
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می کند؛ و در دستگاه قضایی، حقوق بشر باید هوشیارانه - نه با 
معیارها و ضابطه های دروغینی که امروز غرب ارائه می کند؛ بلکه 

با معیارهای اسلام - مورد دقت تمام قرار گیرد.«۱
که  آن چنانی  را  قضاییه  قوه ی  بتواند  اسلامی  نظام  اگر  »واقعاً 
نظر اسلام است، آن چنانی که در منابع دینی و فقهی ما مطرح 
شده است، بسازد و سامان بدهد، اکثر مشکلات جامعه ی ما ـ 
از  ناشی  که  مشکلاتی  شد؛  خواهد  برطرف  ـ  جامعه ای  هر  و 
و  تعدی ها  از  ناشی  خودخواهی هاست،  از  ناشی  طغیان هاست، 

تعرض هاست، برطرف خواهد شد.«۲
ایران  اسلامی  جمهوری  نظام  در  اسلامی  قضای  دستگاه  اساس  براین 
مجموعه ای کارآمد جهت احقاق حق به حساب می آید که کارآمدتر شدن 
آن مستلزم تقویت آن بر اساس مبانی شرعی و مقررات اسلامی است. در 
این رابطه تکلیف جدی که بر دوش حقوق دانان قرار می گیرد این است که 
این  نرم افزاری  نمودن بخش های سخت افزاری، ساختاری و  به اسلامی تر 

قوه بپردازند:
نباشد،  شرع  براساس  اگر  است.  شرع  براساس  ما  قضاییهّ  »قوّه 
غلط است؛ چون نظام، نظام اسلامی است. هر بخشی از این قوّه 
که شرعی نباشد، موافق با مقرّرات اسلامیِ قضا نباشد، آن بخش 
نه مایه ی افتخار است، نه موجب ثواب است و نه کارگشاست. 

قضای اسلامی است که کارگشاست.«۳
از سوی دیگر قوه ی قضاییه برای طراحی طرح کلی و سازماندهی خود 
نیست؛  ابزارهای دیگران  از تجربیات و  استفاده  به  نیازی  بوده و  خودکفا 
چرا که قوانین این دستگاه باید با اتخاذ از شرع مقدس استخراج گردد و 

۱. بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳۷۱/۱۰/۲۳.
۲. بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضاییه، ۱۳۹۱/۰4/۰۷.

۳. بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳۷8/۰4/۰۷.
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عناصرش نیز باید عارف به حقوق و قضای اسلامی باشد:
برای  که  داریم  دستگاه هایی  اسلامی  جمهوری  در  ما  »اگر 
سازماندهی و قوانینش، از تجربیات یا ابزارهای دیگران استفاده 
می توانیم  که  است  دستگاهی  قضایی مان  دستگاه  اما  می کنیم، 
ادعا کنیم در آن خودکفا هستیم و احتیاج به دیگران نداریم. این 
دستگاه، به واردات احتیاج ندارد. قانون این دستگاه، قانون شرع 
مقدس است. عناصر این دستگاه باید کسانی عارف به حقوق و 
قضای اسلامی باشند؛ که بحمدالله در کشور ما فراوان اند. لذا ما، 
خوشبختانه در دستگاه قضایی، عناصر برجسته و شخصیت های 
عالم و واقف و دانا به احکام دینی و مسائل شریعت اسلامی، 

کم نداریم.«۱

 گفتار پنجم: بایسته ها و خط مشی های راهبردی ارتقاء دستگاه 
قضایی

بند اول: سازماندهی قضای اسلامی بر اساس الگوی تصحیح فرد 
و ساختار

سازماندهی دستگاه قضای اسلامی با تکیه بر اصلاح نیروی انسانی و نظام 
شرایط  از  یکی  که  است  در حدی  موضوع  این  اهمیت  می باشد.  قضایی 

قضاوت، مسئله ی وجود عدالت قاضی قرار داده شده است:
»بنای سازماندهی قضای اسلامی، بر این دو نکته است: تصحیح 
فرد و تصحیح نظام قضایی. این، از همه چیز بالاتر است. لذا فرد 

را عادل انتخاب کرده اند. قاضی باید عادل باشد.«۲

۱. بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳۷۱/۱۰/۲۳.

۲. بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳۷۱/۱۰/۲۳.
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بند دوم: برابری شمول قوانین قضایی، لازمه ی اصلاح دستگاه 
قضایی 

شرط اساسی دیگر اصلاح دستگاه قضایی این است که قوانین و مقرراتی 
به  نسبت  و  بوده  عام الشمول  می گیرد  انجام  آن ها  اساس  بر  قضاوت  که 

همه ی افراد یکسان باشد و تبعیضی وجود نداشته باشد.
»دستگاه قضا باید کوشش کند که هرچه در وسع و توان بنی آدم 
انسان ها  کار  در  بالاخره  که  کمبودهایی  و  کسری ها  با  است، 
هست، به سمت کمال دستگاه و سیستم قضا و تشکیلات قضایی 
پیش برود؛ و این نمی شود، مگر با رعایت کامل ضوابط و موازین 
عبارت  عمده ترینش  از  یکی  که  عدالت،  تأمین  امر  در  اسلامی 
قانون کشور و قوانین قضایی است.  تبعیض در شمول  از عدم 
قضایی،  دستگاه  اصلاح سازی  که  بکنم  عرض  می خواهم  من 
در درجه ی اول به همین چیزهاست. ما کاری بکنیم که شمول 
قوانینی که قضاوت براساس آن ها انجام می گیرد، نسبت به همه ی 

افراد یکسان باشد و تبعیضی وجود نداشته باشد.«۱

بند سوم: لزوم ارائه ی برنامه ی جامع )جهت ارتقاء دستگاه قضایی(
مهم ترین کاری که در قوه قضاییه باید انجام گیرد اقدام به تهیه و تدوین 
طرح کلی دستگاه قضایی اسلامی، عادلانه و منطبق بر پیشرفت های فنیّ و 
علمی است. طراحی این طرح کلی نیازمند برخورداری از تخصص کافی در 
حوزه ی حقوق، فقه اسلامی، آشنایی با قوه قضاییه، شناخت نیازهای واقعی 
و  قوت  نقاط  و شناخت  موجود  از وضعیت  ارزیابی صحیحی  و  جامعه، 
ضعف است. در این رابطه لازم است حقوق دانان اسلامی با توجه به شرایط 

تحقق این هدف سعی در تدوین طرح کلی دستگاه قضایی کنند:
بحمدالله  و  است  مهمّ  من  نظر  به  هم  آن  که  دیگری  »نکته ی 

۱. بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳۷۰/۰4/۰5.
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کارهای خوبی شده است؛ من اطّلاع داشتم و حالا هم فرمودند، 
و  عادلانه  و  اسلامی  صددرصد  قضاییهّ  قوّه ی  یک  کلّیِ  طرح 
طرح   - دنیاست  موجود  علمی  و  فنیّ  پیشرفت های  بر  منطبق 
کلّیِ قوه قضاییهّ که تهیه شده است - روی این کار باید خیلی 
سرمایه گذاری کرد. کار قضایی یک کار تخصّصیِ محض است. 
کسانی که وارد میدان طرّاحی برای قوّه ی قضاییهّ می شوند، باید از 
علم و تجربه و هوشمندی برخوردار باشند؛ هم حقوق بدانند، هم 
فقه اسلامی بدانند، هم با قوّه ی قضاییهّ آشنا باشند، هم ارزیابی 
درستی از وضع موجود داشته باشند و نقاط قوّت و ضعف آن 
را بدانند، هم نیازهای جامعه را به درستی بشناسند و هم از نظر 
صاحب نظران گوناگونی که در حوزه و دانشگاه هستند، درباره 
مسائل قوّه ی قضاییهّ، به خصوص مسائل کلان آن مطّلع باشند. بر 
اساس این ها، این طرح به عنوان یک مجموعه ی کلّی ریخته شود. 
این مهم ترین کار در قوّه قضاییهّ است. اگر به فضل پروردگار این 
کار به خوبی و با استحکامِ کامل انجام گیرد، تا سال های متمادی 
باید چه کار بکند؛ چه بخشی را احداث  قوّه ی قضاییهّ می داند 
کند، چه بخشی را ترمیم کند، چه بخشی را اصلاح کند و چه 
بخشی را بردارد. بهترین متخصّصان در این زمینه ها باید در رأس 

این کار باشند و درباره این مسئله نظر بدهند.«۱
بر این اساس قوه ی قضاییه برای ارتقاء و رسیدن به سر منزل اصلی خود 
نیازمند تهیه و تدوین برنامه ای جامع، کامل و همه جانبه است تا بتواند راه 
خود را به درستی طی کند. اهمیت این برنامه جامع تا حدی است که در 
صورت فقدان آن ممکن است پیمودن راه ممکن نباشد یا در صورت امکان 

با دشواری و تناقض های گوناگونی مواجه گردد:
که  سرمنزلی  آن  برای  خود،  ارتقاء  برای  قضاییه  قوه ی  »اگر 

۱. بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳8۲/۰4/۰۷.
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می خواهد به آن دست پیدا کند و برسد، یک برنامه ی جامع و 
کامل و دقیق و همه جانبه نداشته باشد، پیمودن این راه یا ممکن 
بسیار  یا  مواجه خواهد شد،  گوناگونی  تناقض های  با  و  نیست 

دشوار خواهد بود. بنابراین برنامه ی جامع لازم است«۱
جامع،  برنامه  تدوین  و  تهیه  از  بعد  اساسی  نکته  که  است  ذکر  به  لازم 
خود  امر  این  که  می باشد  برنامه  این  نمودن  عملیاتی  مسیرهای  بازکردن 

نیازمند تحقق مؤلفه هایی است.
»نکته ی اساسی این است که تهیه ی برنامه ی جامع، یک مسئله 
است؛ باز کردن مسیرهای تحقق و عملیاتی شدن این برنامه، یک 
و  شد  تنظیم  برنامه  این که  مجرد  به  نباید  است.  دیگر  مسئله ی 
ابلاغ شد، احساس آسودگی کنیم؛ بگوییم خب، این کار بزرگ 
انجام گرفت؛ نه، برنامه ی جامع، یک نسخه است؛ این نسخه باید 
و  بشود  مشخص  دقیق  به طور  آن  اجزاء  تکلیف  بشود،  پیچیده 
مصرف بشود. در بخش های مختلف بایستی این پیگیری بشود تا 

این برنامه ی جامع تحقق پیدا کند و عملیاتی شود.«۲
الف: با شتاب بودن حرکت

شرط اول در عملیاتی شدن برنامه ی جامع وجود شتاب در حرکت است. 
باید توجه داشت که شتابندگی امری متفاوت از شتاب زدگی است و منظور 
از آن این است که پیاده شدن برنامه با دقت و حوصله اما در عین حال بدون 

وجود تأخیر انجام شود.
که  آنچه  هر  و  برنامه ی جامع  کردن  عملیاتی  در  من،  نظر  »به   
دیگر  نکته ی  سه  دو  به  من  که  ـ  هست  برنامه  این  داخل  در 
توصیه  بگیرد.  صورت  شتاب  است  لازم  ـ  کرد  خواهم  اشاره 

۱. بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی،۱۳8۲/۰4/۰۷. 
۲. همان. 
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از  غیر  حرکت،  بودن  شتابنده  اما  نمی کنیم؛  شتاب زدگی  به 
یعنی  تأخیر.  بدون  اما  دقت،  با  حوصله،  با  است؛  شتاب زدگی 

»عدم تأخیر« را به عنوان یک اصل باید در کارها قبول کنیم.«۱
ب: استمرار در کار؛ لازمه ی ثمربخشی

شرط دیگر تحقق این کار تداوم و استمرار در انجام کار است به گونه ای 
که نتیجه بخش باشد و به سرانجام برسد.

به  تا  دهیم  استمرار  باید  را  کارها  این  که  است  این  نکته  »یک 
انسان ها کما  اغلب  از عیوبی که در طبیعت  برسد. یکی  نهایت 
بیش وجود دارد، این است که با عطش، خود را به یک حرکتی، 
از  نشست،  فرو  این عطش  که  اندکی  می رسانند،  کاری  به یک 

استمرار و تداوم کار باز می مانند. این نباید اتفاق بیفتد.«۲

ج: لزوم تلاش دائمی و بی فقه در راه دست یابی به اهداف
یکی دیگر از بایسته های تحقق برنامه ی جامع در قوه ی قضاییه لزوم تلاش 

دائمی، خستگی ناپذیر و بی وقفه در راه دست یابی به اهداف برنامه است.
»بنابراین هدف باید ارتقاء قوه ی قضاییه باشد. به هیچ حدی نباید 
قانع شد، تا آن وقتی که برسیم به سقف مطلوب. باید به سقف 
مطلوب برسیم. و به نظر من اگرچه این راهی طولانی است، اما 

قابل وصول است.«۳

۱. بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضاییه،۱۳۹۱/۰4/۰۷.
۲. بیانات در دیدار مسئولان قضایی کشور، ۱۳8۷/۰4/۰5.

۳. بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضاییه، ۱۳۹۱/۰4/۰۷.
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 گفتار ششم: بایسته های اجرایی تحقق نظام قضایی مطلوب
مطلوب  دادگستری  بایسته های  و  مؤلفه ها  رهبری  معظم  مقام  دیدگاه  از 
نظام اسلامی این است که دارای ثبات در تشکیلات، پرورش عناصر کارآمد 
و مؤمن، بهره گیری از نظر و مشورت نخبگان قضایی، زمان بندی و اجرایی 
کردن برنامه تدوین شده، عدل و انصاف، قاطعیت و قانون مداری، دانش 
و  درست کاری  و  سرعت  و  سنجیدگی  تهذیب،  و  اصلاح  هوشمندی،  و 

رعایت امانت باشد.
»بی گمان برای رسیدن به دادگستری مطلوب نظام اسلامی که در 
آن عدل و انصاف، قاطعیت و قانون، دانش و هوشمندی، اصلاح 
در  امانت، همه  و  درستکاری  تهذیب، سنجیدگی و سرعت،  و 
هم تنیده و به هم آمیخته است، هنوز مجاهدتی برنامه ریزی شده 
و فشرده لازم است و اینجانب امید و انتظار دارم که با پیوستن 
طی  سو  بدان  بیش تری  راه  شما،  مسئولیت  مدت  به  دوره  این 
شود. توصیه های اینجانب همان است که در حکم پیشین آمده 
اجرایی  و  زمان بندی  تشکیلات،  ثبات  می ورزم.  تاکید  آن  بر  و 
کردن برنامه تدوین شده، پرورش عناصر کارآمد و مؤمن، سپردن 
سررشته های اساسی به افراد شایسته و کاردان، اهتمام به مبارزه با 
فساد، بهره گیری از نظر و مشورت نخبگان قضایی، افزایش تعامل 

با دیگر قوا، اولویت های قوه ی قضاییه در این دوره است.«۱

بند اول: اتقان احکام قضایی
مسئله ی اتقان، استحکام و مستدل بودن احکام دستگاه قضایی از جمله 
مهم ترین بایسته های اجرایی فرآیند قضا محسوب می شود. بنای قاضی در 
انشاء و استدلال در احکام و رعایت قانون باید به گونه ای باشد که با وجود 
نقد و نظر متخصصین حقوقی و فقهی، ضعف و خللی در حکم وارد نیاید:

۱. انتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی به ریاست قوه ی قضاییه، ۱۳8۳/5/۲۲.
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»یک نکته ی دیگری مسئله ی اتقان احکام است.۱ احکام دادگاه ها 
باشند. شما  دور  به  و سهل گیری  از سهل انگاری  مطلقاً  بایستی 
به عنوان یک قاضی محترم، حکمی که صادر می کنید، باید جوری 
باشد که اگر این حکم بنا باشد در معرض دیدِ متخصصین امور 
فقهی و حقوقی قرار بگیرد، شما هیچ دغدغه ای نداشته باشید؛ 

مطمئن باشید به این حکمی که صادر کرده اید.«۲

بند دوم: استمرار در رایانه ای کردن پرونده ها و معلومات
و  قدیمی  پرونده های  کردن  مجتمع  همین  که  بفرمایید  »فرض 
یا  قضایی،  دستگاه  در  موجود  معلومات  رایانه ای  کردن  متراکم 
آنچه که امروز وجود دارد: مراجعات، حل و فصل ها، قوانینی که 
مرجع احکام هست، خود احکام، این ها را تدوین کنند، رایانه ای 
کنند، در دسترس قرار دهند، سهل الوصول و سهل التناول کنند. 
وقتی  آن  اثربخشی  لیکن  است؛  مبارکی  کار  برنامه،  این  شروع 

است که تا تاء تمّتِ این برنامه طی شود.«۳

بند سوم: لزوم حل مشکلات زندان ها
یکی دیگر از بایسته های اجرایی قوه ی قضاییه، برطرف نمودن مشکلات 
زندان ها است. مدیریت زندان باید به گونهای باشد که آموزشگاه نیکی ها 

گردد:
خیلی  زندان هاست.  مشکلات  حل  مسئله ی  دیگر،  »نکته ی 
مسئله را باید جدی گرفت. البته سیاست حبس زدایی - که جزو 
این کارهایی  بوده است و جزو  سیاست های رئیس محترم قوه 
است که تصمیم گیری شده و اقدام شده است - بسیار کار خوبی 
است؛ لیکن به هر حال وجود حبس و وجود زندان یک واقعیتی 

۱. مشابه این سخنرانی در: بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوّه ی قضاییه ، ۱۳۶۹/4/4.
۲. بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳8۱/۰4/۰5.
۳. بیانات در دیدار مسئولان قضایی کشور، ۱۳8۷/۰4/۰5.
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است. بایستی مدیریت ما در امر زندان جوری باشد که زندان به 
معنای واقعی کلمه آموزشگاه نیکی ها شود.«۱

بند چهارم: لزوم دقت در مجازات زندان ها
با توجه به نکات مذکور مسئله ی زندان از مسائل مهم در دستگاه قضایی 
است. زندانی کردن افراد یکی از مجازات هایی است که در قانون جزایی 
و فقه اسلامی وارد شده است. فلذا باید توجه گردد که در غیر از موارد 

مجازات محقق نگردد.
»یک مسئله ی مهم در مسائل قوه ی قضاییه، مسئله ی زندان هاست. 
در  هست،  ما  جزایی  قانون  در  که  است  مجازات  یک  زندان، 
مواردی در فقه اسلامی هم وجود دارد؛ ایرادی هم ندارد. ما باید 
کاری کنیم که اولاً این چیزی که به عنوان جزای عمل و مجازات 
برای افراد تحقق پیدا می کند، در غیر موارد مجازات، مطلقاً تحقق 

پیدا نکند.«۲
هم چنین دستگاه قضایی باید تلاش کند که با اتخاذ تدابیر دقیق مجازات 
پدیده ی  یک  زندان  مجموعه ی  که  چرا  برساند  حداقل  به  را  زندان ها 
نامطلوبی است که تبعات آن دامنگیر جامعه می گردد و دارای آثار مضری 
برای زندانی و خانواده ی زندانی است اما به گونه ای که جنبه ی مجازاتی 

زندان نیز حفظ گردد:
»]ثانیاً[ در مجموعه ی قوه ی قضاییه کاری کنید که مجازات زندان 
اتخاذ  البته تدابیری  این احتیاج دارد به تدبیر.  به حداقل برسد؛ 
وارد  نمی خواهیم  که  ـ  نادرست  بعضی  درست،  بعضی  شده؛ 
جزئیات و مسائلش بشویم ـ لیکن مجموعاً زندان یک پدیده ی 
نامطلوب است؛ بنابراین سیاست قوه ی قضابیه را این قرار بدهید 

۱. بیانات دیدار مسئولان قضائی کشور، ۱۳8۷/۰4/۰5.
۲. بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضاییه، ۰4/۰۷/ ۱۳۹۱.
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و دنبال کنید؛ فکر کنید، راه پیدا کنید، علاج جویانه؛ یکی باید این 
این که جنبه ی  از جهت  زندان حل شود؛ هم  باشد که مسئله ی 
مجازاتیِ زندان تبدیل نشود به یک شیء دیگر؛ دوم این که هرچه 
ممکن است، مجازات زندان کاهش پیدا کند و تبدیل بشود به 

مجازات های دیگر، تا تبعات زندان دامن گیر جامعه نشود.«۱

بند پنجم: کادر سازی برای مناصب مدیریتی
محسوب  قضاییه  قوه ی  اجرایی  بایسته های  از  که  دیگر  مهم  مسئله ی 
مناصب  برای  صالح  انسان های  تربیت  و  کادرسازی  مسئله ی  می شود، 
نیاز به سرمایه گذاری و برنامه ریزی  مدیریتی در دستگاه قضایی است که 

دارد:
مسئله ی  هست...  قضاییه  قوه ی  در  که  دیگری  مسئله ی  »یک 
کادرسازی برای مناصب مدیریتی و مناصب بالای قوه ی قضاییه 
است؛ تربیت انسان های صالح، بخصوص برای مناصب مدیریتی؛ 
والاّ در مجموعه ی قوه، امر خیلی لازم و مهمی است. از حوزه ها، 

از دانشگاه ها باید استفاده بشود.«۲

بند ششم: حضور مسئولان پاک و خوش سابقه در دستگاه قضایی
قوه ی قضاییه شایسته در نظام جمهوری اسلامی نیازمند انجام تلاش های 
باتقوا  باسواد،  این تلاش ها جذب عناصر عالم،  از  فراوانی است که یکی 
و مؤمن است. در شرایط فعلی مسئولان ارشد دستگاه قضایی مجموعه ی 
پاک، سالم و خوش سابقه و شجاعی هستند که باعث امیداوری در انجام 
صحیح کارها می گردند و شرط لازم این امیدواری نیازمند تحرک جدی و 

وسیعی است که به سرانجام بیانجامد:
»مجموعه مسئولان ارشد قوه ی قضاییه، مجموعه ی پاک، سالم، 

۱. بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضاییه، ۱۳۹۱/۰4/۰۷.

۲. بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضاییه، ۱۳۹۱/۰4/۰۷.
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انسان  که  است  چیزی  این  صمیمی اند؛  و  وارد  خوش سابقه، 
فاضل،  قضات  بحمدالله  هم  قوه  سطح  در  می کند.  امیدوار  را 
روشن بین، شجاع و درست کردار کم نیستند؛ این ها همه حقایقی 
شده  شناخته  کور  نقاط  زمان  مرور  به  دارد.  وجود  که  است 
خوبی  برنامه ریزی های  است،  شده  دانسته  لازم  کارهای  است، 
انجام گرفته است یا نیاز به آن ها احساس شده است؛ این ها همه 
امیدبخش است. لیکن زمینه ی وجود امید و خوشبینی باید منجر 
ثمر  امید  این  این که  برای  به یک تحرک وسیع و جدی،  بشود 

بدهد؛ واقع قوه ی قضاییه خودش را نشان بدهد.«۱

بند هفتم: استفاده از ظرفیت های وزرات دادگستری
یکی دیگر از بایسته های اجرایی قوه ی قضاییه در راه دست یابی به اهداف 
وزارت  ظرفیت های  از  استفاده  قضاییه،  قوه ی  نهاد  برای  شده  طراحی 

دادگستری است.
»یکی هم مسئله ی ظرفیت های فعلیت نیافته است، از جمله خود 
خوبی  ظرفیت های  قانون  در  خوشبختانه  دادگستری.  وزارت 
ظرفیت ها  این  از  است؛  شده  گذاشته  دادگستری  وزارت  برای 

باید استفاده شود.«۲

بند هشتم: طراحی ساختاری پویا برای نهاد قضایی
در کنار مؤلفه های مذکور یکی دیگر از بایسته های دستگاه قضایی در عرض 
نیروی انسانی قوی، این است که به نوآوری و روزآمد کردن ساختارهای 
قوه قضاییه پرداخته شود. پویا نمودن ساختار قضایی بدین معناست که در 
عین ثبات و استقرار باید نگاه نقادانه به شیوه های دیوان سالاری غلط وجود 

داشته باشد:

۱. بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضاییه ، ۱۳8۹/۰4/۰۷.
۲. بیانات در دیدار مسئولان قضایی کشور، ۱۳8۷/۰4/۰5.
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نیست،  انسانی کمتر  نیروی  از مسئله ی  اهمیتش  »آن چیزی که 
مسئله ی ساختار دیوانی قوه ی قضاییه است. دائم باید به دنبال نو 
کردن ساختارها و به روز کردن وضعیت قوه در مجموع ساختاری 
آن بود. عرض نمی کنیم که ما ثبات را از سازمان قوه ی قضائیه 
شیوه های  به  نقادانه  نگاه  عین  در  استقرار،  و  ثبات  نه،  بگیریم؛ 
دیوان سالاری غلط، که بعضاً میراث گذشته است و بعضاً تقلید 

از کشورهای اروپایی است، آن هم از روش های منسوخ آن ها.«۱
در نتیجه در نظام جمهوري اسلامي ایران قوه ی قضاییه یکي از نهادهاي 
حکومتي است که به دنبال تضمین حقوق فردي و اجتماعي، تحقق صلح، 
عدالت و امنیت در جامعه می باشد. در اندیشه ی مقام معظم رهبری اهداف 
دستگاه قضایی به واسطه ی سلامت این نهاد و کارآمدی آن محقق می گردد 
دستگاه خطیر  این  ارتقاء  گرو  در  نیز  مذکور  مؤلفه های  تحقق  لازمه ی  و 
و  عدل  به  عامل  و  سالم  قضایی  دستگاه  وجود  لزوم  می باشد.  حکومتی 
مقررات اسلامی و هم چنین وجود ضمانت اجرایی در جهت تأمین حقوق 
مردم از زمره ی دلایلی است که اهمیت بازسازی و بازطراحی این دستگاه 

را در جهت ارتقاء آن نشان می دهد.
احیای  به  قضایی  دستگاه  توجه  عطف  رهبری  معظم  مقام  اندیشه ی  در 
لزوم  فقهی،  و  دینی  مبانی  بر  مبتنی  قضاییه  قوه  طراحی  اسلامی،  مفاهیم 
اسلامی تر نمودن دستگاه قضایی و حاکمیت معیارها، احکام و ارزش های 
اسلامی در این نهاد حکومتی به عنوان مبانی نظری ارتقاء دستگاه قضایی 
در  مبانی  این  به  توجه  با  که حقوق دانان  است  محسوب می گردد و لازم 

راستای ارتقاء و حاکمیت مبانی و ارزش های اسلامی در این نهاد برآیند.
در اندیشه معظم له لزوم تهیه و تدوین طرح کلی و برنامه ی جامع، کامل و 
همه جانبه را می توان به عنوان بایسته ها و خط مشی های عملیاتی و راهبردی 

۱. بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضاییه ، ۱۳8۹/۰4/۰۷.
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نظر  در  با  است حقوق دانان  لازم  که  گرفت  نظر  در  قضاییه  قوه ی  ارتقاء 
تحقق  راستای  در  دستگاه  این  ارتقاء  نمودن  عملیاتی  مؤلفه های  داشتن 
بایسته های دادگستری مطلوب نظام اسلامی و پویا نمودن ساختار دیوانی 
این دستگاه قدم بردارند و حوزه ی نظری و عملی کارآمدی این نهاد خطیر 

را با محوریت قرار دادن مبانی اسلامی محقق سازند.

 فصل سوم: ارتقاء کارآمدی قوه ی مقننه
مجلس یکی از مؤثرترین و بالاترین مراجع تصمیم ساز در نظام جمهوری 
که  است  قانون گذاری  نیز  قوه  این  اقدام  اصلی ترین  است.  ایران  اسلامی 
ارتباط وثیق این نهاد با علم حقوق را به روشنی نمودار می سازد. در بخش 
حاضر نخست به اهداف قوه ی مقننه خواهیم پرداخت، سپس بایسته ها و 

الزامات کارآمدی این قوه نیز مورد بررسی قرار می گیرد. 

تربیت  و  فرهنگ  در  مؤثر  و  ولایی  قانون شأن  اول:  گفتار    
اسلامی

قانون گذاری یک شأن ولایی است که به جهت برخورداری از جنبه های 
الزام آوری و داشتن ضمانت اجرا از سوی حاکمیت، به شدت بر فرهنگ 
لذا  دهد.  تغییر  نیز  را  مردمی  می تواند عرف  و  است  تأثیرگذار  ملت  یک 
فرهنگ  ارتقاء  در  شدت  به  حوزه  این  در  حقوق دانان  کوشش  و  تلاش 
جامعه مؤثر خواهد بود. فرهنگ یک جامعه از قانون تأثیر می پذیرد لذا در 
مصادیق مهمی مانند عدالت و رفع تبعیض به صورت مستقیم می تواند نفوذ 
کند. دقت در قانون گذاری جهت مبارزه با فقر و اختلاف طبقاتی موضوعی 
است که باید در همه ی جوامع از سوی حقوق دانان مورد تدقیق و تحقیق 

قرار گیرد.
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و  الزام آور  جنبه ی  قانون  که  است  این  دیگر  نکته ی    »یک 
حاکمیتی و ولایتی دارد. شما با قانون دارید اعمال ولایت می کنید 
الزام آور  قانون  لذا  جامعه؛  بر  می کنید  اقتدار  اعمال  جامعه،  بر 
این ها به جای خود محفوظ و درست. یعنی طرف شما  است. 
در جامعه که آحاد مردم - از جمله خود شما - هستند، در زیر 
اقتدار قانون قرار می گیرند؛ قانون بر آن ها اعمال ولایت می کند؛ 
این جنبه ی واضح قانون است. یک جنبه ی دیگری وجود دارد 
و آن، تأثیر فرهنگی و تربیتی قانون در جامعه است. هر قانونی 
که شما بگذرانید، ولو به حسب ظاهر این قانون ارتباط با مسائل 
تربیتی و فرهنگی هم ندارد - یک قانون اقتصادی فرض بفرمایید 
- این یک اثر مستقیم یا غیر مستقیم فرهنگی و اخلاقی و تربیتی 
بر روی مردم دارد. به این جنبه توجه کنید: تأثیر متقابل حقوق و 
اخلاق؛ ملازمات مسائل حقوقی و مسائل اخلاقی. این ها مسائل 

بسیار مهمی است.«۱

بند اول: حفظ نظام اسلامی با قانون گذاری صحیح
قانون نرم افزار اداره ی کشور است و نمایندگان بیش از این که نماینده ی 
باید  لذا  هستند  ایران  جامعه ی  نمایندگان  باشند،  خود  انتخابیه ی  حوزه ی 
نظام  ببندند. حفظ  کار  به  اسلامی  نظام  در حفظ  را  توان خود  بیش ترین 
اسلامی هم فقط به معنای حفظ جغرافیای سیاسی ایران نیست؛ بلکه تشخیص 
اولویت ها در مواقع حساس و تصمیم سازنده ولو برخلاف رفاهیات یک 
بخش، می تواند از مصادیق حفظ نظام اسلامی باشند. حقوق دانان به عنوان 
از طریق  قانون گذاری می توانند،  قانون و فرآیند  با  عضو فرهیخته و آشنا 
با نمایندگان در تحقق اهداف مطلوب قوه ی مقننه و حفظ  تعامل فعالانه 
نظام اسلامی با قانون گذاری صحیح به این مهم بیش تر جامه عمل بپوشانند.

۱. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس، ۱۳88/۰4/۰۳.
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»برادران و خواهران! ما امروز در شرایطي خاص هستیم. نظامي به 
نام اسلام برافراشته شده و سر به آسمان کشیده است. این نظام، 
در مقابل حرکت قلدرانه و کافرانه و استبدادي قدرت های بزرگ 
ایستاده و سنگ راه آن ها شده است. این نظام، در دنیا یک الگوي 
بسیار درخشان و یک بناي سربرافراشته اي شده است. نگهداشتن 
در  مخلصانه،  تلاش  این  دارد.  لازم  مخلصانه  تلاش  نظام،  این 
هر کس به گونه اي است. یک بخش از این تلاش مخلصانه، که 
خیلي هم مهم است، مربوط به نیروي قانون گذاري است. باید با 

اخلاص وارد شد و این بخش را تأمین کرد.«۱

بند دوم: دفاع از هویت نظام اسلامی
و  قوا  تشکیلاتی  فعالیت های  از  فراتر  چیزی  اسلامی  نظام  هویت 
مجموعه های حقوقی کشور است لذا قبل از هر اقدام و فعالیت تخصصی، 
دفاع از این هویت وظیفه ی حقوق دانان کشور است. هویت نظام اسلامی 
را می توان در پایه های ایمانی، اجرایی و فکری آن یافت و در برابر دشمنان 
باید از این هویت دفاع کرد. حقوق دانان در عرصه های حقوقی نیز دفاع از 
هویت نظام اسلامی را بردوش دارند. مقام معظم رهبری در این خصوص 

می فرمایند:
و  انقلاب  اساس  انقلاب،  هویتّ  از  که  است  این  ما  »وظیفه ی 
اساس این نظام دفاع کنیم و این نخواهد شد، جز این که در نظر 
داشته باشیم که وظایف ما در این قانون اساسي بحمدالله مترقيّ 

و جامع چیست.«۲ 

۱. بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس، ۲۰/ ۱۳۷۱/۰۳.
۲. بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس، ۱۳۷۹/۰۳/۲۹.
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 گفتار دوم: الزامات قوه ی مقننه در حکومت اسلامی
بند اول: محوریت مبانی دینی

مبنای شکل گیری مجلس شورای اسلامی را نباید در اندیشه های اومانیستی 
به  ناظر  دستورات شریعت  از  ناشی  باید  را  آن  بلکه  کرد،  غربی جستجو 
نیز  قانون گذاری  امر  دانست.  حکومت  اداره  در  مردم  نقش  و  مشورت 
برخاسته و پدید آمده از ساختار امامت و امت در نظام اسلامی است و یکی 
از لوازم کارآمدی این قوه نیز انطباق آن با مقررات الهی و احکام اسلامی 
ولایت  اعمال  در جهت  اساسی  قانون  در  که  طرقی  راستا  این  در  است. 
الهی از جانب نماینده ی مجلس شورای اسلامی معین شده، همان ولایت 
بر امر قانون گذاری است که این مهم نیز یکی از اصلی ترین رسالت های 
نظرات  با  حقوق دانان  است  لازم  چراکه  می گردد،  محسوب  حقوق دانان 

کارشناسانه حقوقی خود، نمایندگان را در تحقق این مهم یاری نمایند:
»یک نکته را ما قبلًا به صورت زیربنایی مشخص کنیم که این 
قضیه ی نمایندگیِ از مردم در تفکر اسلامی، ریشه ی بسیار عمیقی 
دارد. قضیه ی این نمایندگی، قضیه ی پیروی کردن از عرف متداول 
انتخابات هست، دمکراسی هست، ما  دنیا و چون حالا در دنیا 
هم برای این که از دنیا عقب نمانیم، نیست. مبنای فکری ما از آن 
قبیل نیست. ما یک مبنای روشنی داریم. در بینش اسلامی، ولایت 
ندارد.  ولایت  دیگری  بر  احدی  هیچ  یعنی  به خداست؛  متعلق 
ولایت مال خداست. اگر خدای متعال برای این ولایت مجرایی 
مشخص کرد و روشن کرد، این مجرا می شود همان مجرای الهی 
و مورد قبول و قابل اتبّاع، که این مجرا را خدای متعال مشخص 
کرده است؛ در اسلام مشخص شده است. قانون و اجرا بایستی با 
معیارهای خدایی و با مقررات الهی باشد؛ یعنی با احکام اسلامی 
دانسته  اسلام  از  که  آنچه  و  کلیات  با  یا  مشخص  احکام  با  یا 
شده و فهمیده شده است، منطبق باشد و معارض نباشد. بنابراین 
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ولایتی که امروز شما دارید – قانون گذاری، ولایت است - یک 
ولایت الهی است؛ ریشه در ولایت الهی دارد؛ برخاسته و پدید 
آمده از ولایت الهی است. این مردم سالاری دینی که ما می گوییم، 
معنایش این است؛ یعنی نماینده ی مجلس شورای اسلامی از این 
طریقی که در قانون اساسی برای مجاری اعمال ولایت الهی معین 
شده، یک ولایتی پیدا کرده است که این شد یک تکلیف. بنابراین 
آنچه که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود، برای منِ 
شخصی و نوعی واجب الاتبّاع است و بایستی بر طبق او عمل 

کنم. این مبنا، مبنای اسلامی است.«۱

بند دوم: محوریت مردم سالاری دینی
یکی دیگر از الزامات قوه ی مقننه در حکومت اسلامی آن است که مجلس 
شورای اسلامی مظهر مردم سالاری دینی است، یعنی در عین ابتناء بر مبانی 
اسلامی باید متکی به آرای مردم باشد و همین امر سبب شده که به عنوان 

الگوی موفق در جهان نمایان گردد.
این  مضمون  و  محتوا  آنچه  با  مسئولیت  رابطه ی  در  اما  »و 
مسئولیت است. البته وظایفی بر عهده ی انسان هست که اگر این 
وظایف را رعایت کنیم، همین چیزی که گفتیم، حاصل خواهد 
شد. مهم ترین چیزی که در باب مجلس شورای اسلامی وجود 
دارد، این است که این مجلس مظهر مردم سالاری دینی است هم 
انتخاب مردم است، هم  »شورا« است، هم »اسلامی« است؛ هم 
جهت گیری اسلامی است، که در اصول متعدد قانون اساسی و در 
سوگند نمایندگی آشکار است. این الگو، بی نظیر است. مجلس، 

مهم ترین مظهر مردم سالاری دینی است.«۲

۱. بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس، ۱۳8۷/۰۳/۲۱.
۲. بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس، ۰۳/۲۷/ ۱۳8۳.
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  گفتار سوم: الزامات نظری قانون گذاری کارآمد و حکیمانه
قانون گذاری و نظارت دو وظیفه ی مهم مجلس شورای اسلامی است که 
در میان این دو وظیفه، قانون گذاری وظیفه ی اصلی تر و اساسی تر محسوب 
می گردد، چرا که مسیر و ریل تصمیمات اجرایی کشور را مشخص می کند. 
البته نظارت بر سایر قوا هم وظیفه ی دیگری است که در نوبه خود مهم 

می باشد.
»مسئله ی قانون گذاري و مسئله ی نظارت، هر دو مهمّ است؛ البته 
که  است  جاده  اي  قانون،  است.  اساسي تر  قانون گذاري  مسئله ی 
شما به سمت هدف هایی که کشور و مدیران اجرایي و مسئولان 
باید به آن جا برسند، باز مي کنید. قانون اساسي براي ما در همه 
بخش  در  هم  است؛  کرده  معینّ  را  هدف هایی  بخش هاي خود 
حقوقِ مردم، هم در بخش تشکیلات دولتي، هم در سایر بخش ها. 
هر اصلي از اصول قانون اساسي در واقع هدف و سرمنزلي است 
که باید به آن رسید. براي رفتن به این سمت، حتماً لازم است 
کرد.  حرکت  نمي شود  جاده  بدون  باشد؛  داشته  وجود  جاده اي 

دستگاه اجرایي کشور باید به سمت آن هدف ها برود.«۱

بند اول: لزوم تنظیم و تدوین قوانین مبتنی بر شریعت اسلام
لازمه ی قانون کارآمد این است که براساس شریعت مقدس اسلام تنظیم 
گردد، چرا که شریعت اسلام تأمین کننده ی نیازها و سعادت مردم بوده و 
قوانین منطبق با شرع است که می تواند پاسخ گوی نیازهای جامعه باشد و 

به هدف متعالی یک ملت، جامه عمل بپوشاند:
اسلامی  شورای  مجلس  محترم  نمایندگان  تلاش  همه ی  »باید 
اسلام  مقدّس  با شرع  منطبق  را صددرصد  قوانین  باشد که  این 
تنظیم کنند؛ زیرا شرع مقدّس اسلام تأمین کننده نیاز و سعادت 

۱. بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس، ۱۳8۱/۰۳/۰۷.
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مردم است؛ هم چنان که تا به امروز بوده است. بحمدالله قوانین 
جمهوری اسلامی جزو مترقیّ ترین قوانین و منطبق ترین آن ها با 
قوانین اسلامی است. قوانین اقتصادی و جزایی و قوانین گوناگون 
مربوط به مسائل حقوقی و ارتباطات و مناسبات گوناگون مردم با 

یکدیگر، براساس اسلام است.«۱

بند دوم: شناخت موضوعات و مصالح کشور
لازمه ی دیگر کارآمدی قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی را می توان 
در ترسیم اهداف و شناخت موضوعات و مصالح کشور بیان کرد که در 
امر سبب استحکام قوانین و کارآمدی بیش تر آن خواهد  این  نظر گرفتن 
شد. مجلس شورای اسلامی به مثابه ی قوه ی مفکره ی دستگاه های اجرایی 
محسوب می شود و مصداق این هدف گذاری، ریل گذاری و شناخت مصالح 
کشور را می توان در مسائل فرهنگی یا اقتصادی نظیر رفع تبعیض مشاهده 

کرد.
»دستگاه اجرایي، اعم از قوّه ی مجریهّ و قوّه ی قضاییهّ و نیروهاي 
و  هستند  دولتي  نهادهاي  که  است  دستگاه هایی  همه  و  مسلّح 
بخشي از اداره ی کشور بر عهده آن هاست؛ این ها باید به سمت 
این هدف ها حرکت کنند. شما با وضع قانون، راه هاي صحیح را 
معینّ مي کنید و دستگاه های پیش رونده را از غلتیدن در ورطه هاي 
خطرناک باز مي دارید. عظمت و اهمیت قانون، این گونه معلوم 
هر  و  است  مهمّ  بسیار  بسیار  قانون گذاري،  بنابراین  مي شود. 
آگاهانه تر و خبره تر و شناخت موضوعات و  نگاه  با  قانون  چه 
مصالح کشور بیشتر همراه باشد، استحکام آن بیشتر است. وقتي 
استحکام قانون بیشتر بود، کارایي آن بیشتر خواهد بود و مدّت 
نقش  بنابراین  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  مي تواند  بیشتري  زمان 

۱. بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳۷۳/۶/4.
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قانون خیلي مهمّ است.«۱

بند سوم: لزوم توجه به قانون اساسی در تدوین قوانین عادی
اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  شکل گیری  بر  حاکم  روح  اسلام  دین 
ملت  آرمان های  و  خواسته ها  ترجمان  به عنوان  اساسی  قانون  است.  ایران 
و  مقررات  قوانین،  که  گونه ای  به  است.  قوانین  سایر  تدوین  معیار  ایران، 
و  گردد  تدوین  اساسی  قانون  چارچوب  در  باید  نظام  کلی  سیاست های 

مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد:
را  قوانین  معیار  که  است  اسلام  اساسی،  قانون  بر  حاکم  »روح 
ترجمان  ایران  اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  می کند.  تعیین 
خواسته ها و آرمان های ملت ایران و نشان دهنده ی جهت و مسیر 
حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاست های 

کلی نظام است.«۲
انطباق سایر قوانین و مقرارت با قانون اساسی از این جهت است که قانون 
اساسی به عنوان منشور اصلی جمهوری اسلامی ایران از یک طرف با توزیع 
ارکان و ساختارهای حقوقی  میان  در  عادلانه ی قدرت  و  منطقی  صحیح، 
کشور و از طرف دیگر با ایجاد پیوندی دینی و عاطفی بین مردم و مسئولان 

کشور، رویکرد جدیدی در فلسفه حقوق و سیاست ایجاد کرده است.
»منشور اصلی جمهوری اسلامی که قانون اساسی مترقی و جامع 
ما است، با توزیع صحیح و منطقی و عادلانه ی قدرت در میان 
ارکانی که معیارهای اسلامی در تشکیل آن ها به کار گرفته شده، 
و با ایجاد پیوندی دینی و عاطفی میان مردم با مسئولان کشور، 
تازه ترین سخن را در فلسفه ی سیاسی به میدان آورده و نظام های 
داران،  کمپانی  حرام  سرمایه های  یا  کودتاگران،  به سلاح  متکی 

۱. بیانات دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۳8۱/۰۳/۰۷.
۲. نامه به سران قوای سه  گانه و ابلاغ سیاست های کلی نظام ، ۱۳۷۹/۱۲/۲۰.
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سؤال های  برابر  در  را  پادشاهان  نامشروع  و  نامعقول  وراثت  یا 
بی پاسخ قرار داده است.«۱

دلیل دیگر انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی این است که، قانون 
زمانه  تحولات  و  شرایط  با  را  خود  می تواند  و  بوده  انعطاف پذیر  اساسی 

منطبق نماید:
و  انعطاف  قدرت  اساسی،  قانون  ممتاز  ویژگی های  از  »یکی 
انطباق با شرایط و تحولات است و برای خروج از معضلات و 
تنگناها و استفاده ی بیش تر از نظرات افراد خبره و صاحب نظران 

راه حل های عملی ارائه نموده است.«۲
در همین راستا باید توجه نمود که عمل به قانون اساسي علاج اساسي 
دردهاي نظام اسلامی است، مشروط بر این که عمل کنندگان نیز در مقام 
عمل، اخلاص، مسئولیت و انجام وظیفه را ملاک و نصب العین خود قرار 

دهند. ایشان در این زمینه می فرمایند:
»عمل به قانون اساسي، علاج اساسي دردهاي این کشور است. و 
عمل هم متوقفّ بر این است که عناصر عمل کننده؛ چه آن هایی که 
مجاري اجراي قانون اساسي را معینّ مي کنند - مثل دستگاه های 
قانون گذاري - چه کساني که آن را اجرا مي کنند - مثل قوّه ی 
مجریهّ - چه کساني که عدالت و تخلّف ها را مورد ملاحظه قرار 
مي دهند - مثل قوّه ی قضاییهّ - و همه دست اندرکاران این کشور، 
را  وظیفه  انجام  و  مسؤولیت  و  و صفا  اخلاص  عمل،  مقام  در 

ملاک خودشان قرار دهند. این اساس قضیه است.«۳

۱. پیام به مناسبت اولین اجلاس دوره ی سوم مجلس خبرگان ، ۱۳۷۷/۱۲/۰۳.
۲. نامه به سران قوای سه  گانه و ابلاغ سیاست های کلی نظام،۱۳۷۹/۱۲/۲۰.

۳. بیانات در دیدار با نمایندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي، ۱۳۷۹/۰۳/۲۹.
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 گفتار چهارم: الزامات اجرایی قانون گذاری مطلوب
قانون گذاری وظیفه ی اساسی مجلس شورای اسلامی است و مجلس برای 
بهتر شدن فرآیند قانون گذاری نیازمند التزام به بایسته هایی است. در ادامه 
مهم ترین الزامات قانون گذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بیان 

می شود:

بند اول: لزوم توجه نظریات کارشناسانه در امر قانون گذاری
قانون گذاری در هر حوزه ای نیازمند تخصص و کارشناسی دقیق در آن 
حوزه است چرا که قانون محدودیت و آزادی عمل برای اجرای هر امری را 
تعیین می کند. لذا حقوق دانان به عنوان کارشناسانی در حوزه ی قانون گذاری 

می توانند در امر تشخیص ضوابط و معیارهای قانونی اثرگذار باشند:
»شما هستید که باید اولویتّ ها را پیدا و روي آن ها بحث کنید. 
نظرات پخته و سنجیده را بگیرید. نظرات کارشناسان را بگیرید. 
البته کارشناس را باید بشناسید. هر کارشناسي مورد اعتماد نیست. 
باید  باشد؛  اعتماد  باید مورد  باشد؛  باید شناخته شده  کارشناس 
به انگیزه و عشق اسلامي و انقلابي و میهني او، اطمینان حاصل 
با  از چنین کارشناساني،  استفاده  با  نباشد.  باشد و بدخواه  شده 
تأمّل و فکر و مطالعه روي طرح ها و لوایح، و مشورت صحیح و 
واقعي - که صحنه ی مجلس و کمیسیون ها جاي مشورت واقعي 
است - باید شما بهترین قوانین را پیدا و تصویب کنید و به دولت 

بگویید که این بهترین راه را مشي کند.«۱ 

۱. بیانات دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی،۱۳۷۱/۰۳/۲۰.
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بند دوم: عطف توجه کلان و کل نگر به مسائل کشور در قانون 
گذاری

در نگاه ساده انگارانه به مجلس چنین به ذهن می رسد که مجلس مجموعه ای 
از نمایندگان بخش های مختلف کشور که دور هم جمع شده اند و  است 
فقط برای حوزه ی انتخابیه خود بودجه جذب می کنند، در حالی که مجلس 
آیینه ی تمام قد اقتدار و عزت ملی است و ایستادگی مجلس در برابر منافع 
توجه  است.  نمایندگی  در حوزه ی  انتخاب  از  فراتر  بسیار  ملی جایگاهی 
مجلس و حقوق دانان کشور به مسائل کلان انقلاب اسلامی موضوعی است 

که حائز اهمیت فراوانی است:
کشور  کل  به  نگاهشان  قانون گذاری ها  در  محترم  »نمایندگان 
نظر  در  باید  حتماً  را  خودشان  منطقه ی  مصلحت  البته  باشد. 
بگیرند - شکی نیست - لیکن آن مصلحت بایستی داخل بشود 
در مجموعه ی نگاه به کل کشور؛ والّا اگر قرار باشد که نماینده ی 
شرق برای شرق کار کند، ولو برعلیه غرب؛ نماینده ی غرب به 
نفع غرب کار کند، ولو برعلیه شرق، این که نمی شود. نماینده ی 
بودن  جنوب  نماینده ی  یا  بودن  شمال  نماینده ی  یا  بودن  شرق 
را شما  منطقه  آن  نیاز  قانون،  در وضع  که  است  این  خاصیتش 
می دانید و در قانون دخالت می دهید، نه این که قانون را فقط برای 
به  عام  نگاه  این،  است.  همه  برای  قانون  می نویسید؛  منطقه  آن 

کشور در باب قانون گذاری.«۱

بند سوم: ترجیج مصالح کلی بر مصالح منطقه ای
یکی دیگر از لوازم قانون گذاری صحیح و حکیمانه توجه به مصالح کلی 
و کلان نظام اسلامی و ارجحیت آن نسبت به مصالح منطقه ای می باشد که 

مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند:

۱. بیانات دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۳88/۰4/۰۳.
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است؛  منطقه یی  مصالح  بر  کلی  مصالح  ترجیح  بعد،  »مسئله ی 
این هم از چیزهایی است که به زبان خیلی آسان است، اما در 
بنده هم یک وقت در مجلس بوده ام  عمل خیلی مشکل است. 
و می دانم نمایندگی چگونه است؛ با مجلس هم که سال هاست 

سروکار داریم. مصالح منطقه یی را بر مصالح کلی ترجیح ندهید.«۱

بند چهارم: لزوم آرمان گرایی و واقع بینی در امر قانون گذاری
آرمان گرایی و واقع بینی دو مفهومی نسبی است که باید در کنار یکدیگر 
مورد توجه قرار بگیرد. حقوق دانان در عرصه ی قانون گذاری باید اهداف 
بلند و آرمانی داشته باشند و قانون را به مثابه ی پله های رسیدن به آن آرمان 
به طور واقعی تدوین کنند. آرمان گرایی بدون واقع بینی همان قدر ناخوشایند 
است.  ناقص  آرمان گرایی  لحاظ کردن  بدون  واقع بینی  نظر می رسد که  به 

مقام معظم رهبری دراین باره می فرمایند:
» در نگاه به مسائل کشور - که در مورد مسئولیت شما، به شکل 
خصوصیت  دو  بایستی   - می کند  تجلی  قانون گذاری  و  قانون 
نگاه  نگاهتان  داشت.  نظر  در  را  »واقع بینی«  و  »آرمان گرایی« 
باید  نگاه  نیایید.  کوتاه  نیایید،  پائین  آرمان ها  از  باشد.  آرمان گرا 

نگاه آرمانی باشد، منتها با توجه به واقعیت.«۲

بند پنجم: لزوم قانون گذاری در جهت استحکام بنیان های 
سیاست، فرهنگ و اقتصاد

به  اقتصاد  و  فرهنگ  سیاست،  در حوزه های  قانون گذاری  به  کشور  نیاز 
مثابه ی یک مدیریت جهادی است. این بدین معناست که اولویت موضوعات 
قانون گذاری و نیز حذف قوانین مزاحم و معارض نیازمند مدیریت مجلس 
و  باشد  همراه  مجلس  آرمان گرایی  با  باید  جهادی  مدیریت  این  است. 

۱. بیانات دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۳8۳/۰۳/۲۷.
۲. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۳8۹/۰۳/۱8.



137بخش پنجم: لزوم ارتقاء کارآمدی نهادهای حقوقی

را  خود  واقع بینی  حال  عین  در  اما  بداند  خود  اهداف  را  قله ها  بالاترین 
تشخیص  نیز  و  مسائل  طرح  فوریت ها جهت  تشخیص  ندهند.  دست  از 

کارشناسان مناسب، لوازم همین قانون گذاری است.
»به نظر من آنچه امروز وظیفه ی اصلي ماست، این است که در 
بخش هاي سه گانه - یعني سیاسي، اقتصادي و فرهنگي - پایه ها 
را مستحکم کنیم. اگر پایه هاي فرهنگي بخواهد مستحکم شود، 
شرط اصلي این است که ایمان مردم به دین و مواریث فرهنگي 

خودشان روزبه روز استحکام پیدا کند و تضعیف نشود.
قوانین باید در این جهت باشد. استقلال اقتصادي کشور نیز در 
کنار کارایي بخش هاي اقتصادي، بسیار مهمّ است. در گزارش هم 
اشاره شد که بحمدالله در بخش هاي اقتصادي، قانون گذاري هاي 

زیادي شده است.«۱

بند ششم: عطف توجه به کمیسیون ها در امر قانون گذاری
کمیسیون ها اتاقهای فکر مجلس هستند. حضور کارشناسان و متخصصان 
در  کردن  استدلال  و  کشیدن  چالش  به  نیز  و  مجلس  کمیسیون های  در 
بحث های کمیسیون هاست که می تواند بهترین طرح را برای ارائه در صحن 
تقویت  در  موضوع  این  به  اهتمام  با  کند. حقوق دانان  آماده  مجلس  علنی 

کمیسیون ها به شدت می توانند مؤثر باشند.
»نکته ی دیگری که می خواهیم عرض کنیم، مورد تأیید برادرانی 
از مجلس است که صاحب نظرند، سابقه دارند. کمیسیون ها در 
خیلی  کمسیون ها  دارند.  عهده  بر  نقش  و  وظیفه  خیلی  مجلس 
باید کار کنند. صحن علنی مجلس البته جای تصمیم گیری است، 
در  ما  حتیّ  بلکه  می گیرد؛  انجام  کمیسیون ها  در  بنیانی  کار  اما 
داشتیم  سراغ  را  کسانی  مجلس  در  متمادی  سال های  این  طول 

۱. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۳8۱/۰۳/۰۷.
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که قبل از این که بیایند توی کمیسیون اظهارنظر کنند، خودشان 
پیش مطالعه می کردند، می رفتند نگاه می کردند، مطالعه می کردند، 
جوانب قضیه را می سنجیدند. این جور کاری خیلی خوب است. 
کار  که  کنم  خانم ها عرض  و  آقایان  می خواهم خدمت  یعنی   .
بررسی در کمیسیون، بلکه قبل از کمیسیون را باید جدی گرفت. 
لذا حضور در کمیسیون ها خیلی مهم است، و حضور سر ساعت 

و حضور مستمر خیلی اهمیت دارد.«۱ 

بند هفتم: اهتمام جدی بر لوایح و طرح ها به منزله ی مقدمه ی 
تصویب قانون

یک  تخصص  که  است  آسیب هایی  از  لوایح  و  طرح ها  به  سیاسی  نگاه 
حقوق دان را در عرصه قانون گذاری مورد مناقشه قرار می دهد. گاهی یک 
طرح بدون تحقیق و تفحص حذف می شود یا این که به همین منوال تصویب 
می شود. این نحوه ی مواجهه ی با طرح ها و لوایح صحیح نیست و نیازمند 
تدقیق و تحقیق بیش تری از جانب نمایندگان و ارائه نظرات کارشناسانه از 
جانب حقوق دانان می باشد لذا است که حقوق دانان و نمایندگان در حوزه ی 
قانون گذاری باید یا به مثابه ی مجتهدانی در استنباط حکم عمل کنند و یا 
در غیر این صورت با مشاوره از حقوق دانان لوایح و طرح های مناسب و 

متناسب را با اقتضائات نظام اسلامی تهیه نمایند.
»کار کردن بر روی لوایح و طرح ها، یک وظیفه ای است به عنوان 
ادای حق مردم - این که حالا یک امر قطعی و روشنی است - 
یعنی وقتی لایحه ای به مجلس می آید یا طرحی را شما در مجلس 
از بخش های  را در یک بخشی  این  تهیه می کنید و می خواهید 
کشور که می تواند جدول فعالیت کلان کشور را پر کند، به کار 
شما،  تحقیق  شما،  اهتمام  شما،  مراقبت  شما،  دقت  بیندازید، 

۱. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۰۳/۱8/ ۱۳8۹.
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مطالعه ی شما، که به پخته شدن این طرح یا لایحه کمک می کند، 
یک حقی است برای مردم بر دوش شما.«۱

نظام  تصمیم ساز  رکن  مهم ترین  به عنوان  مجلس  نتیجه  در 
تکالیف  از  بسیاری  که  است  محملی  ایران  اسلامی  جمهوری 
حقوق دانان را در این عرصه رقم میزند. حضور حقوق دانان اعم 
مستقیم و  به صورت  نهاد  این  در  و...  اساتید، قضات، وکلا  از 
متخصصان  و  کارشناسان  به عنوان  آن ها  غیرمستقیم  حضور  نیز 
اسلامی  نظام  ارتقای  در  بیش  از  بیش  می تواند  حوزه ی حقوق 
آن چه  اما  گردد.  واقع  مؤثر  مهدوی  جامعه  به سوی  پیشرفت  و 
تکالیف  این  انجام رساندن  به  بهتر  که حقوق دانان را در هرچه 
تکلیف  احساس  و  دغدغه مند  روحیه  می دارد  موفق  وظایف  و 
نسبت به انقلاب و آرمان های آن است. آن چه که انگیزه ی فعالیت 
در این عرصه را بسیار تقویت می کند روحیه ی ناب بسیجی و 
از  گوشه ای  شد  بیان  آن چه  است.  حقوقدان  قشر  دغدغه مندی 
تکالیف و اقداماتی است که یک حقوق دان در نهاد قانون گذاری 
ایران می تواند نقش آفرینی نماید و هرآن چه که مقام معظم رهبری 
به عنوان نائب امام عصرعج الله فرجه الشریف بر عهده مجلس قرار 

داده است به نحو احسن انجام دهد.

 فصل چهارم: ارتقاء کارآمدی شوراي نگهبان
اسلامي،  جمهوري  نظام  اصلي  ارکان  از  یکي  به عنوان  نگهبان  شوراي 
مجلس  مصوبات  تطبیق  طریق  به  را  اساسي  قانون  از  حراست  وظیفه ی 
هم چنین  و  تفسیري،  نظرات  ارائه ی  و  اساسي  قانون  با  اسلامي  شوراي 
حراست از شرع به طریق تطبیق مصوبات نهادهای قانون و مقرره گذار با 
موازین اسلام را بر عهده دارد؛ و از طرف دیگر در امر انتخابات به عنوان 

۱. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲/۰۳/۰8.
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نهاد ناظر، صلاحیت قانوني لازم را در این امر دارد؛ در حقیقت این نهاد 
از  و  تلقی می شود  اساسي  قانون  پاسدار  و  نظام  اسلامیت  به عنوان حافظ 
جمله نهادها و مراجعي است که مي بایست بر این اساس اتخاذ مسیر کند 
و با سرلوحه قرار دادن اندیشه ها، بیانات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري 
این  از  اقدام کند.  بهتر وظایف خود  مدظله العالي در جهت اجراي هرچه 
به  ثبات و منسجم نظام و  با  امیدوار بود حرکت  طریق است که مي توان 
خصوص شوراي نگهبان، برگرفته از یک اجتهاد و تفکر روزآمد و مستمر، 
با سرعت هرچه بیش تر و بهتر به سمت اهداف و برنامه هاي نظام اسلامي 
از برخورد  با دوري  نگاه همه جانبه و  با  امید است که  بگیرد؛ و  صورت 

گزینشي و مقطعي با آن، بتوان سعادت نظام و ملت را رقم زد.

 گفتار اول: جایگاه نهاد شوراي نگهبان
مطمئن ترین  نهاد  این  که  باید گفت  نگهبان  جایگاه شورای  با  رابطه  در 
دستگاهی است که حفظ سلامت نظام اسلامی را بر عهده دارد و نبض نظام 

اسلامی به شمار می آید.
»شوراي نگهبان، عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب 
مؤمنین است و در حقیقت نبض نظام اسلامي به شمار مي رود. 
و  قوي  آن،  دوره هاي گذشته  مثل همه ی  نگهبان  وقتي شوراي 
دلشان  که  مي شود  کساني  آرامش  موجب  باشد،  دقیق  و  قاطع 
براي اسلام مي تپد و آرزویشان تحقق اهداف اسلامي و شریعت 

حقه نبویه است.۱«

۱. بیانات در مراسم بیعت اعضاي شوراي نگهبان، ۱۳۶8/۰۳/۲۱.
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بند اول: شوراي نگهبان حساس ترین دستگاه قانوني
این نهاد مقدس در مجموعه ی نهادهای قانونی کشور، حساس ترین دستگاه 
قانونی کشور به حساب می آید که در اوج اقتدار قانونی و معنوی قرار دارد:

»این شورا ]شوراي نگهبان[ در مجموعه ی سازمان قانوني کشور، 
به لحاظ شخصیت اعضاء  قانوني است و  حساس ترین دستگاه 

آن، جایگاه مهم، والا و برگزیده اي در جامعه دارد.«۱

بند دوم: شوراي نگهبان مانع انحراف حرکت نظام
آمدن  پدید  مانع  که  است  جهت  این  از  قانونی  دستگاه  این  حساسیت 
انحراف می گردد و هدایت صحیح جامعه و حفظ مسیر کلی قانون گذاری 

مشروع و قانون مند را بر عهده دارد:
»هدایت صحیح جامعه و حفظ مسیر کلي اجرا و قانون گذاري از 
انحراف، در اینجا به وسیله ی جمعي انجام مي گیرد و اساس هم 
ابتدایي در  در هر جامعه اي همین است، چون جهت گیري هاي 
خیلي جاها خوب و صحیح است اما اشکال بر غالب جوامعي 
که منحرف شده اند. در استدامه و استمرار حرکت است که باید 
صحیح بماند۲ اگر ما در یک نظام، دستگاهي را فرض کنیم که به 
شکل قانوني مانع از پدید آمدن انحراف مي شود، آن دستگاه را 
باید واقعاً دستگاه بسیار مهم و حساسي شمرد و شوراي نگهبان 

این گونه است.«۳

بند سوم: شوراي نگهبان، گلوگاه و مرکز حیاتي اداره و جهت گیري 
کشور

دلیل دیگر اهمیت شورای نگهبان این است که مرکزی حیاتی برای اداره ی 

۱. بیانات در دیدار اعضاي شوراي نگهبان، ۱۳۷۱/۰8/۰۳.
۲. همان.
۳. همان.
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کشور محسوب می گردد که مانع انحراف نظام اسلامی از موازین دینی آن 
می گردد.

اداره ی  براي  حیاتي  مرکزي  نیز  و   ... گلوگاه  نگهبان  »شوراي 
کشور و جهت گیري هاي اساسي محسوب مي شود.«۱

این جهت  از  نگهبان  نظام اسلامی توسط شورای  انحراف  از  جلوگیری 
است که وظیفه ی صیانت از هویت اسلامی نظام را از طرق انطباق قوانین 

با موازین اسلامی و قانون اساسی بر عهده این نهاد است:
استحاله ی  جلوگیري  از  نظام  و  اسلامي   هویت   »صیانت  از 
 تدریجي  آن  افتخار و شرف  شوراي  نگهبان  است و حفظ پیکره ی 
و محتواي  نظام  اسلامي  از طریق  انطباق  قوانین  با اسلام  و قانون 
به عنوان  یک  که  شوراي  نگهبان ،   اساسي  وظیفه ی  بزرگي  است  
 نهاد بسیار مهم  و حقیقتاً اساسي  نظام ، در ۲۰ سال  گذشته  انجام 

 داده  است .۲«

بند چهارم: شوراي نگهبان حافظ اسلام و قانون اساسي
نگهبان  شورای  وظیفه ی  این  اهیمت  باب  در  ایشان  دیگری  جای  در 
اساسی  قانون  و  اسلامی  موازین  با  قوانین  انطباق  و  بررسی  در خصوص 

می فرمایند:
»سهوها و نسیان ها و خطاها در همه امور، متصور است و از همه 
پیکره ی  اما  است؛  دیگري  بحث  آن ها  است،  قابل صدور  کس 
با قانون  با موازین اسلامي و  انطباقش  با اسلام،  انطباقش  نظام، 
اساسي، مرهون حضور و دقت شوراي نگهبان است و کار بسیار 

بزرگي است.«۳

۱. همان.
۲. بیانات در دیدار اعضاي  شوراي  نگهبان ، ۲8/ ۰4/ ۱۳۷۹.

۳. همان.
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 گفتار دوم: اصول حاکم برعملکرد شوراي نگهبان
توجه  بدان  عملکرد خود  در  باید  نگهبان  که شورای  اصولی  و  وظایف 

داشته باشد عبارت است از:
۱- لزوم ارتقاء جایگاه شوراي نگهبان.

۲- لزوم اطلاع رساني به مردم و سایر مسئولین.
۳- ایجاد شوراهاي مشورتي جهت ارتقاء کیفیت انجام وظایف

4- التزام به قانون، و عدم ملاحظه ی اشخاص و گروه ها که در ادامه به 
تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.

بند اول: لزوم ارتقاء جایگاه شوراي نگهبان
انجام  خصوص  در  خود  جایگاه  ارتقاء  جهت  در  باید  نگهبان  شورای 
وظایف  انجام  و  باشد  داشته  اهتمام  وظایفش  منظم  و  موقع  به  صحیح، 
و عملکردها دائر بر مدار اتحاد و انسجام قرار گیرد و در پایان از طریق 

شناساندن جایگاه و وظایف خطیر خود به افکار عمومی تلاش نماید.
»شوراي  نگهبان  اکنون  سرافراز، قوي  و مجدانه  مشغول  فعالیت 
ادامه  یابد.۱ شورا  با قوت  هرچه  بیشتر  باید  که  این  روند   است  
و  به وقت  باشد؛  نداشته  تأخیر  خود  کار  در  نگهبان[  ]شوراي 
باید کارها را مرتب و منظم کنند  انجام دهد.۲  به موقع کارها را 
تا همه چیز قابل دفاع باشد.۳ در خود شورا ]شوراي نگهبان[ و 
باشد.4 شوراي   داشته  وجود  انسجام  و  اتحاد  شورا  عملکرد  در 
وظایف  خطیر  جایگاه  و  شناساندن   طریق[  ]از   ... نگهبان  باید 
مهم  این  نهاد  جایگاه   جهت  ارتقاء  در  عمومي ،  افکار  به   شورا 

۱. بیانات در دیدار اعضاي  شوراي  نگهبان ، ۱۱/ ۰۷/ ۱۳8۰.
۲. همان.
۳. همان.

4. بیانات در دیدار اعضاي شوراي نگهبان، ۱۳8۶/۰4/۲۰.
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 تلاش  نماید.«۱

بند دوم: لزوم اطلاع رساني به مردم و سایر مسئولین
یکی دیگر از بایسته های ساختاری که شورای نگهبان باید بدان توجه داشته 
باشد تحول در نحوه ی اطلاع رسانی در خصوص فعالیت های صورت گرفته 
ایجاد روال اطلاع رسانی منظم و مرتب درصدد  است که به صورت یک 

شناساندن شورای نگهبان به مردم برآید. ایشان در این رابطه می فرماید:
»خدمات  و فعالیت هاي  شوراي  نگهبان  با ارائه  آمار کمي ، قابل 
 درک  نیست  و باید در زمینه  اطلاع رساني  به  مردم ، تحولي  در کار 

شورا پدید آید.۲«

بند سوم: ایجاد شوراهاي مشورتي جهت ارتقاي کیفیت انجام 
وظایف

یکی دیگر از بایسته های تحول در نهاد شورای نگهبان تحول در ساختار 
عملکرد این نهاد است بدین گونه که آن چه در اختیار فقها و حقوق دانان 
قرار می گیرد تا در رابطه با آن اظهارنظر نمایند مسبوق به بررسی و تحقیق 

و پژوهشی عمیق باشد.
یعني خودش  کنیم،  تجدیدنظر  عملکرد شورا  ساختار  در  »باید 
قابل  اما عملکردها  نیست،  تغییر  قابل  قانوني شورا ـ  ـ ساختار 
فرمایید مطالبي که در شورا مي آید چه  دادن است. فرض  نظم 
آن چه مربوط به فقها است، چه آن چه مربوط به حقوق دان هاست 
آقایان  اختیار  در  و  بشود  بررسي  دقیق  و  کامل  به طور  این ها  ـ 
قرار گیرد؛ این کاري است که در همه جاي دنیا معمول است؛ 
یعني شما این را مثل جلسه استفتاء فرض نکنید که استفتایي از 
یک جا شده، فقیه آن را به جلسه استفتاي خودش مي آورد و با 

۱. همان.
۲. بیانات در دیدار اعضاي  شوراي  نگهبان ، ۰4/۲8/ ۱۳۷۹.
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مشاورانش بحث مي کند و به نتیجه اي مي رسد و همان جا فتوا را 
مي نویسند. این نیست؛ خیلي تفاوت دارد. اولاً ممکن است ابعاد 
مختلف اقتصادي، سیاسي، حقوقي و غیره داشته باشد؛ ثانیاً این 
براي عمل یک فرد نیست، یک قانون و یک چیز کلي است، باید 
تمام جهات در آن رعایت شود. بنابراین به نظرم لازم است قبلًا 
یک بررسي و تحقیق و پژوهش عمیقي روي همه ی چیزهایي که 

وارد شورا مي شود انجام بگیرد؛ این هم از طرقي ممکن است.«۱
در خصوص افزایش دقت و صحت اظهارنظرهایی که در شورای نگهبان 
ضمن بررسی ابعاد گوناگون مصوبات و قوانین صورت می گیرد لازم است 
با استفاده  تا  مرکز پژوهشی قوی و کمیسیون های تخصصی تشکیل شود 
از نظرات کارشناسانه و دیدگاه های تخصصی فقها، علما و اساتید فعالیت 

شوراها عمق و دقت بیش تری پیدا کند.
دیدگاه هاي   از  استفاده   پژوهشي  قوي  و  »تشکیل  یک  مرکز 
کارشناسان ،  دیگر  و  استادان  دانشگاه ها  فقها،  علما،  تخصصي  
دقت نظر شورا را در بررسي  ابعاد گوناگون  قوانین ، افزایش  خواهد 
داد، ضمن  آن که  ایجاد کمیسیون هاي  تخصصي  نیز مي تواند روند 

فعالیت هاي  شورا را عمق  بیش تري  بخشد.«۲

بند چهارم: انتشار نظرات و استدلالات شورا
در  که  به گونه ای  نگهبان  استدلالات شورای  و  نظرات  انتشار  و  تدوین 
اختیار حقوق دانان، فقها و سایر مراکز علمی قرار بگیرد یکی از رسالت های 

این نهاد است که سبب تحول آفرینی در این مجموعه می گردد:
»لازم است ... نظرات شورا ]شوراي نگهبان[ مدون بشود و در 
بخش هاي  متخصصین  و  فقها  حقوق دان ها،  علم،  اهل  اختیار 

۱. بیانات در دیدار اعضاي  شوراي  نگهبان ، ۱۳۷۹/۰4/۲8.
۲. همان.
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مختلف گذاشته بشود؛ دانشگاه ها و حوزه ها ببینند و در جریان 
مباحث قرار بگیرند؛ بیان شود در مورد این ماده اي که آنجا آمده، 
چه بحث هایي شده تا رد شده است و چه اشکالاتي بود و بعد 
آن اشکالات رفع شد، یا تصویب شد و از این قبیل، البته این ها 
این ها  که  نیست  کسي  تقصیر  یعني  شورا؛  به خود  مي گردد  بر 
منعکس نشده است؛ خود شورا بایستي این کارها را مي کرد و از 

حالا به بعد هم به نظر من باید این کارها انجام بگیرد.«۱

مجلس  مصوبات  بر  نگهبان  شوراي  نظارت  سوم:  گفتار   
شوراي اسلامي

یکی از وظایف اصلی شورای نگهبان مطابق با اصل 4 قانون اساسی نظارت 
بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است و صحت حرکت نظام اسلامی در 
جهت انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی و قانون اساسی است، این 
اصل، شورای نگهبان را تأمین کننده ی این مهم تلقی می کند و تأکید دارد که 
شورای نگهبان باید در زمینه ی چگونگی انطباق کلیه قوانین و مقررات با 

شرع انور و قانون اساسی عالمانه و فنی عمل نماید.

بند اول: تأمین صحت نظام توسط شوراي نگهبان
»صحت نظام ما به حفظ جهت اسلامي و رعایت قانون اساسي 

در آن است؛ و این با شوراي نگهبان تأمین مي شود.«۲
و  شرع  احکام  با  مقررات  و  قوانین  کلیه  انطباق  درک  راه های  از  یکی 
قانون اساسی شناخت زبان خاص قانون و حدود و ثغور آن است چرا که 
مصوبات  و صحیح  واقعی  درک  در  نگهبان  اعضای شورای  قانون شناسی 

مجلس شورای اسلامی بسیار مؤثر خواهد بود.

۱. همان.
۲. بیانات در دیدار اعضاي هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات مجلس، ۱۳۷۰/۱5/۰4.
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البته شما ]اعضاي شوراي نگهبان[  »مُرّ قانون خیلي مهم است. 
اهل قانون هستید و مي دانید که قانون زبان دارد؛ زبان قانون را 
اوقات  گاهي  کرد.  کشف  باید  را  قانون  حدود  و  دانست  باید 
قانون  حقیقي  محتواي  و  مغزها  آن  بیان  براي  الفاظ  و  کلمات 
کافي نیستند؛ قانون شناسي مثل شماها مي تواند درک کند که واقعاً 

قانون چه دارد مي گوید.«۱

بند سوم: نظارت بر مصوبات از نظر انطباق با شرع
الف: جزء احکام شرع بودن احکام ثانویه

انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع بخش اصلی رسالت 
فقهای شورای نگهبان است که باید با دقت و مراقبت فراوانی انجام گیرد:

»حکم شرع با احکام اولي و احکام ثانوي شناخته مي شود، یعني 
احکام ثانوي هم جزء شرع هستند؛ این بخش اصلي کار آقایان 
را  مراقبت  و  دقت  همین  عین  است.  نگهبان[  شوراي  ]فقهاي 
قانون  با  تطبیق  باب  در  باید  نگهبان[  شوراي  ]اعضاي  آقایان 

اساسي داشته باشند.«۲
ب: استثناء بودن نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقام معظم رهبری ضمن اشاره بر محوریت شورای نگهبان و لزوم انطباق 
مصوبات با احکام شرع بر استثنا بودن نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
بالاتری  و  اهم  مصلحت  وجود  با  که  می کنند  بیان  و  می کنند  تأکید  نظام 

می توان از مخالفت مصوبات با احکام شرع چشم پوشی نمود:
»ما مجمع تشخیص مصلحت داریم، اما آن مصلحتي که به خاطر 
آن در یک قانون باید از مخالفت با شرع در کشور بگذرد، باید 

۱. همان.

۲. همان.
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مصلحت خیلي بالایي باشد. هم چنین در درجه ی بعد، مخالفت با 
قانون اساسي است. این طور نیست که چیزي را مصلحت بدانیم، 
این جا  در  که  به خصوص  کنیم.  قبول  را  با شرع  مخالفت  بعد 
مخالفت با شرع در یک عمل فردي نیست، در یک عمل جمعي 

و یک کار ماندگار است. بنابراین، محور شوراي نگهبان است.«۱

بند چهارم: نظارت بر مصوبات از نظر انطباق با قانون اساسي
مترقی ترین  انقلاب اسلامی است که جزء  تبلور و تجسد  اساسی  قانون 
به  اساسی  قانون  اساس  این  بر  می گردد.  محسوب  کشور  اساسی  قوانین 
مثابه ی ستون فقرات و مرکز سلسله اعصاب نظام است. در این میان نهاد 
مقررات  و  قوانین  متن  در  اساسی  قانون  حافظ  به عنوان  نگهبان  شورای 
قانون  خلاف  بر  مقررات  و  قوانین  تصویب  مانع  که  می گردد  محسوب 

اساسی می گردد.
»شوراي نگهبان گلوگاه مهمي براي حفظ قانون اساسي در متن 

قوانین و مقررات ... محسوب مي شود.«۲

بند پنجم: ارائه ی نظرات تفسیري و مشورتي
مرجع  نهاد  این  که  است  این  نگهبان  رسالت های شورای  از  دیگر  یکی 

تبیین، تفسیر و حل اختلاف در تفسیر قانون اساسی است.
»به نظر من این خیلي مهم است که شوراي نگهبان، مرجع تصمیم 
و تبیین قانون اساسي است.۳ وظیفه ی تفسیر قانون اساسي، بسیار 
وظیفه ی سنگین و با اهمیتي است؛ که آنجایي که اصلي از اصول 
شوراي  نظر  مي گیرد،  قرار  ابهام  مورد  دلیلي  به  اساسي  قانون 
نگهبان فصل الخطاب است؛ و اعتبار نظر شوراي نگهبان، هم وزن 

۱. بیانات در دیدار اعضاي  شوراي  نگهبان ، ۱۳8۰/۰۷/۱۱.

۲. بیانات در دیدار اعضاي شوراي نگهبان، ۱۳۷۱/۰8/۰۳.

۳. بیانات در دیدار اعضاي  شوراي  نگهبان ، ۱۳۷۹/۰4/۲8.
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اعتبار اصل قانون اساسي است. این، خیلي مطلب مهمي است.«۱

  گفتار چهارم: نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
تضمین  و  انتخابات  بر  نظارت  نگهبان  شورای  سنگین  وظایف  از  یکی 
انتخابات، سبب سلامت مجلس  اساس سلامت  این  بر  است.  آن  صحت 
قانون گذاری می گردد و سلامت مجلس نیز عاملی در جهت سلامت قوانین 

در نظم بخشی به امور خواهد بود:
»وظیفه ی نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت 
انتخابات، از جمله ی کارهاي بسیار بزرگ و مهمي است که در 
قانون اساسي بر عهده ی شوراي نگهبان گذاشته شده است. اگر 
به  انتخابات  تأیید صحت  اگر  و  نباشد،  نگهبان  نظارت شوراي 
زیر  انتخابات  این  اصل  نگیرد،  انجام  نگهبان  شوراي  وسیله ی 
داد؛ چه  از دست خواهد  را  اعتبار خود  و  رفت  سؤال خواهد 
ریاست  انتخابات  چه  خبرگان،  انتخابات  چه  مجلس،  انتخابات 
شوراي  عهده ي  بر  آن  نظارت  که  انتخاباتي  هر  و  جمهوري، 
نگهبان است. این وظایف یکي از دیگري مهم تر، همه بر دوش 

شوراي نگهبان گذاشته شده است.«۲
استمرار در آمادگی شورای نگهبان در انجام وظیفه ی نظارت، امری مهم 
تلقی می شود و لازمه ی این آمادگی نیز در تشکیل بانک اطلاعاتی منسجم، 

قوی و بصیری متبلور می شود:
یک  تشکیلات  کوچک ،  ایجاد  بانک  اطلاعاتي  و  یک  »تشکیل 
اما قوي  و بصیر به منظور استمرار آمادگي  شورا در اداي  وظایف 
کاملًا  ذي ربط،  دستگاه هاي   همه ی  و  ضروري  است   قانوني ، 
در  نگهبان  را  نیاز شوراي   تمامي  اطلاعات  مورد  که   موظف اند 

۱. بیانات در خطبه هاي نماز جمعه تهران، ۱۳88/۰۳/۲۹.

۲. بیانات در خطبه هاي نماز جمعه تهران، ۱۳88/۰۳/۲۹.
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اختیار این  نهاد قرار دهند.«۱
راه حل نهایی و اساسی برای حل مشکلات انتخاباتی التزام به قانون است 
چرا که ادای امانت الهی متوقف به آن است که بر اساس نص قانون عمل 

شود:
»راه اساسي براي این که مشکلات انتخاباتي پیش نیاید، التزام به 
قانون است؛ این را من عرض بکنم. آحاد مردم در هر جاي کشور 
که هستند؛ در شهر، در روستا، در مرکز، در کلان شهرها و در همه 
جا، باید به دنبال این باشند که هرکسي حرفي مي زند، براساس 
قانون باشد؛ هرکسي توقعي دارد، براساس قانون باشد. آن هایي 
که آن سال آن خسارت را به کشور و به ملت وارد کردند و براي 
کشور هزینه درست کردند، اگر تسلیم قانون بودند، این جوري 
دارد،  اعتراضي  کسي  اگر  که  است  کرده  معینّ  قانون  نمي شد. 
بیاید. آن سال گفته شد؛ حتيّ ما از شوراي محترم نگهبان خواهش 
شود؛  بازشماري  آراء  که  کردند  هم  تمدید  را  زمان  آن  کردیم، 
گفتیم هر تعداد معقولي و هر صندوقي که بخواهند بازشماري 
شود، بازشماري شود؛ خب، زیر بار نرفتند! کارشان منطقي نبود، 
بر  کردند. خب، کشور  هزینه درست  براي کشور  نبود؛  معقول 
این مسائل فائق مي آید. نظام جمهوري اسلامي قوي است. این 
خراب کاري ها و انگشت توي چشم  کردن ها و این مزاحمت ها 
و آزارها، جمهوري اسلامي را که از پا نمي اندازد. ... راه هزینه 

درست نشدن، التزام به قانون است.«۲

۱. بیانات در دیدار اعضاي  شوراي  نگهبان ، ۱۳۷۹/۰4/۲8.
۲. بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزاري انتخابات ، ۱۳۹۲/۰۲/۱۶.
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بخش ششم: حقوق دانان و مسئولیت در حوزه 
بین الملل

حقوق دان مومن انقلابی علاوه بر آن که باید در بعد داخلی خود را نسبت 
به حرکت نظام اسلامی به سمت و سوی نظام مطلوب مسئول بداند، باید 
و  باشد  داشته  تکلیف  احساس  نیز  بین المللی  عرصه ی  وقایع  به  نسبت 
اقدامات لازم در این زمینه را به مثابه رسالت خود به شمار آورد. ریشه ی 
این امر در آن است که نظام جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل 
جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حکومت حق 
از  برآمده  نظام  این اساس  بر  و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. 
آموزه های شریعت اسلام نسبت به تحولات نظام بین الملل بی تفاوت نبوده 

و همه ی بشریت را مخاطب حکم خود قرارداده است.
»شاخص سوم از شاخص های مکتب سیاسی امام، نگاه بین المللی 
ایده ی  و  سخن  در  امام  مخاطب  است.  مکتب  این  جهانی  و 
سیاسی خود، بشریت است؛ نه فقط ملت ایران. ملت ایران این 
پیام را به گوش جان شنید، پایش ایستاد، برایش مبارزه کرد و 
توانست عزت و استقلال خود را به دست آورد؛ اما مخاطب این 
پیام، همه ی بشریت است. مکتب سیاسی امام این خیر و استقلال 
و عزت و ایمان را برای همه ی امت اسلامی و همه ی بشریت 
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می خواهد؛ این رسالتی است بر دوش یک انسان مسلمان.« ۱
مبتنی بر این رویکرد است که رویکرد امام خمینی و انقلاب او به مثابه 

یک نهضت جهانی معرفی می گردد:
»یک نقطه ی دیگر از نقاط روشن خط امام، جهانی بودن نهضت 
است. امام نهضت را جهانی می دانست و این انقلاب را متعلق به 
همه ی ملت های مسلمان، بلکه غیرمسلمان معرفی میکرد. امام از 
این ابائی نداشت. این غیر از دخالت در امور کشورهاست، که ما 
نمی کنیم؛ این غیر از صادر کردن انقلاب به سبک استعمارگران 
این  نیستیم؛  اهلش  نمی کنیم،  را  کار  این  ما  که  است،  دیروز 
معنایش این است که بوی خوش این پدیده ی رحمانی باید در 
دنیا پراکنده شود، ملت ها بفهمند که وظیفه شان چیست، ملت های 

مسلمان بدانند که هویت شان چگونه است و کجاست.«۲

 فصل اول:  رویکرد جمهوری اسلامی ایران به موضوعات 
بین المللی 

نظام معاصر،  بر خلاف رویکرد های موجود در  ایران  جمهوری اسلامی 
که  رویکردی  دارد  بین الملل  حقوق  موضوعات  به  ویژه ای  رویکرد 

برهم زننده ی معادلات سلطه گران در جهان کنونی به حساب می آید:
»دنیا بعد از قرن هفدهم و هجدهم میلادی که پدیده ی استعمار به 
وجود آمد، عادت کرده بود که چند تا دولت معدود و محدودی، 
سرنوشت کشورهای دنیا- دولت ها، ملت ها- را با اتکاء به قدرت 
نظامی خودشان، نه با اتکاء به قدرت اخلاقی، در دست داشته 
باشند. این عادت با انقلاب اسلامی از سر دنیا رفت. معلوم شد 
نخیر، قدرت های سلطه گر دنیا حرفشان حرف آخر نیست. حرف 

۱. بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی»ره«، ۱۳8۳/۰۳/۱4.
۲. خطبه های نماز جمعه ی تهران در حرم امام خمینی »ره«، ۱۳8۹/۳/۱4. 
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آخر را ملت ها می زنند؛ عزم ملت ها و ایمان ملت هاست که حرف 
آخر را می زند. این را ملت ایران یاد داد.«۱

این رویکرد دارای شاخصه ها و معیارهای دقیقی است که آن را از سایر 
مهم ترین  ادامه  در  منفک می سازد.  بین الملل  نظریات موجود در عرصه ی 
شاخصه های رویکرد انقلاب اسلامی در عرصه ی بین الملل تبیین خواد شد:

 گفتار اول: تسیلم نشدن در مقابل تهدیدها، مبنا و قوام  جوهری  
جمهوری  اسلامی  ایران

به گونه ای  شکل   ایران   قوام  جوهری  جمهوری  اسلامی   »مبنا و 
گرفته  است  که  در مقابل  تهدیدها و زورگویی ها تسلیم  نخواهد 
شد و از این رو به  دشمن  میدان  نخواهد داد تا درباره  او تصمیم  
بگیرد. نظام  جمهوری  اسلامی  ایران  اگر به  اقتضای  مصلحت  و 
سیاست  خود با کشوری  رابطه  برقرار می کند بدان  معنی  نیست  
که  حرف  زوری  را بپذیرد. لذا ما ارتباط با کشوری  را که  خود 
را قیم  دیگران  می داند نمی پذیریم  و این گونه  ارتباط ها را به  نفع  

کشورهای  ضعیف  هم  نمی دانیم.«۲

پایه  و  مبنا  غربی؛  نه   نه  شرقی،  زیربنایی  اصل   دوم:  گفتار   
نظام اسلامی

»اصل  سیاسی و زیربنای »نه  شرقی، نه  غربی« ما هم  به  هر حال  
محفوظ است . براساس  این  اصل ، سیاست  ما تابع  هیچ  رکنی ـ نه  
شرق  و نه  غرب  ـ نخواهد شد و این  جزء اصول  و مبانی ماست  

و هیچ  شکی هم  در این  نیست  و تغییرپذیر هم  نیست .«۳

۱. بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوائی ارتش، ۱۳8۷/۱۱/۱۹.
۲. دیدار مسئولان وزارت امور خارجه با رهبر انقلاب، ۱۳۷۲/۰۶/۰4.

۳. بیانات در دیدار وزیر و کارکنان وزارت امور خارجه، ۱۳۶8/۰5/۳۱.
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 گفتار سوم: مخالفت با نظام سلطه به مثابه حرکت الگوساز 
انقلاب اسلامی 

»امروز یک جریانی در دنیا به وجود آمده است که همه دانسته اند 
نظام  است.  مخالف  سلطه  نظام  با  جریان  این  که  شناخته اند  و 
و  کشورها  که  دنیا  در  سازوکاری  آن  یعنی  چه؟  یعنی  سلطه 
ملت های دنیا تقسیم می شوند به دو قسم: سلطه گر و سلطه پذیر... 
امروز  این است که  مشکل دستگاه های قدرت مندِ سلطه گر دنیا 
یک جریانی در عالم به وجود آمده که با این سازوکار مخالف 

است. در مرکز این جریان، ایران اسلامی است.«۱

 گفتار چهارم: استکبارستیزی جزء کارهای اساسی و مبانی 
انقلاب 

با نظام سلطه تعطیل پذیر نیست.  با استکبار، مبارزه ی  »مبارزه ی 
این هم جزء همین حرف هایی است که اتفّاقاً امروز من یادداشت 
کرده ام که به شما بگویم. این جزء کارهای ما است، جزء کارهای 

اساسی است، جزء مبانی انقلاب است.«۲

 فصل دوم: وظایف حقوق دانان در قبال مسئولیت 
بین المللی جمهوری اسلامی ایران

پس از آن که اصول حاکم بر رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در 
عرصه ی بین الملل روشن گردید. نوبت آن است که وظایف حقوق دانان در 

۱. بیانات در دیدار فرماندهان نیروی زمینی ارتش، ۱۳۹۱/۰۲/۰۳. 
۲. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، ۱۳۹4/۰4/۲۰.
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خصوص موضوعات بین الملل ترسیم گردد:

 گفتار اول: بازتولید معارف والای اسلامی در سطح بین المللی
در عرف  متعارف  به شکل  را  انقلاب  ما  که  نیست  این  »هدف 
سیاسی و قاموس سیاسی به این کشور و آن کشور صادر کنیم؛ 
ابزارهای سیاسی بشود آن را صادر  با  انقلاب چیزی نیست که 
کرد یا با ابزارهای نظامی و امنیتی بشود آن را پیش برد؛ این غلط 
است؛ ما از اول، این راه را بستیم. مسئله ی جمهوری اسلامی، 
مسلمان ها  تا  است،  اسلامی  والای  معارف  بازتولید  مسئله ی 
احساس هویت کنند، احساس شخصیت اسلامی کنند، با تعالیم 

اسلام که نجات بخش بشریت است، آشنا شوند.«۱

 گفتار دوم: برجسته سازی هویت اسلامی در دنیا
نظام  و  دولت  عهده ی  بر  که  دیگری  مهم  وظایف  از  »یکی 
جمهوری اسلامی است، این است که هویت اسلامی را در دنیای 
اسلام برجسته و شفاف کنیم، تا این یک معیاری باشد در جلوی 
چشم ملت های مسلمان؛ تدین دور از خرافه و کاوش در منابع 

دینی و نوآوری.« ۲

 گفتار سوم: دعوت بشریت به اسلام
»ما بایستی به عنوان یک ملّت، به عنوان یک جمعیتّ عظیم هفتاد 
هشتاد میلیونیِ واقع در یک منطقه ی حسّاس عالم، با نگاه درست، 
با استفاده ی از اقتدار اسلامی، جای پای خودمان را محکم کنیم؛ 
در  گرفته ایم،  اسلام  از  که  را  خودمان  والای  و  انسانی  اهداف 
معرض نگاه و دید همه ی بشریتّ بگذاریم و بشریتّ را دعوت 

۱. بیانات در دیدار طلاب غیرایرانی حوزه ی علمیه ی قم  ، ۱۳8۹/۰8/۰۳.
۲. بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، ۱۳85/۰۳/۲۹.
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کنیم به آن چیزی که اسلام به بشریتّ هدیه می دهد؛ این وظیفه ی 
ما است«۱

 گفتار چهارم: ترویج الگوی نوین مردم سالاری دینی 
»الگوی نوین مردم سالاری دینی، راه جدیدی را به بشریت ارائه 
کرده است که زندگی انسان در آن، از آفات نظام های بنا شده بر 
استبداد فردی و حزبی یا برآمده از نفوذ زرسالاران و چپاولگران، 
و از غرقه شدن در وادی مادی گری و اباحي گری و دور افتادن 
از معنویت، مبرا گردد، و تقابل و تضاد خداپرستی با مردم گرایی 

را در عمل تخطئه کند.«۲

مقابل  در  ایستادگی  و  صریح  موضع گیری  پنجم:  گفتار   
جنایتکاران و ظالمان بین المللی

و  اسلامی  نظام  سربلندی  اسلام،  عظمت  دوران  در  و  »امروز 
ایران به خاطر مواضع ضد استکباری اش است.  سربلندی ملت 
مواضع صریح ملت ایران - و به خصوص جوآن ها - در مقابل 

ظلم ها و ستم های بین المللی هرگز نبایستی متوقف بشود.«۳

و  مقابل سلطه طلبی  ایستادگی فعال در  لزوم  گفتار ششم:   
زیاده خواهی استکبار

است  این  دارد،  ذکر  جای  باز  که  هم  دیگر  خصوصیت  »یک 
انفعال  دچار  استکبار،  زیاده خواهی های  برابر  در  دولت  این  که 
نشد؛ این به نظر من خیلی مهم است که در تعامل با دنیا، انسان 

۱. بیانات در دیدار کارگزاران حج، ۱۳۹۲/۰۶/۲۰. 
۲. پیام به مناسبت آغاز به کار چهارمین دوره مجلس خبرگان، ۱۳85/۱۲/۰۱.

۳ . بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان، ۱۳88/۰۲/۲۷
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جای خودش را بداند، خواست خودش را بداند، نیرو و قدرت 
خودش را بداند و بداند که باید چه کار کند.«۱

خوشبختانه  که  کنیم؛  بنا  را  دیپلماسی  اساس،  این  بر  »خب، 
همین جور است. حرکت ما در جبهه ی ظریفِ« خطیرِ بسیار مؤثرِ 
دیپلماسی باید حرکتی باشد با این دید و با این نگاه و با توجه به 
این آرمان ها. این خطاست که ما خیال کنیم اگر به مبانی ارزشی 
خودمان پای بند بمانیم، در عالم دیپلماسی عقب می مانیم هرچه 
چشم  در  اسلامی  جمهوری  هیبت  باشد،  بیش تر  ما  پای بندی 
طرف مقابل بیش تر خواهد شد؛ احترام جمهوری اسلامی در نظر 

طرف مقابل بیش تر خواهد شد.«۲

 فصل سوم: حقوق دانان و مسئولیت در حوزه حقوق بشر
موضوع حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات مطرح در ادبیات حقوقی 
معاصر همواره مورد توجه حقوق دانان بوده است و هر یک از صاحب نظران 
مصادیق  و  مفهوم  از  تفسیری  خود  معرفتی  و  فکری  حوزه ی  با  متناسب 
حقوق بشر ارائه داده است. در ادامه ابتدا رویکرد نظام جمهوری اسلامی 
وظایف  و سپس  می شود  تبیین  بشری  موضوعات حقوق  به  نسبت  ایران 

حقوق دانان در عرصه ی حقوق بشر مطالعه خواهد شد.

 گفتار اول: رویکرد اسلام و جمهوری اسلامی نسبت به حقوق 
بشر

یکی از سؤالات بنیادین در حوزه ی حقوق بشر آن است که آیا اساساً در 
یا خیر؟  اسلام و آموزه های اسلامی مفاهیم حقوق بشری جایگاهی دارد 
میان  تفاوتی  به موضوعات حقوق بشری چگونه است و چه  اسلام  نگاه 

۱. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، ۱۳8۶/۶/4.
۲. بیانات در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور، ۱۳۹۰/۱۰/۰۷.
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دولت ها  عملکرد  عرصه ی  در  اسلامی  بشر  حقوق  و  معاصر  بشر  حقوق 
وجود دارد؟ 

بند اول: اسلام پرچم دار و پاسدار حقوق بشر 
اولین نکته ای که در خصوص رویکرد اسلام به حقوق بشر باید مد نظر 
قرار گیرد آن است که اندیشه ی اسلامی نه تنها به موضوعات حقوق بشری 
پرداخته است، بلکه به عنوان پرچم دار و پاسدار حقوق بشر نیز محسوب 

می شود.
»هدف دشمنان جهانی - اعم از استکبار و در رأس آن آمریکا 
و دیگر خرده ریزهای دشمن - در هر نقطه ی عالم، در مخالفت 
با انقلاب ما این است که با »اسلام« مبارزه کنند. این ها با اسلام 
باعث کوتاه شدن دست غارت گران  مخالفند؛ چون که اسلام را 
می دانند. با اسلام مخالفند. چون اسلام را موجب بریده شدن پای 
افتاده  این کشور  به جان خزائن  سگ های ولگردی می دانند که 
بودند. با اسلام مخالفند و آن را ضد حقوق بشر معرفی می کنند. 
هدفشان این است که اسلام را از چشم ها بیندازند. این در حالی 

است که اسلام پرچم دار حقوق بشر است.«۱

بند دوم: تحقق واقعی حقوق بشر فقط در سایه ی اسلام
نکته ی دوم در خصوص رویکرد اسلام به حقوق بشر آن است که امکان 
تحقق حقوق بشر واقعی صرفاً در سایه ی اسلام و آموزه های اسلامی وجود 

دارد و نمی توان با آموزه های غربی به حقوق بشر دست یافت.
»اگر احترام واقعی به انسان ملاک است، تحقق آن جز در سایه ی 
اسلام امکان پذیر نیست. شکل کامل و مظهر اعلای این احترام 

۱. بیانات در دیدار مردم قم ، ۱۳۷۱/۱۰/۱۹.
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دست  که  بود  بزرگ مردی  همین  برخورد  و  زندگی  ارزش،  و 
قدرت مند او، همه ی دنیا را متوجه اسلام و انقلاب و ایران کرده 

است.«۱

بند سوم:  اصل تکریم انسان از اصول حاکم بر حقوق بشر 
اسلامی

بر اساس آموزه های اسلامی اصل تکریم انسان به عنوان یکی از 
اصول مبنایی حقوق بشر اسلامی قلمداد می شود و از همین رو 
اسلام در همه ی احکام فردی و اجتماعی خود در مقام پاسداری 

از حقوق بشر بوده است.
»حقوق بشر به شیوه ی فرهنگ غربی، ضدحقوق بشر، و حقوق 
ستم گران بر آحاد بشر است. این حقوق بشر، حقوق بشر نیست. 
ما طرف دار حقوق بشریم و اسلام طرفدار حقوق انسان است. 
هیچ مکتبی به قدر اسلام، ارزش و کرامت انسان را والا نمی داند. 
اسلام  معرفی  و  تعریف  در  همیشه  که  اسلامی  اصول  از  یکی 
مطرح شده است، اصل »تکریم انسان« است. اسلام است که با 
احکام خود - همه گونه احکام: چه احکام قضایی و جزایی، و 
چه احکام مدنی و حقوق عمومی و مسائل سیاسی - از حقوق 
نه  آن هاست،  اختیار  در  که  آن چه  نه  است؛  کرده  دفاع  انسان ها 
آن چه که آن ها - به فریب - حقوق انسان به حساب آورده اند و 

اسم گذاری کرده اند.«۲

بند چهارم: تحقق حقوق بشر وظیفه ی حکومت اسلامی
باید  اسلامی  آموزه های  و  بشر  حقوق  با  ارتباط  در  که  دیگری  نکته ی 
مد نظر قرار بگیرد، آن است که براساس آموزه های قرآن کریم حکومت 

۱. بیانات در مراسم بیعت نیروهای ژاندارمری و شهربانی و سازمان پلیس قضایی، ۱۳۶8/۰۳/۲8.
۲. بیانات در دیدار جمعی از زنان، ۰۹/۲5 /۱۳۷۱.
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اسلامی موظف به تحقق آموزه های حقوق بشری در چارچوب اسلام است.
»حقوق بشر در سایه ی اسلام و حکومت اسلامی تأمین می شود؛ 
اسلام است که می گوید: »ان الحکم الّا لله امر الّا تعبدوا الّا ایاّه«. 
این حکم، هر حاکمیت ظالمآن های را نفی می کند. هیچ کس حق 
ندارد بر مردم حاکمیت داشته باشد؛ مگر آن که دارای معیارهای 

پذیرفته شده باشد و مردم او را پذیرفته باشند.«۱
مبتنی بر همین وظیفه است که حقوق انسانی در نظام مبتنی بر آموزه های 

شریعت بیش تر از همه ی نظام های روز دنیا رعایت می شود. 
»در نظام اسلامی، حقوق انسان از همه جا بیش تر رعایت می شود 
و نظام جمهوری اسلامی، به فضل پروردگار این را نشان داده 

است.«۲

بند پنجم: موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال حقوق بشر 
بر  شرعی  تکلیفی  به عنوان  بشر  حقوق  آموزه های  رعایت  که  آن جا  از 
اسلامی  جمهوری  نظام  است؛  گرفته  قرار  اسلامی  حکومت های  عهده ی 
بشر  حقوق  چارچوب های  و  اصول  از  پاسداری  به  ملزم  را  خود  ایران 

اسلامی در همه ی دنیا می داند.
دنبال خواهیم  را هم  بشر  بشریم و حقوق  »ما طرف دار حقوق 
فلان  و  ملل  سازمان  کمیسیون  فلان  گفته ی  به  هم  کاری  کرد. 
اسلام،  دستور  به خاطر  خودمان،  ما  نداریم.  بین المللی  کمیته ی 

طرف دار حقوق انسان هستیم؛ چون از اصول اسلام است.«۳

۱. بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳۷۰/۱۱/۱۳. 
۲. بیانات در خطبه های نمازجمعه، ۱۳۷۲/۰۳/۱4.
۳. بیانات در دیدار جمعی از زنان، ۱۳۷۱/۰۹/۲5.
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 گفتار دوم: وظایف حقوق دانان در عرصه ی حقوق بشر
یکی از ابعاد مهم  موضوع حقوق بشر ایفاء تکالیفی است که بیش از هر 
موضوعات  تبیین  مقام  در  دیگر  بیان  به  است.  حقوق دانان  متوجه  قشری 
حقوق بشر اسلامی حقوق دانان به عنوان مرتبط ترین گروه با حوزه ی حقوق 
تکالیف یک حقوق دان  مهم ترین  دارند.  عهده   بر  را  ویژه ای  تکالیف  بشر 

مؤمن و انقلابی در عرصه ی حقوق بشر عبارتست از:

بند اول: بازگویی نگاه اسلام به حقوق بشر
»اکنون نخبگان سیاسی و فکری در دنیای اسلام، وظیفه ی سنگینی 
را  آزادی بخش اسلام  پیام  اندیشمندان مسلمان،  دارند.  بر عهده 
هرچه رساتر و شیواتر به گوش و دل آحاد مردم خود برسانند. 
هویت اسلامی ملت های مسلمان را به درستی تبیین کنند. تعالیم 
و  آزادی  بشر،  حقوق  چون:  موضوعاتی  در  را  اسلام  روشن 
مردم سالاری، حقوق زن، مبارزه با فساد، رفع تبعیض، مبارزه با 

فقر و عقب ماندگی علمی برای جوانان بازگو کنند.«۱

بند دوم: عدم موضع گیری انفعالی در قبال جنجال های حقوق 
بشری

»تمام سعی امروز دنیای مادّیِ مستکبر این است که هرجا مقاومتی 
هست، آن را از طریق منفعل کردن خُرد کنند. انفعال در مقابل 
از  را  دشمن  است.  اشتباه  بزرگ ترین  و  کار  غلط ترین  دشمن، 
لحاظ دشمنی، باید به حساب آورد؛ یعنی در مقابل او، او را حقیر 
نباید  اما از دشمن  نشمرد و در برابرش آماده بود و دفاع کرد؛ 
حساب برد، امروز از لحاظ فرهنگی و سیاسی، بیش ترین تکیه ی 
می کنند؛  درست  جنجال  زن  قضیه ی  به  راجع  است.  این  آن ها 
راجع به حقوق بشر جنجال درست می کنند؛ راجع به مسئله ی 

۱. پیام به کنگره ی عظیم حج، ۱۳8۲/۱۱/۰8.
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نهضت های  مسئله ی  راجع  می کنند؛  درست  جنجال  دمکراسی 
مقابل  طرف  این که  برای  می کنند،  درست  جنجال  آزادی بخش 
انفعال کنند. بزرگ ترین اشتباه این است که ما در این  را دچار 
قضایایی که آن ها جنجال درست می کنند، طوری حرف بزنیم که 

بخواهیم آن ها را راضی کنیم. این، همان انفعال است.«۱

بند سوم: عطف توجه عمیق به حقوق بشر با معیارهای اسلامی
»حقوق بشر در سایه ی عدل اسلامی و احکام اسلامی تحقق پیدا 
می کند؛ و در دستگاه قضایی، حقوق بشر باید هوشیارانه - نه با 
معیارها و ضابطه های دروغینی که امروز غرب ارائه می کند؛ بلکه 

با معیارهای اسلام - مورد دقت تمام قرار گیرد.«۲
»امروز علّت این که دانشِ پیشرفته ی فوقِ مدرنِ تمدّن و دنیای 
با  که  است  همین  دهد،  نجات  را  بشریتّ  نیست  قادر  غرب 
و  اما وجدان  باشد،  دانش  که  نیست. هر جایی  انسانیت همراه 
معنویتّ و اخلاق و عاطفه و احساسات بشری در آن جا غایب 
باشد، بشر از آن دانش سودی نخواهد برد. ما در تمدّن اسلامی و 
در نظام مقدّس جمهوری اسلامی که به سمت آن تمدّن حرکت 
معنویتّ  با  همراه  را  دانش  که  گرفته ایم  هدف  را  این  می کند، 
ما  پای بندی  به  نسبت  غرب  دنیای  می بینید  این که  ببریم.  پیش 
به معنویتّ، حسّاس است؛ بر دین داری ما اسم تعصّب و تحجّر 
می گذارد و علاقه مندی ما به مبانی اخلاقی و انسانیت را مخالفت 
با حقوق بشر قلمداد می کند، به خاطر آن است که این روش، 

ضدّ روش آن هاست.«۳

۱. بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدا، ۱۳۷۶/۰۲/۱۷.
۲. بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳۷۱/۱۰/۲۳.

۳. بیانات در دیدار جمعی از پرستاران، ۱۳۷۶/۰۶/۱۹.
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بند چهارم: تحلیل رفتارهای حقوق بشری غرب در چارچوب 
رویارویی مبنایی غرب با اسلام

»دولت، مسئولان، سیاسیون، دیپلمات ها و مردم باید تحرکات و 
رفتارهای پیچیده و ظاهرسازی های حقوق بشری غرب و آمریکا 
مبنایی  و  رویارویی عمیق  در چارچوب  و  واقع بینانه  نگاه  با  را 
غرب با اسلام تحلیل کنند، زیرا در غیر این صورت در تمایز میان 
تاکتیک ها و راه بردهای طرف مقابل و حتی شناخت دشمن دچار 

اشتباه خواهیم شد.«۱

بند پنجم: وجود روحیه ی تهاجم در مقابله ی با زورگویان بین المللی
»روحیه ی تهاجم در مقابله ی با زورگویان بین المللی. یک وقت 
آقا شما  بین المللی می آیند و می گویند که  هست که زورگویان 
نه  والله،  نه  و  می کنیم  و رجوع  رفع  ما  و  کرده اید  را  کار  فلان 
زورگویانه  تهاجم  تهاجمش،  که  هست  وقت  یک  ولی  بالله...؛ 

است؛ بهترین دفاع در چنین مواقعی هجوم است.«۲

بند ششم: تقویت جمهوری اسلامی به مثابه ی الگوی جهان 
اسلام

»فشارهایی که در طول این سی و سه سال بر ایران اسلامی، بر 
جمهوری اسلامی وارد شد، شاید بشود گفت علت اصلی همین 
بود که نگذارند یک الگو در مقابل چشم مردم مسلمان منطقه به 
وجود بیاید؛ چون بدون الگو، حرکت ها دشوار است؛ با وجود 
الگو، حرکت ها آسان است. وقتی یک ملتی الگو شد، یک حرکتی 
درمی آورد.  حرکت  به  را  استعدادها  می کند،  تشویق  شد،  الگو 

می خواستند این نشود.«۳

۱. دیدار ائمه ی جمعه ی سراسر کشور با رهبر انقلاب، ۱۳۹۲/۰۶/۱8.
۲. بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت،۱۳8۷/۰۶/۰۲.

۳. بیانات در دیدار جمعی از مردم آذربایجان شرقی، ۱۳8۹/۱۱/۲۷.
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در نتیجه می توان گفت تحقق حقوق بشر اسلامی به عنوان یکی از وظایف 
حکومت اسلامی نیازمند تحقق پیش شرط هایی است که بیش از هر قشر 
دیگری حقوق دانان را مد نظر قرار می دهد و تحقق آن ها به عنوان تکلیف و 

وظیفه ی حقوق دانان محسوب می شود.



165نتیجهگیری

نتیجه گیری
مبتنی بر آن چه تا کنون بیان گردید می توان دریافت که در منظومه ی فکری 
رهبر معظم انقلاب تحقق تمدن نوین اسلامی به عنوان هدف نظام اسلامی 
مطرح است و هر قشر و گروهی باید براساس جایگاه اجتماعی خود در 
راستای دست یابی به این هدف اقدام نماید. حقوق دانان نیز به عنوان قشری 
از مردم جامعه که وظیفه ی اصلی آن ها  تعیین بایدها و نبایدهای زندگی 
اجتماعی و حراست از آن  بایدها و نبایدهاست؛ نقش تأثیرگذاری در تحقق 

این هدف خواهند داشت. 
فعلی  نقطه ی  نهایی،  مرزهای هدف  و  تعیین حد  از  پس  اساس  این  بر 
اول  گردید.  بیان  حقوق دانان  برای  اصلی  وظیفه ی  سه  باقیمانده  مسیر  و 
کسب شرایط و مقدمات لازم همانند خودسازی، دشمن شناسی، حضور در 
صحنه، ایجاد روحیه ی کار تشکیلاتی، کادرسازی انقلابی و مسئولیت پذیری 
به عنوان شرط لازم حرکت در مسیر تحقق اهداف، دوم طراحی ساختارهای 
مطلوب، برگرفته از آموزه های شرعی و سوم ارتقاء نظام موجود به سمت 
از  بهره گیری  با  نهادها  حقوقی  بهره وري  ارتقاء  طریق  از  مطلوب  نظام 
روحیه ی کار و مسئولیت پذیری و توسعه ی فرهنگ قانون گرایی و هم چنین 
شورای  مجلس  قضائیه،  قوه ی  جمله  از  حقوقی  نهادهای  عملکرد  ارتقاء 
اسلامی و شورای نگهبان. علاوه بر این حقوق دانان در عرصه ی بین المللي 
نیز تکالیف خاصی بر عهده دارند که به اهم این موارد و اصول حاکم بر 
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آن ها اشاره شد.
بر این اساس همت همگانی جامعه حقوق دان و نهادهاي حقوقي کشور 
در جهت تحقق اهداف والای نظام جمهوری اسلامی ایران امری ضروری 
تأثیر گذار مي تواند  این قشر مهم و  یا کندي  ناکارآمدي  و لازم است که 
تأثیرات مخربي بر عملکرد و نحوه حرکت سایر اقشار و بخش هاي کشور 
داشته باشد و در سوي مقابل،  عمل بر اساس تکالیف واگذار شده و رسالت 
سایر  به  کمک ها  مهم ترین  از  یکي  به عنوان  مي تواند  حقوق دانان،   ذاتي 

بخش هاي کشور در حرکت به سمت وضعیت مطلوب قلمداد گردد.
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فهرست منابع
بیانات در دیدار کارگران، ۱۳۹5/۰۲/۰8. ●
بیانات در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، ۱۳۹4/۰۲/۰۶.  ●
علیه السلام،  ● حسین  امام  پاسداری  تربیت  و  افسری  دانشگاه  در  بیانات 

.۱۳۹4/۰۲/۳۰
بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، ۱۳۹4/۰4/۲۰. ●
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت ، ۱۳۹4/۶/4. ●
بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ، ۱۳۹۳/۰4/۱۱. ●
بیانات در دیدار اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین، ۱۳۹۳/۰۹/۰۶. ●
بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی، ۱۳۹۲/۰۲/۰۹.  ●
بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۹۲/۲/۱5. ●
بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۹۲/۱۲/۱5 ●
بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزاري انتخابات ، ۱۳۹۲/۰۲/۱۶. ●
بیانات در دیدار کارگران و فعالان بخش تولید کشور، ۰۲/۷/ ۱۳۹۲. ●
بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی، ۱۳۹۲/۰۲/۲۹. ●
بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲/۰۳/۰8. ●
بیانات در دیدار مسئولان و کارکنان قوه ی قضائیه ، ۱۳۹۲/۰4/۰5. ●
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بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۹۲/۰5/۱۲. ●
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، ۱۳۹۲/۰۶/۰۶. ●
دیدار ائمه ی جمعه ی سراسر کشور با رهبر انقلاب، ۱۳۹۲/۰۶/۱8. ●
بیانات در دیدار فرماندهان نیروی زمینی ارتش، ۱۳۹۱/۰۲/۰۳.  ●
اسلامی،  ● شورای  مجلس  دوره ی  نهمین  کار  به  آغاز  مناسبت  به  پیام 

.۱۳۹۱/۰۳/۰۷
بیانات در دیدار نمایندگان مجلس نهم، ۱۳۹۱/۰۳/۲4. ●
بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضائیه، ۱۳۹۱/۰4/۰۷. ●
بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، ۱۳۹۱/۰۷/۲۳. ●
آزادی،  ● موضوع  با  راهبردی  اندیشه های  نشست  چهارمین  برگزاری 

.۱۳۹۱/۰8/۲۳
با  ● دیدار جمعی از مسئولان و دست اندرکاران جشنواه ی مردمی فیلم عمار 

رهبر انقلاب، ۱۳۹۱/۱۲/۰۱.
عدالت،  ● موضوع  با  راهبردی  اندیشه های  نشست  دومین  در  بیانات 

.۱۳۹۰/۰۲/۲۷
بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس، ۱۳۹۰/۰۳/۰8. ●
بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینی)ره(، ۱۳۹۰/۰۳/۱4. ●
بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضائیه، ۱۳۹۰/4/۰۶. ●
بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، ۱۳۹۰/۰5/۱۹ ●
بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۹۰/۰۶/۱۷. ●
بیانات در دیدار کارگزاران حج، ۱۳۹۲/۰۶/۲۰.  ●
بیانات در اجلاس بین المللی بیداری اسلامی، ۱۳۹۰/۰۶/۲۶. ●
بیانات در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی، ۱۳۹۰/۰۷/۱۳. ●
بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه، ۱۳۹۰/۰۷/۲4. ●
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از  ● در خارج  ایران  سیاسی  نمایندگی های  رؤسای  و  دیدار سفرا  در  بیانات 
کشور، ۱۳۹۰/۱۰/۰۷.

بیانات در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش، ۱۳۹۰/۱۱/۱۹. ●
خطبه های نماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عربی، ۱۳۹۰/۱۱/۱4. ●
خطبه های نماز جمعه ی تهران در حرم امام خمینی »ره«، ۱۳8۹/۳/۱4. ●
بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۳8۹/۰۳/۱8. ●
بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضائیه ، ۱۳8۹/۰4/۰۷. ●
بیانات در دیدار با جمعي از پژوهشگران و مسئولان شرکت های دانش بنیان،  ●

.۱۳8۹/۰5/۰8
بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۳8۹/۰۶/۲5. ●
بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها، ۱۳8۹/۰۶/۱4. ●
بیانات در دیدار طلاب و فضلا و اساتید حوزه علمیه قم ، ۱۳8۹/۰۷/۲۹. ●
بیانات در دیدار طلاب غیرایرانی حوزه ی علمیه ی قم  ، ۱۳8۹/۰8/۰۳. ●
بیانات در دیدار جمعی از مردم آذربایجان شرقی، ۱۳8۹/۱۱/۲۷. ●
بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان، ۱۳88/۰۲/۲۷. ●
بیانات در خطبه هاي نماز جمعه تهران، ۱۳88/۰۳/۲۹. ●
بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۳88/۰4/۰۳. ●
بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر، ۱۳88/۰5/۰5. ●
بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت، ۱۳88/۶/۱۶. ●
بیانات در دیدار جمعی از بانوان قرآن پژوه کشور، ۱۳88/۰۷/۲8. ●
بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۳88/۱۲/۰۶. ●
بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز، ۱۳8۷/۰۲/۱4. ●
بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، ۱۳8۷/۰۳/۲۱. ●
بیانات در دیدار مسئولان قضایی کشور، ۱۳8۷/۰4/۰5. ●
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بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت، ۱۳8۷/۰۶/۰۲. ●
بیانات در دیدار رؤسای سه قوه و مسئولان نظام، ۱۳8۷/۰۶/۱۹. ●
بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت،  ۱۳8۷/۰۹/۰۲. ●
بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوائی ارتش، ۱۳8۷/۱۱/۱۹ ●
بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت و مدیران اجرایی کشور، ۱۳8۶/۰4/۰۹. ●
بیانات در دیدار اعضاي شوراي نگهبان، ۱۳8۶/۰4/۲۰. ●
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، ۱۳8۶/۶/4. ●
بیانات در دیدار رؤسای قضایی کشورهای اسلامی، ۱۳8۶/۹/۱4. ●
بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، ۲۹/۰۳/۱۳85. ●
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، ۱۳85/۰۶/۰۶. ●
بیانات در دیدار مردم شاهرود، ۱۳85/۰8/۲۰. ●
پیام به مناسبت آغاز به کار چهارمین دوره مجلس خبرگان ، ۱۳85/۱۲/۰۱. ●
بیانات در دیدار نمایندگان مجلس، ۱۳84/۰۳/۰8. ●
بیانات در خطبه های نماز جمعه، ۱۳84/۰5/۲8. ●
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، ۱۳84/۰۶/۰8. ●
بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت، ۱۳84/۰۷/۱۷. ●
بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق )ع(، ۱۳84/۱۰/۲۹. ●
بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ، ۱۳8۳/۰۱/۲۶. ●
بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره(، ۱۳8۳/۰۳/۱4. ●
بیانات در دیدار نمایندگان مجلس، ۱۳8۳/۰۳/۲۷. ●
تیر،  ● هفتم  شهدای  خانواده  و  قضائیه  قوه  مسئولان  دیدار  در  بیانات 

.۱۳8۳/۰4/۰۷
انتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی به ریاست قوه ی قضائیه، ۱۳8۳/5/۲۲. ●
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بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳8۳/۰8/۰۶. ●
بیانات  در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  ، ۱۳8۳/۰8/۲۰. ●
دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما، ۱۳8۳/۰۹/۱۱. ●
  بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه  ها، ۱۳8۳/۰۹/۲۶. ●
بیانات در دیدار کارگزاران نظام ، ۱۳8۲/۰8/۱۱. ●
بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس، ۱۳8۲/۰۳/۰۷. ●
بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره(، ۱۳8۲/۰۳/۱4. ●
بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳8۲/۰4/۰۷. ●
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت،  ۱۳8۲/۰۶/۰5. ●
بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها، ۱۳8۲/۰8/۰8. ●
بیانات در دیدار استانداران سراسر کشور، ۱۳8۲/۱۰/۲۲. ●
پیام به کنگره ی عظیم حج، ۱۳8۲/۱۱/۰8. ●
بیانات در خطبه های نمازجمعه، ۱۳8۲/۱۱/۲4. ●
بیانات دیدار با نمایندگان مجلس، ۱۳8۱/۰۳/۰۷. ●
بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان، ۱۳8۱/۱۲/۰۶. ●
بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳8۱/۰4/۰5. ●
بیانات در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری ، ۱۳8۰/۰5/۱۱. ●
بیانات در دیدار اعضاي  شوراي  نگهبان ، ۱۳8۰/۰۷/۱۱. ●
بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان ، ۱۳8۰/۰8/۱۲. ●
بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳8۰/۰۹/۲۱. ●
بیانات در خطبه های نماز عید سعید فطر، ۱۳8۰/۹/۲5. ●
بیانات در دیدار مردم قم، ۱۳8۰/۱۰/۱۹. ●
پیام به کنگره ی عظیم حج، ۱۳8۰/۱۱/۳۰. ●
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بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس، ۱۳۷۹/۰۳/۲۹. ●
بیانات در دیدار با مسئولان قوّه ی قضائیه و خانواده های شهدای هفتم تیر،  ●

.۱۳۷۹/۰4/۰۷
مدرسه ی  ● در  قم  علمیه ی  حوزه ی  و طلاب  فضلا  اساتید،  در جمع  بیانات 

فیضیه، ۱۳۷۹/۰۷/۱4.
بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳۷۹/۰۹/۱۲. ●
بیانات در دیدار اعضاي  شوراي  نگهبان ، ۲8/ ۱۳۷۹/۰4. ●
بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۷۹/۱۲/۰۹. ●
نامه به سران قوای سه  گانه و ابلاغ سیاست های کلی نظام ،۱۳۷۹/۱۲/۲۰. ●
بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس، ۱۳۷8/۰۳/۱۰. ●
بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳۷8/۰4/۰۷.  ●
انتصاب آیت الله حاج سیدّمحمود هاشمی شاهرودی به ریاست قوه ی قضائیه ،  ●

.۱۳۷8/۰5/۲۳
بیانات در دیدار مسئولان اجرایي و نظارتي انتخابات ششمین دوره مجلس  ●

شوراي اسلامي، ۱۳۷8/۰۹/۲۲.
بیانات در خطبه های نمازجمعه ، ۱۳۷8/۰۹/۲۶. ●
بیانات در خطبه  های نمازجمعه، ۱۳۷۷/۰۲/۱8. ●
بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳۷۷/۰4/۰۷. ●
بیانات در مراسم فارغ التحصیلی گروهی از دانشجویان، ۱۳۷۷/۶/۱۲. ●
بیانات در دانشگاه تربیت مدرّس ،۱۳۷۷/۰۶/۱۲. ●
پیام به مناسبت اولین اجلاس دوره ی سوم مجلس خبرگان ، ۱۳۷۷/۱۲/۰۳. ●
پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال، ۱۳۷۶/۰۱/۰۱. ●
بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدا، ۱۳۷۶/۰۲/۱۷. ●
بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره(، ۱۶/ ۰۳/ ۱۳۷۶. ●
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بیانات در دیدار جمعی از پرستاران، ۱۳۷۶/۰۶/۱۹. ●
در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳۷5/۰۲/۱8. ●
بیانات دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۹ /۱۳۷5/۳. ●
بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳۷5/۰۹/۱۹. ●
بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران ، ۱۳۷5/۱۰/۲8. ●
دیدار مسئولان سازمان بازرسی با رهبر انقلاب، ۱۳۷5/۱۲/۰۶.  ●
بیانات در دیدار اعضای  شوراهای  فرهنگ  عمومی استآن ها، ۱۳۷4/۰4/۱۹. ●
بیانات در دیدار اعضاي هیأت هاي نظارت شوراي نگهبان ، ۱۳۷4/۱۱/۱4. ●
بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره(، ۱۳۷۳/۰۳/۱4. ●
بیانات در دیدار هنرمندان و مسئولان فرهنگی کشور، ۱۳۷۳/۰4/۲۲. ●
بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳۷۳/۰۶/۰4. ●
دیدار مسئولان وزارت امور خارجه با رهبر انقلاب، ۱۳۷۲/۰۶/۰4. ●
بیانات در خطبه های نمازجمعه، ۱۳۷۲/۰۳/۱4. ●
بیانات در دیدار جمعی از معلّمان و کارگران ، ۱۳۷۱/۰۲/۰۹. ●
بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس، ۲۰/ ۱۳۷۱/۰۳. ●
بیانات در دیدار اعضاي شوراي نگهبان، ۱۳۷۱/۰8/۰۳. ●
پیام به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم، ۲4/ ۱۳۷۱/۰8. ●
بیانات در دیدار جمعی از زنان، ۱۳۷۱/۰۹/۲5. ●
بیانات در دیدار مردم قم ، ۱۳۷۱/۱۰/۱۹. ●
بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی،۱۳۷۱/۱۰/۲۳. ●
بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳۷۱/۱۱/۰۱. ●
بیانات در اوّلین روز ماه مبارک رمضان ، ۱۳۷۱/۱۲/۰4. ●
بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، ۱۳۷۰/۰۱/۲۶. ●
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بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان ۱۳۷۰/۰۲/۱۱. ●
بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳۷۰/۰4/۰5. ●
مجلس،  ● انتخابات  بر  نظارت  مرکزي  هیأت  اعضاي  دیدار  در  بیانات 

.۱۳۷۰/۰4/۱5
بیانات در آغاز درس خارج فقه،  ۳۱/ ۱۳۷۰/۰۶. ●
بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳۷۰/۱۱/۱۳. ●
بیانات در دیدار جمعی از فضلای حوزه ی علمیه ی قم، ۱۳۷۰/۱۱/۳۰. ●
مجلس،  ● انتخابات  بر  نظارت  مرکزي  هیأت  اعضاي  دیدار  در  بیانات 

.۱۳۷۰/۱۲/۰4
بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوّهی قضائیه ، ۱۳۶۹/۰4/۰4. ●
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت وزیران، ۱۳۶۹/۰۶/۰۱. ●
شهربانی،  ● مسئولان  و  سوادآموزی  نهضت  دفاتر  مسئولان  دیدار  در  بیانات 

.۱۳۶۹/۰۷/۰4
بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۶۹/۰۹/۱۹. ●
بیانات در مراسم بیعت اعضاي شوراي نگهبان، ۱۳۶8/۰۳/۲۱. ●
پلیس  ● سازمان  و  شهربانی  و  ژاندارمری  نیروهای  بیعت  مراسم  در  بیانات 

قضایی، ۱۳۶8/۰۳/۲8.
بیانات در مراسم بیعت کارگران سراسر کشور، ۱۳۶8/۰4/5. ●
بیانات در مراسم بیعت مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳۶8/۰4/۰۷. ●
بیانات در دیدار وزیر و کارکنان وزارت امور خارجه، ۱۳۶8/۰5/۳۱. ●
بیانات در دیدار مسئولان قوّه ی قضائیه، ۱۳۶8/۰۶/۲۰. ●
بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و طلاب، ۱۳۶8/۰۹/۲۹. ●
بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران، ۱۳۶5/۹/۱4. ●
خطبه های نماز جمعه تهران، ۱۳۶5/۱۱/۱۳. ●


